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موضوع:دختری دانشجوبه نام شیوا که مديريک  

شرکت هم هست وخانوادشو تو يه سانحه از دست 

 داده وبه اجبار يه زندگی رو قبول کرده  

   

   

از ماشین پیاده شدم رفتم تو خونه نصرت 

خدمتکارم سلام کردجوابشو دادم 

گفتم:ناهارنخوردم يه چیزی آماده کن بخورم  

خونه اتاقم طبقه بالاست چشمی گفت ورفت آشپز

رفتم تو اتاقم لباسمو عوض کردم ورفتم اتاق 
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غذاخوری نصرت غذا رو آورد گفتم:دستت 

 دردنکنه...امروز کسی زنگ نزد؟  

 _فقط آقا کامران...  

دستمو بلندکردم گفتم:قرارشد درمورداون چیزی 

 بهم نگی...کاريت ندارم برو  

حتی شنیدن اسمشم برام آزاردهنده هست غذارو 

خوردم واز جام بلندشدم رفتم اتاقم لب تاب 

رو روشن کردم پروژه هامو انجام بدم ازبس 

کارای شرکت زيادشده به کارای دانشگاهم به 

سختی میرسم. گوشیم زنگ خورد کامران بود اصلا 

حوصلشو نداشتم ولی گفتم شايد کارواجب داشته 

 اد:چی کار داری؟  باشه جواب د

 _سلام خانمم چه خبرا  

 _کارتو بگو  
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_خوب نیست آدم با شوهرش اينجوری برخوردکنه 

 هاخانمم  

_يادت نره ازدواجمون صوريه انقدرم خانمم 

 خانمم نکن رو مخمی  

 _اعصاب نداری چرا عزيزم  

 _کارتو بگو کاردارم  

 _شب میام اونجا واسه کارای شرکت  

_فردا تشريف بیارشرکت صحبت 

 میکنیم...پاتوخونم نمیذاری  

قطع کردم وگوشیمو پرتش کردم رو میز ازجام 

اتاقم پیش سگم کتی  حصاربلندشدم رفتم اتاق 

خانم چون هاسکیه يه اتاق جدا داره که همیشه 

کولرروشنه يه وقت اذيت نشه رفتم اتاقم با 

ديدنم از جاش بلندشد اومد طرفم روپاهای 

عقبش وايستاد ودستاشو گذاشت رو شونم 

هم بازی کرديم يه وصورتمو لیس زديکم با

ساعتی سرم باهاش گرم شد،دوباره رفتم اتاقم 

وسراغ لب تاب.هر وقت ناراحتم میرم سراغ کتی 

آروم شم تواين چهارسالی که خانوادم رو از 

دست دادم حیواناتی که داشتم بهم آرامش دادن 
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يه سگ ديگه هم داشتم اون پاکوتاه بود که 

رفته  يه روز نبودم خدمه حواسشون بهش نبوده

خیابون تصادف کردومرد خیلی ناراحت شدم سگ 

خوشگلی بود بعداز اون هم يه سنجاب داشتم 

که ردش کردم نصرت بهش حساسیت داشت بعدش کتی 

رو از تولگی سرپرستیشو گرفتم الان حدود 

دوسالشه وهمدم ومونس تنهايی هامه.کارم 

تموم شد رفتم اتاق تلويزيون وتلويزيون 

زنگ خورد محدثه هم تماشا کردم.تلفنم 

 دانشگاهیم بود جواب دادم:بله  

_سلام معلومه کجايی از صبح خبری ازت نیست 

 دانشگاهم که نیومدی  

 _امروزکارداشتم  

 _واجب ترازنصیری؟  

 _آره  

_تورواين ترم 

نندازه خیلی 

لطف کرده  
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خنديدم 

گفتم:نمیندا

زه تو نگران 

 نباش  

_اين بیخیالیت حرص آدمو درمیاره....فردا 

 میای ديگه؟  

 _چندتاکلاس داريم؟  

 _يه دونه صبح  

 _میام  

 _گاوی گوسفندی بکشیم جلوتون  

 

 _راضی به زحمت نیستم  

 _چه رويیم داری...فردا میبینمت بای  

 _خدافظ  

همیشه ازاينکه پشت تلفن میگن بای بدم 

میاد آخه چیه مدکردن کلمات انگلیسی شده 

مد فارسی خودمون چشه مگه.ساعت رو نگاه 
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کردم ده شب بود رفتم اتاقم ولباس پوشیدم 

 وزود خوابم برد.  

با الارم گوشیم بیدارشدم بلندشدم رفتم دوش 

گرفتم موهاموخشک کردم وهمونجور بازگذاشتم 

قه پايین نصرت گفت:سلام خانم آفیت رفتم طب

 باشه  

_مرسی صبحت بخیر...صبحونه رو آماده 

 میکنی؟زودبايد برم دانشگاه  

 _چشم شما بريد اتاق غذا خوری الان میارم  

 _نه بیار اتاقم   

ازهمون راهی که اومدم برگشتم اتاقم سراغ 

کمد رفتم مانتوقهوه ای روشن وشلواروکفش 

م گذاشتم رو پاف کیفمو ومقنعه مشکی برداشت

برداشتم وکتاب وکلاسور وجا مداديمو برداشتم 

رواينکه خودکارومدادم يه جاباشه حساسم 

نصرت درزد گفتم بیا تو يه سینی که صبحانه 

توش بود آوردگذاشت رو میزکارم ورفت ساعت 

رو نگاه کردم هفت ونیم بود هنوز وقت دارم 

میل صبحانمو خوردم ولباسامو پوشیدم ويه ري

ورژلب زدم رفتم پايین خونه باغ بود خونم 
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ويکم مسافت خونه تا در خروجی زياد بود 

هروقت میخوام برم دانشگاه چون با ماشین 

شخصی نمیرم اين مسافتو میرم دو سه دقیقه 

ای طول کشید رسیدم دم در رفتم سر کوچه 

تاکسی گرفتم.يه ربع بعد رسیدم دانشگاه 

کرايه رو دادم محدثه دم در وايستاده بود 

 ورفتم سمتش گفتم:سلام محدثه جان  

_علیک سلام چیه 

بازکارت افتاده جان 

جان راه انداختی  

خنديدم گفتم:خودت 

میدونی که جزوه 

 ندارم از نصیری  

 _میدونستم میخوای بیا بگیر  

دفترشو داد گرفتم:مرسی تورونداشتم هیچیو 

 نمیتونستم پاس کنم  

 _بايد جبران کنی  
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روی چشم جبران میکنم حالا بريم تو تا _به 

 دير نشده  

رفتیم داخل ساختمون.محدثه رو از روزاول که 

اومدم دانشگاه میشناسم يه سال ازم کوچکتره 

من يه سال ديرتراومدم به خاطر تغییر 

رشتم،محدثه يه دخترچشم سبزبا موهای خرمايی 

هست بینیش رو عمل کرده عکسای قبل لز عملشو 

نیاز به عمل داشت وقتی يازده  ديدم واقعا

سالش بوده توپ بسکتبال محکم خورده دماغش 

شکسته بوده قدش تقريبا مثله منه خودم 

صدوهفتاد وسه سانتی مترم اونم همین حدود 

چندسانت کوتاه تره،از نظر طبقه اجتماعی 

 بامن خیلی فرق داره 

 

يه خانواده متوسط معمولیه ولی بهترين کیس 

بود برای انتخاب يه رفیق از نظر درسی هم 

موفقه با معدل نوزده وهفتاد اومده دانشگاه 

 هنوزم معدل نوزده مونده.  

رفتیم سرکلاس نشستیم ومنتظر استادشديم 

کامران اس ام اس داد:سلام خانمم کی میای 

 شرکت؟  
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ه رو خاموش حوصله جواب دادن نداشتم صفح

کردم وگوشیو انداختم تو کیفم.استاداومد 

دوساعت کلاس طول کشید ساعت يازده از 

دانشگاه زديم بیرون محدثه گفت:موافقی 

بعدازظهربريم بیرون؟  گفتم:امروز؟  _پَ نَ 

 فردا  

 _امروز کار دارم بذار يه موقع ديگه  

_توهم که هیچ وقت وقت 

نداری موندم چی کارمیکنی 

سرت شلوغه  لپشو اينقدر 

کشیدم گفتم:به تو چه فضول 

تو درستو بخون من میرم 

 خدافظ  

يه فحشی دادوخدافظی کردتاکسی گرفتم دربست 

تا خونه که زودتر برسم.رفتم اتاقم لباس 

رسمی پوشیدم وسوئیچ بی اموه رو برداشتم 
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ويه کیف شیک مشکی که به لباسم میومد 

فتم برداشتم گوشیو مدارکو گذاشتم توش ور

خونه يه جا رو سقف زدم  حصارسمت ماشین 

برای ماشینا که بارونی چیزی اومد کثیف نشه 

سوار ماشین شدم ونیم ساعته رسیدم شرکت 

ازشانسم ترافیک نبود وبا سرعت خودمو 

رسوندم.رفتم بالا تا برسم دفترم همه 

بلندمیشدن وسلام میکردن ومنم جوابشونو 

ياری آقای میدادم دم دفتر منشیم گفت:خانم 

 محمودی داخلن  

 _باشه  

رفتم تو کامران جای من نشسته 

بودولم داده بود گفتم:از جام 

بلندشو جات اونجا نیست  بلندشد 

ورفت سمت يکی از صندلی ها 

وگفت:نمیگرفتمت رو میترشیدی 

 با اين اخلاقت  
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_اونش به تو ربطی نداره يادت نره تا يکی 

مخت فروکن دوسال ديگه طلاق میگیريم اينوتو

 ازدواجمون صوريه فقط رو ورقه  

 _شیوا اذيت میکنیا   

_اگه وصیت بابا واصرارش به گرفتن شرکت نبود 

 تن به ازدواج با تو نمیدادم   

 _فعلا که شوهرتم  

 نگاهش به دست چپم افتادگفت:حلقت کو؟  

 _خوشم نمیاددستم باشه مشکلیه؟  

۶ 
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 _شیوا میدونی روش حساسم بازم نمیندازيش  

_چقدرخودت برام مهمی که حلقت 

مهم باشه...کارتو بگو برو 

بیشترازاين رو اعصابم نرو  کلافه 

دستاشوکردتوموهاش گفت:اين شرکت 

ژاپنیه میخواد مذاکره کنه اکُی 

 بکنمش  

_آره زمانشو با نیمايی هماهنگ کن اون وتو 

 نمايندمید  

 _باشه  

_میتونی بری  بلندشدخواست 

چرا منو  بره برگشت گفت:شیوا

 قبول نمیکنی به عنوان شوهرت؟  

 _میتونی بری  
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سرشو انداخت پايین ونفسشو دادبیرون 

ورفت.لب تاب رو روشن کردم ولی نمیتونستم 

تمرکزکنم هروقت کامران رو میببنم عصبی 

میشم هرچی میخوام بقبولونم به خودم که 

شوهرمه نمیتونم هر روزم ازش 

بیشترمتنفرمیشم شايد به خاطراينه که به 

اجبار ازدواج کردم حالا هرچی هست مدرکمو 

 طلاق میگیرم از دستش راحت میشم.   بگیرم

اومدم خونه نشستم جزوه هارو نوشتم ساعت 

 يازده خوابیدم.  

امروز جمعس وروز تعطیل يه نفس میکشم طول 

هفته استراحت ندارم ازبس کار دارم.يه دل 

سیرخوابیدم ساعت دو بیدارشدم يکم با کتی 

بازی کردم بعداز ناهار رفتم پاساژ يکم 

عت هفت برگشتم که ديدم لباس خريدم سا

کامران اومده امینه يکی ديگه از خدمه رو 

صدا زدم اومد گفتم:اينا رو بذار اتاق 

لباسام بعدا خودم مرتبشون میکنم  چشمی 

گفت ولباسارو ازم گرفت رفت کامران با 
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شنیدن صدام برگشت سمتم گفت:سلام خانم 

 خوشگلم  

_اينجا چی کارداری مگه نگفتم پاتو خونم 

 ر  نذا

 _رسم مهمون نوازی اينه  

_مهمون تشريف میبره اتاق مهمون نه که بیاد 

 وسط خونم بشینه پاشم بندازه رو میز  

_خواستم باهات حرف بزنم جواب تلفن ندادی 

 اومدم اينجا  

 _درباره چی؟  

 _خودمون  

_پس بیخوداومدی چون هیچ علاقه ای ندارم به 

 توهماتت گوش کنم خوش اومدی خدافظ  

از پله ها رفتم بالا چهره تو هم رفتشو ديدم 

ولی بی اهمیت رفتم از صدای در متوجه شدم 

رفت.رفتم اتاقم وخودمو پرت کردم رو تخت 

لباسامو درآوردم وانداختمشون رو تخت دستمو 

کلافه بردم تو موهام تنفرم از کامران بی 

حدواندازس نمیخوام سربه تنش باشه.از جام 
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سپیکری که تو اتاق کتی بلندشدم واز طريق ا

گذاشته بودم صداش کردم بیاد اتاقم بلدبود 

اتاقم کجاست وچطوری در رو بازکنه پريد 

م بازی کرديم نصرت اومد اتاقم حصار

 گفت:خانم شامتون رو بیارم اينجا؟  

_آره بی زحمت غذای کتی هم اتاقش بیار نه 

 به امینه بگو اون میدونه چقدر بیاره  

 _چشم  

 ی بلا  _چشمت ب

رفت بیرون گوشیم زنگ خورد کیمیا بود 

 خواهرکامران ودختر عموم جوابشو دادم:بله  

 _سلام زن داداش گلم چطوری؟  

 _مرسی توخوبی؟  

 _عالیم  

 _کیفت کوکه؟  

 _آره اين ترمو پاس شدم بعداز يه سال   

خنديدم گفتم:از بس خنگی طول میکشه تو الان 

تو لیسانست بايد دکترا داشته باشی هنوز
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موندی مردم سه چهارساله تموم میکنن تو شیش 

 ساله داری میخونی  

 _خنگ خودتی خوب وقت نمیکنم  

 _بچت رو گازه يا مثله من کارای شرکتت مونده  

_واقعا موندم چطوری هم درس میخونی هم 

 شرکتتو مديريت میکنی  

 _کاری برای من غیرممکن نیست  

رات...زنگ زدم _تو هم کشتی منو با اين شعا

 بگم فردا شام دعوتید  

 _کیا؟  

_منو میگه خنگ تو وکامران رو میگم ديگه 

 خونه ما دعوتید  

 _خب چی کارکنم؟  

_بندری بزن...خب گفتم فردا زودترتشريف 

 بیارين  

 _به اون داداشت گفتی ديگه  

 _نه تو مگه نمیگی  
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_آلزايمر ما تويه خونه زندگی نمیکنیم 

 ارمیکنه خودت بايد بهش بگی  نمیدونم چی ک

_شیوا مثلا زن وشوهريد چرا هیچی درباره 

 کامران نمیدونی  

_چون شوهرم نمیدونمش هنوزم همون پسرعمو 

 حسابش میکنم  

 _چرا؟  

_اين فضولیا به تو نیومده خودت به کامران 

 بگو خدافظ  

 _میای ديگه؟  

 _آره  

 _باشه بابای  

قطع کردم گوشی رو گذاشتم رو عسلی نصرت 

وامینه اومدن نصرت غذای منو تو سینی آورده 

بود وامینه غذای کتی رو وبعدش رفتن.ساعت 

يازده خواستم بخوابم ولی کتی ازجاش تکون 

نخورد ونرفت اتاقش آخرسر تسلیم شدم وباهم 

 خوابیديم.  

صبح ديربیدارشدم خواب موندم زودآماده شدم 

برداشتم کتی رو به زور فرستادم  ووسايلمو

صبا کاظمی شیوا

niceroman.ir



   - 

  
    

  

 

اتاقش ورفتم آشپزخونه ويه تیکه کیک وآب 

پرتقال خوردم وزنگ زدم آژانس ازشانس بدی 

که داشتم به ترافیک خوردم ودير رسیدم 

دانشگاه کلاس شروع شده بود رفتم سر کلاس 

استاد اجازه داد رفتم تويه پسره به اسم 

اه مهران که از شرا وکله گنده های دانشگ

بودوهمیشه دخترارو اذيت میکرد گفت: چه عجب 

 روی ترشیده کلاسو ديديم  

همه زدن زير خنده چون دوست پسری نداشتم بهم 

محدثه  حصارمیگفت ترشیده چیزی نگفتم ونشستم 

گفت:جوابشو ندادی  آروم گفتم:بعدا دارم 

 براش نگران نباش  

بعداز کلاس همه رفتن سالن غذا خوری ولی من 

کلاس مهران يه جای ثابت برای خودش موندم 

داشت يه چسب قوی تو کیفم بود خارجی بود 

خالی کردم رو صندلیش وبیرون محدثه گفت:کجا 

 بودی؟  

 _مشغول حالگیری  

 _هان؟  
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 _حالا میفهمی بريم سر کلاس  

داشتیم میرفتیم سر کلاس کامران زنگ زدبه 

 محدثه گفتم:تو برو من میام  

جواب تلفن رو  سری تکون دادورفت

دادم:چیه؟مگه نمیدونی دانشگاهم نبايد زنگ 

 بزنی  

_اولا سلام دوما بله میدونم نبايد زنگ بزنم 

 ولی واجبه بايد امضات باشه کی میای شرکت؟  

_کلاسم سه تموم میشه سعی میکنم زودبرسونم 

 خودمو کارت همین بود؟  

 _آره  

 _میتونستی اس ام اس بدی  

 _خواستم صداتو بشنوم  

گوشیوقطع کردم نفس عمیق کشیدم ورفتم سمت 

 کلاس.  

 رفتم تو کلاس محدثه گفت:کی بود  

 _يه خر  

 خنديدگفت:پسرعموت؟  

 _جز اون خر ديگه ای هم داريم؟!  
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_از دست تو بیچاره چه هیزم تری بهت فروخته 

 اينجوری میگی  

   

 بزن  _کاش هیزم تر بود ولش کن از آدم حرف 

_بعید میدونم آدم باشه ولی سره اين مهران 

 میخوای چه بلايی بیاری؟  

 _خوبه يادم انداختی الان میببنی  

از جام بلندشدم محدثه با تعجب نگاهم میکرد 

رفتم سمت مهران يه بطری آب داشت برداشتم 

ازحرکتم جا خورد در بطری رو باز کردم 

 گفتم:اينم جواب حرف صبحت  

رو روش خالی کردم ازسرديش هیین  کل بطری آب

بلندی گفت يکم رفتم عقب اومد بلندشه بیاد 

دنبالم که شلوارش به چسبی که رو صندلیش 

ريخته بودم چسبیده بودووقتی بلندشد صدای 

پاره شدن شلوارش توکلاس پیچید وهمونجورنیم 

خیزموند به پشتش نگاه کرد دوباره نشست 

 دادزد:میکشمت ياری دارم برات  

کل کلاس رفت رو هوا همه حتی دوستاش بهش 

خنديدن گفتم: بالاخره فلفل نبین چه ريزه 
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بشکن ببین تیزه  با همون عصبانیت ولی يه 

 لحن مسخره کردن گفت:آخه چقدم ريزی   

 _ازتو که اندازه فیلی کوچیکترم  

هیکل ورزشکاری داشت وقدش بلند بود خیلی 

و بزنه ازش کوچیکتر بودم يعنی اگه يه بارمن

با کف زمین يکی میشم ولی خوب همیشه باهاش 

جنگ ودعوا دارم.با اومدن استاد کلاس ساکت 

شد استاد گفت:خبريه نمیدونم؟...آقای محمدی 

 دوش گرفتین؟  

دوباره همه بهش خنديدن گفت:نه استاد شوخی 

 بچه هابود  

بچه هارو با حرص گفت وبه من نگاه کرد 

برای اولین بارترسیدم ازش استادگفت:اشکال 

نداره احتمالا شمام حرکتی کردين که اون 

بچه هاهم اين کارو کردن...بگذريم بريم 

 سراغ درس  

استادمون خانم بودوهمیشه هوای دخترارو 

داشت اين باعث میشد ما دخترا جلوی پسرا 

وم شد گفتم: محدثه شیر بشیم.کلاس که تم

 امروز کلاس ديگه ای که نداريم؟  
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 _نه کاری داری؟  

 _آره امروز بايد برم خونه عموم  

 _آهان کامران جون  

 _زهرمار من بااون لندهورچی کار دارم  

از جام بلندشدم به مهران نگاه کردم 

سوئیشرت يکی از پسرارو گرفته بود داشت 

اون وضعیت دورکمرش میبست که آبروش نره با 

شلوارش يادش افتادم دوباره خندم گرفت 

محدثه گفت:چیه ياده شلواراون بنده خدا 

 افتادی؟  

 _آره البته حقش بود اون باشه اذيت نکنه  

 _يه حسی بهم میگه اونم حالتو میگیره  

 _تونست باشه بگیره...حالا بريم من کاردارم  

از کلاس خارج شديم کامران زنگ زد 

نمیخواستم جواب بدم محدثه ديد 

گفت:مرداون پشت جوابشو بده  اينو گفت 

 مجبوری جوابشو دادم:چی کار داری؟  
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 _خانمم چرا اينجوری حرف میزنی؟  

 _چون حالیت نیست میگم دانشگاهم زنگ نزن  

 _اس ام اس دادم جواب ندادی زنگ زدم  

 _خوب کارت چیه؟  

 _دارم میام دانشگات  

 _چی؟؟؟چرا؟؟  

 _بريم خونه بابام  

 _بیجا کردی بايد برم خونه حاضرشم  

 _خوب میبرمت خونه  

 _کامران خونمو به جوش نیار خودم میرم  

_باشه پنج میام خونت دنبالت میدونی که 

 بابام دوست داره باهم بريم خونش  

 _خیل خب خدافظ  

گوشیو قطع کردم محدثه نگاهم کردگفت:بدبخت 

 چرا اينجوری حرف میزنی باهاش  

_زبون نفهمه میگم دانشگاهم زنگ نزن زنگ 

میزنه میگم خودم میرم خونه عمو میگه میام 
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 دنبالت حالیش نیست  محدثه خنديدگفت:عاشق

 عصبانی شدنتم سره پسر تنها چیزی که تو

صدم ثانیه عصبانیت میکنه پسره مخصوصا

کامران

 _نمیخوام عاشق چیزيم شی...من میرم خدافظ

_خدافظ

 دست داديم وهمديگروماچ کرديم رفتم

 سوارماشین شدم ودربست تا خونه گفتم.رفتم

 خونه يه ناهارکوچیکی خوردم ورفتم دوش

 گرفتم وآماده شدم کامران هم سرساعت پنج

 اومد.سوارماشینش شدم بنزمشکی بوديه

براندازم کردگفت:به به مثل همیشه خوشگل

 _راه بیفت ديرنرسیم

 _کاشکی اخلاقتم مثل خودت خوب بود

 بهش چشم غره رفتم اونم راه افتاد.توراه کلا
 ساکت بوديم وفقط صدای موسیقی بود.به
 خاطرترافیک دوساعتی طول کشیداز پاسداران
تا آرياشهربريم.رسیديم با استقبال عمو
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زهمون بچگی منو مواجه شدم ولی زن عمو ا

دوست نداشت دخترعموم که مثل همیشه کلی 

تحويلم گرفت وهی میگفت زن داداش ومنو حرص 

میداد چون میدونست بدم میاد همش 

تکرارمیکردولی تحمل کردم تا از نفرتم از 

 ازدواجم عمووزن عمو نفهمن.  

بعداز شام نشسته بوديم چای میخورديم که عمو 

 بابابزرگ کنی؟  گفت:دخترم کی میخوای منو 

با گفتن اين حرف چای پريد گلوم کامران يه 

ضربه به پشتم زد وخودموکشیدم جلو ودستم 

روبه معنی لازم نیست بردم بالا کامران 

 گفت:هیجان زده شد چیزه خاصی نیست  

زن عموگفت:نادرراست میگه نمیخوايد بچه 

 بیاريد ديرمیشه  

کیمیاگفت:مامان چیو ديرشه هنوزچهارسال 

نشده ازدواج کردن سنشونم که کمه شیوا 

 هنوزجادارن   ٠سالشه کامرانم که٢٢

زن عمو گفت:ايناروتونمیفهمی دخترکه ازدواج 

 کنه ديربچه بیاره مردم پشت سرش حرف میزنن  

گفتم:زن عموجان وقت هست، فعلا درگیری داريم 

من هنوز دانشجوام وکارای شرکت هردومون رو 
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درگیرکرده هروقت وقتش شد اون موقع اقدام 

 میکنیم  

عموم گفت:اينم حرفی بود ولی آرزو به دلم 

 نذاريد  

وقتی حرف میزدم نیش کامران بازبود اين 

حرصمو درمیاورد يه حالشو بايد بگیرم.يک 

ت بعد خدافظی کرديم سمت خونه من راه ساع

افتاديم يکم که رفتیم کامران گفت:عزيزم اون 

کی وقتش میشه؟   Vحرفايی که بابام گفتی ايشا

_هیچ وقت....همونه نیشت بازبود...اگه عمو 

همچین عکس العملی نشون میداد تعحب نمیکردم 

چون خبرنداره زندگیمون چی میگذره ولی 

 دواجمون موقته  جنابالی که میدونی از

ناراحتی رو توصورتش ديدم به روبه روش 

نگاه کردوهیچی نگفت تو عشق کامران به من 

شک نداشتم ولی من به عنوان شوهرم دوستش 

نداشتم واصلا نمیتونستم تحمل کنم 

شوهرمه.تا خوده خونه ساکت بوديم ساعت يک 

رسیديم خونم داشتم پیاده میشدم کامران 

 نی بیام خونت  گفت:شیوا دعوتم نمیک
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 _برای چی؟  

_ساعتو نگاه کن يکه منم خستم تا خونه 

خودم طول میکشه تا دو سه بذار بیام قول 

میدم کاريت نداشته باشم  يکم فکر کردم 

گفتم:همینجا پارک کن بیا حوصله ندارم 

سیستم در پارکینگو عوض کنم پلاکتو 

 شناسايی کنه  

مثل بچه ها ذوق کرد دروبستم زودپارک 

کردودنبالم اومد رسیديم نصرت بیداربود 

همیشه  نتا يومدم خونه نمیخوابه از جاش 

 بلندشد گفت:سلام خانم  

گفتم:سلام...امشب کامران مهمونمونه يکی از 

 اتاقارو براشون آماده کن تکی میخوابن  

 _چشم  

 _شب همگی بخیر  

رفتم اتاقم کامران هم دنبالم اومد 

گفتم:کجا؟اينجا اتاقمه اتاق جنابالی 

 پايینه  
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 _يعنی پیشت نباشم  

 _نخیرتشريف ببراتاق خودت  

سرشو انداخت پايین ورفت منم رفتم اتاقم 

ودرو قفل کردم ولباسمو عوض کردم وازبس خسته 

 بودم زودخوابم برد.  
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ساعت ده از خواب بیدارشدم رفتم دستشويی 

دست وصورتمو شستم واز اتاق خارج شدم رفتم 

اتاق غذاخوری کامران اونجا بود وداشت با 

گوشیش بازی میکرداونقدر غرق گوشیش شده بود 

نفهمید اومدم رفتم سرجام نشستم گفتم:سره 

 کارم اينجوری میری تو بحربازی؟  

ون به خودش اومداز بازی اومدبیر

گفت:سرکاروقت نمیکنم با گوشی کارکنم که 

بخوام بازی کنم...منتظرشدم بیدارشی باهم 

 صبحونه بخوريم  

 _ازکی بیداری؟  

 _همیشه ساعت هشت بیدارمیشم  

مجرديشم همین عادتو داشت سحرخیزبودن رو 

خوشم میاد وسط صبحونه کامران گفت:شیوا يه 

 خواهشی کنم ردنمیکنی  لقمه ای که تودهنم

بود قورت دادم ويکم چای خوردم تارد شه 

گفتم:بستگی داره چی باشه  ودوباره مشغول 
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به گرفتن لقمه شدم گفت:يه روز بشینیم باهم 

 درست حسابی حرف بزنیم   

 _درباره چی؟  

_زندگیمون...شیوا چهارساله مثلا ازدواج 

کرديم ولی حتی يه بار حرف نزديم نشستیم 

 سنگامونو باهم وابکنیم  

_وقتی آخرش معلومه چی میشه برای چی براش 

 بشینیم بحث کنیم که شايد به نتیجه ای برسه  

_شیوا چرا نمیفهمی من عاشقتم زجرمیکشم 

میبینم نمیتونم برای خودم بکنمت نمیتونم 

تحمل کنم دوستم نداشته باشی  به چشماش نگاه 

کردم صداقت ازش میباريد گوشیمو برداشتم 

زنگ زدم منشی شرکت جواب دادگفتم:برنامه 

 امروزوبهم بگو  

 _کارای روزمره هست جلسه ای هم نداريد  

 مران ياری چی؟  _آقای کا

 _ايشون هم جلسه ای ندارن  
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 _هردوامروزنمیايم کاری بود فردا  

قطع کردم کامران خوشحال شده 

بودگفتم:خوب امروز فرصت 

داری حرفاتو بزنی  کامران 

 گفت:الان بگم؟  

 _پس کی میخوای بگی؟اگه نمیخوای بريم سرکار  

 _نه نه نه باشه الان صحبت کنیم  

 

متوجه شدم میخواد دوتايی از مکثی که کرد

 باشه گفتم:بريم تو باغ يا اتاقم  

_هرجايی که دوتايی باشیم البته اگه تو 

 میخوای  

_وايسا لباسمو عوض کنم بريم تو باغ...نصرت 

 جمع کن دستت درد نکنه  

رفتم اتاقم ومانتو مشکی وشال مشکی پوشیدم 

بايه کتونی  وگوشیامم برداشتم رفتم پايین 

 ظر وايستاده بود گفتم:بريم  دم در منت
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يکم قدم زديم کامران گفت:آخرين دفعه که 

باهم اينجا قدم زديم پنج سال پیش بود استرس 

کنکورتو داشتی گفتی داداش کامران بريم راه 

 بريم يکم استرسم کم شه  

کلمه به کلمه حرفمو يادش بود برام جای 

تعجب بود ادامه داد:بهم میگفتی داداش 

جیگرم آتیش میگرفت سخت بود تحملش برام 

 ولی هرچی دوست داشتی برام مهم بود  

 _پس چرا مجبورم کردی ازدواج کنم باهات  

_میخواستم برای خودم باشی میخواستم برای 

ی که من يه بارم شده خودخواه شم واينبارچیز

میخوام بشه نه چیزی که تو میخوای ولی همینم 

باعث شد اذيت شی منم اذيت کنی قبلا که 

ازدواج نکرده بوديم حداقل باهام دست 

میدادی يا صورتمو ماچ میکردی کاری برات 

میکردم الان بیشتراز يه غريبه ازم فاصله 

 میگیری،چرا شیوا چرا باهام اينجوری میکنی؟  

 خلاقامو بدونی درسته؟  _فکرکنم تمام ا

باسرتايیدکردگفتم:میدونی از اجبارمتنفرم 

وتومنو مجبورکردی اين سواله منه چرا با 
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اينکه میدونی چیزی که اجبارباشه قبول 

 نمیکنم اين کارو کردی  

وايستادگفت:میترسیدم از دستت بدم میترسیدم 

اگه معمولی ازت خواستگاری کنم ردم کنی وقتی 

م جلوی ترسامو بگیرم ولی فرصتو ديدم گفت

نشد تو منو نخواستی...شیوا کم خواسته ای 

 ندارم فقط به عنوان شوهرت منو قبول کن  

_نمیتونم کامران نمیتونم...هروقت ياده 

خانوادم که با ماشین تو رفتن ته دره میفتم 

هروقت ياده کاری که تووعموباهام کردين 

 میفتم ازت بیشتر متنفرم میشم  

رمیکنی ماشینموازقصدخراب کردم _هنوزم فک

 دادم عمو؟  

 _چیزی غیرازاينه بهم ثابت کن  

آهی کشیدگفت:تومنو باورنداری 

حتی بامدرکم حرف بزنم میگی 

دروغ میگی  گوشیم زنگ خورد 
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محدثه بود عذرخواهی کردم وازش 

 فاصله گرفتم جواب دادم:بله  

_سلام کدوم گوری ازصبح چندبارزنگ زدم جواب 

 ندادی  

 

 _خواب بودم  

 _خوبه آدم بیدارمیشه به گوشیش نگاه کنه  

 _ببخشیدچی کارداری؟  

 _شب با بچه های کلاس میريم ارم میای؟  

 _دوتايید؟  

_آره ديگه هرکی  با يارشه توهم کامرانو خب 

 بیار  

 _نمیدونم بهت خبرمیدم  

 _باشه خبرم کنیا يادت نره خدافظ  

 _خدافظ  

گوشیوقطع کردم ورفتم سمت کامران 

 گفت:دختربود؟  
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 _محدثه به نظرت جنسیتش چیه؟  

 _گفتم شايد فامیلیش باشه چی کارداشت؟  

_شب با بچه های کلاس میرن ارم گفت بگم توهم 

 بیای  

 _مگه میدونه ازدواج کردی؟  

 _نه میدونه پسرعمومی  

_اهان...من نمیام خودت برو اگه باشم بهت 

 یگذره  خوش نم

سرشو انداخت پايین وگفت:اگه حرفی نداری برم 

 سر کار سرم گرم شه عصبانیتم بخوابه  

 _نه ندارم  

 سرشو بلندکردگفت:مطمنی دوستم نداری؟  

به صورتش نگاه کردم چشم ابرو مشکی 

بودوهمیشه ته ريش میذاره تواين چندسالی 

که ازدواج کرديم يکم موهاش سفیدی داشت 

ارسال اينجوری شدچندتا چروک يعنی تواين چه

هم روپیشونیش بودولی زياد معلوم نبود اگه 

ازنزديک نگاه میکردم میديدم مژه های 

پروبلندی داشت بینی کوچیک ولبای متناسب 
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صورتش داشت درکل پسر زيبايی بود که هر 

دختری میپسنده ولی من نمیپسندمش ازش بدم 

 میادگفتم:نه دوست ندارم  

۶ 
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سرشو انداخت پايین آروم خدافظی گفت 

ودستاشوکردتو جیبش ورفت. به قدماش نگاه 

کردم خسته ترازهمیشه عاشق نشدم بدونم چقدر 

سخته ولی میدونم حرفام حداقلش درباره 

خانوادم براش سنگین بوده.يکم با نگاهم 

 دنبالش کردم ورفتم سمت خونه.  

داشتم میرفتم سمت اتاقم که امینه صدام زد 

برگشتم سمتش گفت:ببخشید وقت داريد درباره 

 موضوعی میخوام باهاتون صحبت کنم  

 _باشه بريم بشینیم صحبت کنیم  

رفتم نشیمن وامینه دنبالم اومد نشستم با 

دست اشاره کردم بشینه گفتم:خب درباره چه 

موضوعی میخوای صحبت کنی  _راستش من 

چهارساله پیشتون مشغول به کارم از کارمم 

راضیم صاحب کاره خوبیم دارم نمیدونم 

 میدونید يا نه دارم ازدواج میکنم  

باشه خوشحال شدم گفتم:اِ به سلامتی مبارکا 

 کی؟  
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_جهیزيه رو دارم میخرم عقدوعروسی رو باهم 

 میگیريم ولی مشکلی هست  

 _چه مشکلی کمکی ازم بر میاد؟  

_شوهرم با کارم مخالفه میگه دوست ندارم زنم 

کلفتی خونه کسی رو بکنه میخوام خونه خودم 

 خانمی کنه  

_اين که مشکل نیست رحمته که شوهرت روت 

 میده براش مهمی  حساسه اين حرفش نشون 

 _يعنی مشکلی نداريد ديگه پیشتون کارنکنم  

_نه عزيزم شوهرت مهم تره فقط میدونی که 

وقت ندارم اگه امکانش هست يکی روجای خودت 

بیار کاراتو بهش بگو...حقوق اين ماهتم 

 کامل میدم خواستی از فرداهم میتونی نیای  

 _ممنون فکرنمیکردم راحت قبول کنید  

ون رو نمیتونم براش تصمیم بگیرم که _زندگیت

عزيزم،شوهرت از همه چی مهم تره...حالام برو 

 به کارات برس  

چشمی گفت وبا خوشحالی رفت.از اينکه داره 

ازدواج میکنه خوشحال شدم دخترخوب وپاکیه 
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يه مردخوب گیرش بیاد. ازجام بلندشدم  Vايشا

رفتم اتاقم حوصله بیرون رفتن ندارم به 

محدثه اس ام اس دادم نمیام نشستم پروژمو 

تکمیل کردم دوست ندارم به خاطراين پروژه 

دير فارق تحصیل شم.کارم تا شب طول کشید شام 

 رو خوردم زود خوابیدم.  

با لیسیدن صورتم توسط کتی بیدارشدم از 

م بلندکردم ويکم نازش کردم امینه اومد رو

اتاقم گفت:ببخشید کل خونه رو دنبالش گشتم 

 پیداش نکردم  

گفتم:اشکال نداره احتمالا ديروز نرفتم پیشش 

دلش تنگ شده شما میتونید بريد کتی توهم برو 

 آفرين  

از رو تخت رفت پايین وبا امینه از اتاق 

م خارج شداز جام بلندشدم رفتم دوش گرفت

لباسمو پوشیدم موهامو خشک کردم رفتم اتاق 

غذا خوری صبحانمو خوردم امینه اومد 

گفت:ببخشید ديروز گفتید يکی رو جای خودم 

صبا کاظمی شیوا

niceroman.ir



   - 

  
      

  
 42 

  

بیارم  لقمه ای که خواستم بذارم دهنم رو 

 نگه داشتم تو دستم گفتم:خب  

 _امروز هستیدبگم بیاد؟  

يکم فکرکردم گفتم:نه الان میرم شرکت بعدشم 

 میرم دانشگاه فردا تا ظهرخونم  

 _باشه پس بگم فردا بیاد میتونم برم؟  

 _آره...اينام جمع کن ممنون  

از جام بلندشدم رفتم اتاقم لباسمو عوض 

کردم ولباس ساده پوشیدم به مسعودگفتم منو 

برسونه شرکت.رسیدم شرکت منشی به پام 

 فت:سلام خانم ياری  بلندشدگ

سرمو تکون دادم 

گفت:آقای محمدی 

کارتون داشتن  

_بگو بیاد 

دفترم....راستی 
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ديروز آقای ياری 

 اومدن؟  

 _بله ظهربود تقريبا  

 _الان اومدن؟  

 _بله دفترشونن بگم بیان؟  

_بله بعداز اينکه آقای 

محمدی رفتن بگید بیان 

اتاقم پرونده پروژه   

رام ساختمون چهل رو ب

 بیارن  

رفتم دفترم نشستم کیفمو گذاشتم تو کمد 

وگوشی رو ازتوش برداشتم نشستم سرجام لب 

تاب رو روشن کردم در زدن گفتم بیا تو 

وآقای محمدی که مرد پنجاه وخورده ای سال 

بود اومد تو سلام کرد بلندشدم گفتم:سلام 

 خوش اومديد بفرمايید  
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تین نشست منم نشستم سرجام گفتم:کار داش

 باهام  

_بله درباره همکاری با شرکت ژاپنی خواستم 

 گزارش بدم  

_آهان خوبه 

اومدين داشت 

يادم میرفت  

خنده ای کرد 

پرونده 

رودادگفت:حدس 

میزدم  پرونده 

رو گرفتم خوندم 

گفتم:عالی مثل 

همیشه  _فقط 

مسائل مالی رو 
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آقا کامران 

 هماهنگ کردن  

 د بريد  _باشه باهاشون صحبت میکنم میتونی

بعداز رفتنش يکم بعدکامران اومد گفتم:اين 

همکاری با شرکت ژاپنیه پرونده مالیشو 

 آوردی؟  

 _آره بخون امضا کن  

گرفتم خوندم گفتم:اونا بايد پوله بیشتری 

 بدن اين مقدارکمه  

 _قبول نمیکنن  

_ترتیب ملاقات بده من راضیشون میکنم اين 

هزينه ممکنه برامون ضرر داشته باشه 

وبرای اونا منفعت...کامران تورونمايندم 

کردم که کارارو بهتر انجام بدی نه که 

خراب کنی میدونی که وقت ندارم وگرنه خودم 

 انجام میدادم  

 _ببخشید  
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_بروبه کارت برس همچین اشتباهاتی هم تکرار 

   نکن

پرونده رو دادم بهش ورفت.يه سری برگه رو 

امضا کردم کیفمو از تو کمدبرداشتم رفتم 

بیرون برگه هارو دادم به منشی گفتم:اينا 

رو بدين آقای احمدی من میرم دانشگاه اصلا 

 تماس نگرين خدانگهدار  

خدافظی گفت منم رفتم آژانسی که زنگ زده 

نشگاه بودم اومده بود .يک ساعت بعد رسیدم دا

تا هشت شب امروز کلاس دارم ومحدثه امروز 

نمیاد میره عروسی.رفتم توکلاس از اين 

میترسیدم که مهران يه بلايی سرم بیاره آدم 

کله خريه.قبلا از نشستن جامو چک کردم 

ونشستمکلاسا تموم شد يه نفس کشیدم که امروز 

باهام کاری نداشت.دم دانشگاه وايستادم 

گرفتم تايه جايی رو ماشینی نیومد تصمیم 

پیاده برم زنگ بزنم بیاد.يکم از دانشگاه 

فاصله گرفتم کاملا تاريک بود گوشیو برداشتم 

زنگ بزنم که يه دستی موچمو گرفت تو تاريکی 

چهرشو نفهمیدم ولی يه مرد قوی هیکلی بود 

دستم داشت اذيت میشد دستمو کشیدم ولی 
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دوباره گرفت گفتم:چی کار داری باهام ولم 

ن  فشارو بیشترکرد گفتم:دردم گرفت مرتیکه ک

 ولکن  

زورم بهش نمیرسید دستم هنوز توان نداشت 

دوماه پیش يه عمل سخت روش داشتم وتا 

اونجا که میشد ازش کارنمیکشیدم گفتم: 

 هرچی بخوای میدم ولم کن  

همونجورکه دستمو گرفته بود 

پشتشو کردومنو دنبال خودش کشید 

ری  عطرش گفتم:ولم کن کجا میب

برام آشنا بود ولی نمیدونم کیه 

 حرف نمیزنه بفهمم کیه.  

همونجوردستمو کشید ومنو برد تو يه خرابه 

ومنو کوبید به يه ديوار کمرم درد گرفت 

وجیغ زدم دستشو گذاشت رو دهنم گفت:جیغ 

 نزن  
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با شنیدن صداش تعجب کردم دستشو خواستم 

 بکشم کنار نذاشت وجفت دستامو گرفت کیفم

 افتادزمین گفت:که هرچی بخوام بهم میدی؟  

با يه لحن شیطنت آمیزی گفت دلم ريخت نکنه 

کاردستم بده اين ديوونه گفت:دستمو 

 برمیدارم جیغ بزنی من میدونم وتو فهمیدی؟  

با سرتايیدکردم دستشو از رو دهنم برداشت 

ولی همچنان دستامو گرفته بودگفتم:برای 

چی اين کارو میکنی ولم کن  باهمون لحن 

 شیطون گفت:گفتی هرچی بخوام بهم میدی آره؟  

 _منظورم پول واين چیزا بود  

 _اونا به دردم نمیخوره  

ازترس داشتم سکته میکردم تواين تاريکی 

ست میتونست سرم بیاره اشکم هرکاری میخوا

 داشت درمیومد گفت:من خودتو میخوام  

ازتعجب داشتم شاخ درمیاوردم گفتم:هی من به 

بچه هامیگم محمدی ديوونس باورنمیکنن ولم 

 کن معلوم نیست چی زدی چرت میگی  
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 _حرفم کاملا جدی بود  

از طرزحرف زدنش ترسیدم 

گفتم:آقای محمدی میشه ولم کنید 

توروخدا ولم کن  دستامو بايد برم 

ول کردودستاشو دوطرف گذاشت 

گفت:شیوا حرفم جدی بود چرا 

 نمیخوای باورکنی  

بغض گلومو گرفته بود احساس بی کسی کردم 

با همون بغض گفتم:داری منو 

میترسونی...میخوای چی کارکنی باهام اگه 

به خاطر اون چسبی که رو صندلیت ريختم 

   عصبانی شدی ببخشید بزاربرم

خودشو بهم نزديک کرد خودبه خود اشکم ريخت 

با انگشتش اشکمو پاک کرد رفت عقب ودستاشو 

برداشت گفت:من هیچوقت بهت صدمه نمیزنم من 

کسی رو دوستش داشته باشم هیچ وقت اذيت 

صبا کاظمی شیوا

niceroman.ir



   - 

  
      

  
 50 

  

نمیکنم  دستمالی ازجیبش درآوردگفت:بگیر 

اشکاتو پاک کن طاقتشو ندارم ببینم گريه 

وباتعجب نگاهش کردم میکنی  دستمالوگرفتم 

گفت:چیه آدم نديدی خوردی منو  خنده ای 

 کردم گفت:از من ديوونه ترم هست  

_اين حرفارونمیزدی فکرمیکردم يکی ديگه روبه 

 رومه  

 _توبخوای يکی ديگه میشم  

بازم باتعجب نگاهش کردم گفتم:سرت چیزی 

 خورده؟  

 _نه چطور؟  

 _عجیب غريب شدی  

_اه عجب زبون نفهمی هستی میگم دوست 

 دارم...دو..ست..دا..رم  

 _آقای محمدی اصلا شوخی خوبی نیست  

 _اولا آقای محمدی نه مهران دوما شوخی نیست   

 _شوخی نیست پس چرا منو آوردی اينجا؟  
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دستشو گذاشت پشت سرش گفت:نمیخواستم کسی از 

 بچه ها بفهمه  

 _ديوونه ای  

 بابا شیوا من عاشقت شدم  _آره ديوونم...

 _منم باورکردم  

 _چی کارکنم باورکنی  

 _هرکاريم کنی باورم نمیشه  

کیفمو ازرو زمین برش داشتم وتکونش دادم 

ولباسم که خاکی شده بود تکوندم گفتم:پسره 

ديوونه...ديگه همچین کارايی نکن تا مرز 

سکته رفتم بی زحمت واسه کسیم تعريف نکن 

تادم سمت خروجی خرابه ديدم خدافظ  راه اف

 دنبالم میاد گفتم:بازچرا میای  

حق به جانب وبالحن همیشگیش گفت:توقع نداری 

که تواين تاريکی ولت کنم شايد يکی ديگه 

 خفتت کرد  

چشمامو ريزکردم وبرگشتم وبه راهم ادامه 

دادم اونم دنبالم اومد يه لحظه به مخم 
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اونی  رسید اگه بگم راننده بیاد که میفهمه

که هستم نشون نمیدم همونجا وايستادم 

 گفت:چی شد؟  

 _هیچی نمیخوای بری؟  

 _نخیر  

 _پس تاکسی بگیر برم  

جلوتررفت کنارخیابون وايستاد يکم بعدماشین 

 گرفت گفت:نمیخوای خودم برسونمت  

 _نه مرسی  

سوارماشین شدم وبه راننده گفتم راه بیفته 

آدرسو روی کاغذی نوشتم دادم 

اننده.ترافیک سنگینی بود واين داشت کلافم ر

میکرد.به کارا وحرفای مهران فکرمیکردم 

کاراش که همیشه همین بوده ولی حرفاش اصلا 

عادی نبود حتی به دخترايی که تو دانشگاه 

دوست بودن باهاش دروغکی هم نگفته دوست 

دارم يعنی چی توفکرشه که اينو گفته؛همیشه 

ده درباره زندگیش مهران محمدی برام گنگ بو

کلی سوال دارم کلی علامت سوال تو ذهنمه.با 

زنگ خوردن گوشیم از فکر دراومدم کامران 
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بود حوصلشو نداشتم جواب ندادم دکمه پاور 

رو زدم صفحه خاموش شه.به عقب برگشتم نگاه 

کردم مهران يه وقت دنبالم نیاد زنگ زدم 

سولمازيکی از کارکنای شرکتم گفتم میام 

و لابی میمونم تا رانندم میاد اونم خونت ت

بی هیچ حرفی قبول کردزنگ زدم رانندم وآدرس 

رو دادم بهش به راننده هم گفتم بره 

اونجا،از اين میترسیدم دنبالم بیاد 

وخونمو بفهمه.رسیدم خونه سولماز ده دقیقه 

بعد رانندم اومد وسوارماشین شدم ورفتم 

ش خونه.نصرت اومد استقبالم گفتم:میرم دو

 بگیرم میزرو بچین  

رفتم اتاقم مانتومو درآوردم ورفتم 

حمام.داشتم شام میخوردم که ديدم کامران 

اومده غذا تو دهنم ماسید کامران گفت:جن 

 ديدی؟  

غذارو قورت دادم گفتم:جن میديدم بهتربود 

 اينجا چی کارمیکنی؟  

 _جواب تلفن ندادی نگران شدم  

_خونه زنگ میزدی از نصرت میپرسیدی کارت چی 

 بود  
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 _همیجوری زنگ زدم  

_منم همینجوری میگم از 

خونم برو بیرون بی 

خبرم تشريف نیار  از 

جام بلندشدم گفت:شامت 

 چی؟  

 _توروديدم اشتهام کورشد  

اخماش رفت توهم ازکنارش ردشدم واز اتاق 

غذا خوری رفتم بیرون امینه رو ديدم 

فت بیرون بهم اس بده   رفتم اتاقم گفتم:ر

يکم بعد صدای گوشیم اومد امینه اس داده 

بود رفت.رفتم پايین همه رو جمع کردم 

گفتم:مگه نگفتم وقتی خونم بی خبرازمن 

 کامران رو راه ندين  

دختری که امینه آورده بودگفت:به من گفتن 

 ازدواج کردين آخه...  

صبا کاظمی شیوا

niceroman.ir



   - 

  
  

  

 55 

  

 _خانمه؟  

 _نسترن هستم  

انم اينجا قانون خودشو داره بی _نسترن خ

دلیل بايد قبول کنید دفعه ديگه بی 

خبرازمن راهش بدين نیومده اخراجید مراقب 

باشین اشتباهتون به سه تا نرسه که 

 ردمیشین...بريد سرکارتون  

همه رفتن اعصابم به خاطرمهران 

خوردبوددين کامران هم اضافه شد بیشتر 

عصبی شدم سر اين بدبختا خالی 

دم.ازجام بلندشدم رفتم اتاقم کر

 خوابیدم.  

يک ماهی میگذره ورفتارعحیب مهران ادامه 

داشت کم کم داشتم به سلامتیش شک میکردم يه 

روزه چطور علاقه مند شد اونم کسی که سايمو  

تبا ير میزد.رفتم داخل دانشگاه محدثه داشت 

باگوشی صحبت میکردرفتم سمتش قطع 

 حمدی  کردگفت:سلام معشوق آقای م

 _سلام..خوب شايعه میکنیا  

 _مگه غیراينه،همه میدونن دوست داره  
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 _مهم منم که علاقه ای به اين کله خرندارم  

 _خدايی شیوا چی کارکردی اين ازت خوشش اومده   

_ازيه ديوونه چه توقعی داره همینجوری علاقه 

 مندشده  

_خاک توسرت همه دخترا دنبالشن تواينجوری 

 لهش میکنی  

 _نمیفهمه نمیخوامش مشکل خودشه  

 _چیه نکنه پايه کس ديگه ای درمیونه  

 _زر نزن بريم تو کلاس  

روپله ها بودی که يکی صدام زد:شیوا...شیوا 

 ياری؟؟  

برگشتم سمت صدا...وای اين عذاب خدا اينجا 

چی کارمیکنه...آتنا يوسفی تو دوران 

دبیرستان باهم همکلاس بوديم وهمش خودشو بهم 

میچسبوند اصلاهم ازش خوشم نمیاد باورم نمیشه 

اينجا چی کارمیکنه خواست بیاد سمتم که صداش 

کردن برگشتم سمت کلاس رفتم محدثه دنبالم 

 جوری کردی همکلاسی جديده  دوويدگفت:چرا اين

 _چی؟؟؟؟؟  
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_چرا جیغ میزنی يه هفتس نیومدی 

 خبرنداری...انتقالی گرفته اومده اينجا  

 _شوخی میکنی محدثه  

_نه بابا من مگه باتو شوخی دارم...مگه 

 میشناسیش  

خواستم چیزی بگم که آتنا اومد دستاشو 

م کرد ازم حصاربازکردواومد سمتم ومحکم 

ت گفت:وای توهم اينجا درس فاصله گرف

میخونی چه خوب... وای نمیدونی چیقدراز 

ديدنت خوشحال شدم  تودلم گفتم:توهم 

 نمیدونی از ديدنت چقدر حالم بدشده...  

ادامه داد:پنج سال میگذره...چقدر 

تغییر کردی دختر البته تیپ زدنتم 

تغییر کرده ولی بازم خوش تیپی  

گوشیم زنگ خورد برای اولین 

رکامران زنگ زد خوشحال شدم گفتم: با
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ببخشید بايد جواب بدم  رفتم بیرون 

 جواب دادم:بله  

 _دعوام نکردی  
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 _خیلی دوست داری سرت داد بزنم؟  

 _نه عادت کردم...کی میای شرکت  

 _چیه؟  

 _پروژه پول میخواد بايد بیای تايید کنی  

 _باشه اين يکی کلاسم تموم شه میام  

قطع کردم رفتم داخل خوشحال شدم که آتنا 

آخرکلاس میشینه.سر جام نشستم مهران اومد 

 گفت:سلام شیوا خانم  بی تفاوت گفتم:سلام  

آروم اومد درگوشم گفت:هرچقدرم بی تفاوت 

 باشی من صبرمیکنم صبورم  

رفت عقب بهم لبخندزد ومنم اخم 

تحويلش دادم رفت جاش نشست 

محدثه گفت:اوه اوه   برگشتم 

 سمتش گفتم:چیه باز؟  

 _میگم بهت  
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يکی از پسرای کلاس 

اومدگفت:بروبچ يه خبرخوب 

استاد رفت کلاس کنسل شد  همه 

شادی کردن به محدثه 

گفتم:فردا باهم صحبت میکنیم 

 بايد برم خدافظ  

بیرون دربست گرفتم تا شرکت.رفتم  زوداز زدم

شرکت تو دفترم نشستم کامران اومد برگه هارو 

 جلوم گذاشت امضا کردم گفت:ماشین آوردی؟  

 _نه  

_پس من میرسونمت خونت...فقط میرسونم نگران 

 نباش  

برگه هارو برداشت ورفت.گوشی کامران رو 

میزبود زنگ خورد سامان دوستش بود اول 

بدم گفتم جواب بدم برداشتم خواستم برم بهش 

 گفتم:بله  

 _سلام شماره کامران ياری رو گرفتم  
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 _بله من شیوام  

 _اِ سلام زن داداش ببخشید نشناختم خوبی  

 _مرسی شما خوبی؟  

٢ 

 _ممنون ببخشید کامران کو؟  

 _گوشیش تو دفترم جا گذاشته الانا پیداش میشه  

_امشب يه سر بیاين کافی شاپ من ديروز 

افتتاح شد کامران گفت شما ديشب تا ديروقت 

 دانشگاه بودين  

 _آره تا هشت کلاس داشتم  

_امشب با کامران تشريف بیارين منتظرم فعلا 

 خدافظ نیاين ناراحت میشم  

 _باشه خدافظ  

کامران اومد تو دفتر گوشیو قطع کردم کامران 

 کسی زنگ زده بود؟  گفت:گوشیم جا... 

 _آره سامان...امشب کافی شاپش دعوت کرده  

 _میری؟  
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_میريم...دعوت کرد نتونستم 

ردکنم...ساعتشو هماهنگ کن بهم بگو 

کارتو بکن بريم خونه آماده شم  

 خوشحال شدگفت:به روی چشم  

گوشیو گرفت ورفت.فکرنمیکردم اينقدر خوشحال 

 شه.  

ان جواب کارام تموم شد زنگ زدم کامر

 داد:جانم عزيزم  

 _کارات تموم شده بريم خونه  

 _يکمش مونده تموم شه الان میام  

قطع کردم وباگوشی ور رفتم.نیم ساعت بعد 

صدای در اتاقم اومد گفتم بیا تو کامران 

 اومد گفت:کارام تموم شده میخوای بريم  

بلندشدم کیفمو برداشتم وبه همراه کامران 

از شرکت خارج شدم.سوار ماشین شديم ماشینو 

روشن کردگفت:به سامان زنگ زدم ساعت نه 

بريم کافش تورومیذارم خونت میرم خونه 

 لباسمو عوض کنم  
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 _همینا بد نیستن  

_نه اينا لباس کاره خوب نیست البته اگه 

 خوشت میاد عوض نکنم  

ن من به خاطر مسافتی که رانندگی _خوب عوض ک

 میکنی میگم  

 _اشکال نداره  

٢ 

تا خونه ساکت بوديم رسوند منو رفتم داخل 

خونه اونم رفت.رفتم اتاقم دوش گرفتم داشتم 

موهامو خشک میکردم امینه اومد تو اتاقم 

 گقت:ببخشید غذای کتی تموم شده  

_امروز نمیتونم بگیرم گوشت چرخ کرده رو 

خوره فردا غذامیخرم...راستی نسترن بپزبده ب

 رو بگو بیاد کارش دارم  

چشمی گفت ورفت.به امینه گفتم هرزمانی بود 

نیازای کتی رو بهم بگو خودم بخرم.موهام 

کاملا خشک شد نسترن اومد گفتم بشین يه مبل 

دونفره تو اتاقم هست رو اون نشست 

 گفت:ببخشید ازم خطايی سر زده؟  
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خواستم ازت عذرخواهی کنم _نه...بابت ديروز 

 تند برخورد کردم  

 _نه خانم اين چه حرفیه مقصرمن بودم  

_حالا هرچی بود نبايد اونجوری قاطی 

میکردم...حالا ولکن سعی کن از اين به بعد 

 کاری میخوای بکنی بهم خبربده  

 _چشم  

_چشمت بی بلا...يه هفته کارکن تا درباره 

 حقوقت بعدا حرف بزنیم میتونی بری  

بلندشدوبی هیچ حرفی رفت.از جام بلند شدم 

رفتم سمت آشپزخونه صدای امینه رو شنیدم 

گفت:شیوا واقعا خانمه همیشه اشتباهاتشو 

قبول میکنه عذرخواهی کردنم عار نمیدونه 

 واقعا صاحب کاره خوبیه  

نسترن:آره واقعا،ارباب قبلیم خانم بود 

ولی فوق العاده بداخلاق وبی شخصیت شیوا 

خانمو خوشم میاد...امینه چرا با شوهرش يه 

 جا زندگی نمیکنه   

امینه:منم نمیدونم ازش نپرسیدم توهم نپرس 

 عصبانی میشه  
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رفتم تو هردوساکت شدن گفتم:نسترن هیچ 

لان وقت درباره خانوادم چه گذشته چه ا

سوال نکن چون جوابی نمیدم...امینه 

توفريزر گوشت داريم؟  نگاه کرد 

 گفت:بله داريم  

 _برای کتی بپزبده بخوره،خام نديا  

 _چشم  

رفتم تو اتاقم ولباسامو برداشتم 

بپوشم.گوشیم زنگ خورد کامران بود جواب 

 دادم:کجايی؟  

 _دم درم  

 _اومدم  

۶٢  
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گوشیو گذاشتم تو کیفم ورفتم 

بیرون.سوارماشین کامران شدم وبی هیچ حرفی 

رفتیم کافه رستوران سامان ازَمون استقبال 

کردوبرد قسمت وی آی پی.تابه حال تو جمع 

دوستای کامران نبودم جمع خوب وشادی 

هستن.سر شام سامان گفت:زن داداش نمیخوای 

بچه مچه بیاريد؟  کامران گفت:فضولیش به 

 تو نیومده  

_مگه من از توپرسیدم زن داداش جواب سوالمو 

 شما بدين  

کامران خواست چیزی بگه دستشو فشار دادم 

به دستش نگاه کردبعد به من نگاه کرد ومیخ 

شد نگامو ازش گرفتم گفتم:الان وقت مناسبی 

نیست يکم کارامون سنگینه وقت بچه داری 

 نداريم  

 ...  _بابا شرکت واسه کامرانه شما.

کامران گفت:اتفاقا شرکت 

برای خانومه...شماهم 
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اينقدر نظر نده شامتو بخور  

سینا داداش گفت:آخه 

 خودت...  

کامران:بچه ها شیوا گفت ديگه فعلا بچه 

 نمیاريم  

ساکت شدن احساس کردم کامران يه چیزايی رو 

 درست بهشون نگفته.  

ساعت يازده اومديم بیرون سواره ماشین شديم 

افتاديم گفتم:کامران درباره ازدواجمون  راه

 واون شرکت به دوستات چی گفتی؟  

 _چیزه خاصی نگفتم  

 _گفتم بگو چی گفتی  

 _هیچی به خدا  

_کامران جنِیم 

نکنا عین آدم 

توضیح بده  مکث 
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کردگفت:گفتم 

شرکت واسه منه 

 همین  

_همین وزهرمار...دفعه ديگه بفهمم دروغ گفتی 

 من میدونم وتو  

 _شیوا...  

 _بسه   

تا خونه ساکت بوديم بدون خدافظی رفتم 

 خونه.از نصرت پرسیدم:امینه کو؟  

 _با شوهرش رفتن خريدای خونشونو بکنن  

 _از کی؟  

 _يک ساعت بعداز رفتن شما  

 _غذای کتی رو کسی داده؟  

 _قرار بود نسترن بده  

 _نسترن...نسترن   

 خانم  بدو بدو ازآشپزخونه اومدگفت:بله 

 _غذای کتی رودادی؟  
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_بله گوشتارو پخت قسمت قسمت کرد گفت چه 

 ساعتی بدم  

 _دستت درد نکنه...مرخصید  

م يکم حصاررفتم اتاق کتی با ديدنم پريد 

نازش کردم ورفتم اتاقه خودم لباسمو عوض 

 کردم وخوابیدم.  

   

 مهران  

   

داشتم میرفتم کافه رستوران همیشگی که با 

دوستام میرفتم رفتیم تو نشستیم سر يه میز 

نیما قلیون وسرويسشو گفت بیارن ولی من 

میخورم از دود خوشم نم نوشیدنینمیکشم فقط 

.ياد نیما گفت:اين دختره هست تازه اومده  

 کلاس قشنگ داره نشون میده ازت خوشش اومده  

 _خودم متوجه شدم  

_پس چرا شمارشو نمیگیری دوست شی خوب آدمیه 

 ها خوشکلم هست  

 _من نمیخوامش اگه میخوای خودت دوست شو  
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 _ديوونه اون شیوا چی داره ازش خوشت اومده  

 _نمیدونم شايد اخلاقش  

_چقدرم داره...کم مونده بزنه بکشتت از رولج 

بازی بعدمیگی اخلاقش...ولی خدايی خوشگله 

 ين آتناهه کوتولس  وقد بلند ولی ا

خنديدم گفت:دروغ میگم کوتولس ديگه....اِ اون 

 شیوا نیست؟  

برگشتم سمتی که اشاره کرد باديدنش 

خوشحال شدم سفارش نیماروآوردن 

گفت:قیافشو چه خرکیف شد  خنديدم 

گفتم:توهم از يکی خوشت بیاد با ديدنش 

 خوشحال میشی اونم اتفاقی  

سرهم پشتش اومد دوباره برگشتم که ديدم يه پ

وبا دستش راهنمايیش کرد وصاحب کافه اومد 

استقبال با صاحب کافه دست داد وبا 

لبخندرفتن تو قسمت وی آی پی که ماهم دم 

درش نشسته بوديم ولی شیوا پشتش به ما بود 
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ومارو نديد پسره هم کنارش نشست حرصم 

دراومده بود نیما گفت:ای شیطون اينم اين 

ه پسره خوبم هست  کارس نشون نمیده چ

گفتم:ببند دهنتو درباره اون پسره يه چیز 

 ديگه بگی پهنت میکنم وسط اينجا  

_باشه چرا عصبانی میشی...خوب باشه درباره 

 ستاره حرف بزنم  

 _هرچیزی که به شیوا ربطی نداره  

_باشه...آهان راستی بابات چی شد گفته 

 بودجاش کارکنی  

دستمو کلافه بردم توموهام گفتم:گیرداده میگه 

 جای من تو شرکت کارکن  

 _برای چی؟  

_میگه من بااين کارآشنام کمکمت میکنم 

مديرشم خوبه موندم مدير زن کجاش خوبه من 

يکی که نمیتونم مدير زن رو قبول کنم 

 دستوربده بهم  

 _تصورشم سخته زيربار حرف زن بری  
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وبه آينده داره _بابامم میگه حقوقش خ

 شايدتونستی شرکت خودتو بزنی  

 _بدم نمیگه...مگه مديره رو ديدی؟  

_نه قراره برای سالگرد تاسیس شرکت بابام 

 جشن بگیره خونمون اون موقع میبنمش  

 _چرا بابات میگیره؟  

_واسه خودشیرينی البته هنوزمديرش قبول 

 نکرده  

 _کی هست؟  

 _دوماه ديگه  

 ق تحصلیته  _اِ بعداز فار

 _آره   

 _شوهرداره مديره؟  

 _آره ولی جوونه اونم دانشجوه   

_عجب مديريه هم دانشجوباشه هم مدير شرکت 

 سخته ها  

 _بگیم شام بیارن گشنمه  

 _باشه  
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فقط میخواستم زودترازاونجا برم 

حضورشیوا با اون پسره داشت ديوونم میکرد 

ن بعدازشام رفتیم وبعدازخدافظی سوارماشی

شدم زوداز اونجا دورشدم ورفتم خونه رفتم 

میخورم از  نوشیدنیاتاقم هروقت عصبانیم 

بار برداشتم وشروع کردم خوردن 

 ودرازکشیدم روتخت وکم کم خوابم برد.  

   

 شیوا  

   

رفتم دانشگاه همزمان باهم رسیديم 

کلاس اول کنسل شد وبه پیشنهاد محدثه 

رفتیم کافی شاپ نزديک 

دانشگاه.سفارشارو داديم محدثه 

گفت:خوب شد کنسل شد حوصله استادو 

نداشتم  با گوشیم ورمیرفتم گذاشتم 

کنارگفتم:توحوصله کدوم استادو 

 داری؟  
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 _هیچکدومو  

گاه برام تفريحه خنده ای کردم گفت:کلا دانش

بعدا هم که میخوام شوهرکنم واسه چی خودمو 

 بکشم درس بخونم  

_بايد درس بخونی به يه جا برسی شوهرت برات 

 شاخ وشونه نکشه  

 _عاشق باشه اين کارو نمیکنه  

 _کو عاشق؟  

_نمونش همین محمدی اين همه بهش بی محلی 

میکنی بازم دوست داره به حدی که همه 

 ترسیم از عشقش به تونداره  فهمیدن هیچ 

 _اون استثناست تو همیشه اکثريتو نگاه کن  

سفارشارو آوردن گذاشتن رو میز محدثه 

گفت:در هرحال خوشم نمیاد درس بخونم فقط 

مدرکشو میخوام...تومدرک بگیری چی 

 کارمیکنی؟  _کارمیکنم توچی؟  

_اگه جای درست حسابی گیرم بیاد شايد 

 ومد اينجا  کارکنم...اِ آتنام ا
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برگشتم ديدم اومده برگشتم سمت محدثه 

 گفتم:همینو امروز کم دارم  

 _توچرا اينقدر باهاش بدی کاريت مگه کرده؟  

_آدم مضخرفیه دبیرستانم میخواستم خفش کنم 

 اينقدر بدم میومد  

_اوه اوه تا حالا فکر میکردم فقط از کامران 

 بدت میاد نگو اينم هست  

 _خوردی بريم اين اومد اگه ببینه ولکنم نیست  

 _باشه  

پولو حساب کردم واومديم بیرون رفتیم تو 

محوطه دانشگاه نشستیم محدثه گفت:پروژه تو 

 تحويل دادی؟  

 _آخر هفته میدم  

_من که دادم قبولم شد همین يه 

ماه امتحانام بگذره مدرکو گرفتم 

راحت میشم از دانشگاه  خنديدم 
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طوری دوست پسر پیداکنی گفتم:چ

 دانشگاه نیای  

_زهرمار مدرک بگیرم فقط اونی که واسه 

 ازدواج میاد قبول میکنم   

 _چه فرقی دارن باهم  

 _تو دوست پسرنداری نمفهمی  

راستم میگفت نداشتم دانشگاهم که اومدم 

با اون کامران اعصاب خورد کن ازدواج 

کردم؛با سقرمه محدثه به خودم اومدم 

 :اونجا رو بازآتنا آويزون محمدی شد  گفت

 _مگه قبلا هم بوده؟  

_آره بابا رسما بهش پیشنهاد دوستی داده 

ولی محمدی محلش نمیذاره... فکرکنم اگه 

 بفهمه تورو دوست داره بخواد حالتو بگیره  

_مهم نیست...راستی محدثه دو ماه مونده 

 دانشگاه تموم شه اينو چطوری قبول کردن؟  

بوده تشريف نیاورده کلاس همه رو پول _اسمش 

داده امتحاناشم غیر حضوری داده اين آخرا 

بايد میومده تا قبول شه...مردم بابای 
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پولدار دارن راحتن ما بايد هرروز بیايم 

 کلاس  

_اون تنبله کسايی هستن که لازم به اين کلاس 

 ودانشگاه ندارن ولی میان  

 _اينم حرفیه..اِ ممدی اومد  

از اينکه فامیلی مهرانو اينجوری گفت خندم 

گرفت مهران اومد گفت:به به چه خنده 

 زيبايی...خوبین امروز؟  

 _ممنون خوبم  

_منم خوبم...میشه چنددقیقه اينجا بشینم از 

 دست يوسفی خلاص شم  

 _نه  

_ اِ شیوا بذار ديگه بابا کچلم کرده عین کنه 

 آويزونه  

 آقای محمدی   _گفتم که نمیتونید بشینید

 _باز اينجوری صدام کردی بابا بگو مهران  

 _اينجوری راحت ترم  
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يهو خم شد رفتم عقب تر دم گوشم گفت:بالاخره 

 دلتو بدست میارم خانمی  

با تعجب واخم نگاهش کردم گفت:چیه 

اينجوری نگام میکنی اکن پسره فوکول 

 نکنه قبلا دلتو برده  

 _کیو میگید؟  

_نمیدونم والا ديشب باهاش رفتی کافه رستوارن 

 سامان  

يکم فکرکردم....وای منوکامرانو ديده نکنه 

 به کسی بگه گفتم:احتمالا اشتباه ديدين  

_باشه میگیرم اشتباه ديدم 

ولی بالاخره به اون چیزی که 

میخوام میرسم  رفت محدثه با 

تعجب نگاهم کردگفت:پسره کی 

 بوده؟  

 اه ديده ديشب خونه بودم  _گفتم که اشتب

 _اون گوشاش مخملیه نه من  
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_عزيزم کی يه پسر چشاش درست ديده اين درست 

 حسابی ديده باشه  

 _نمیدونم والا  

روبه روشو نگاه کردگفت:اين آتنا چرا 

 اينجوری نگات میکنه انگارمیخواد بخورتت  

 _حتما به خاطره محمديه  

 _احتمالا نه مطمنا  

_اونو ولکن بريم سر 

کلاس الان شروع میشه  

تاشب کلاس داشتیم 

سوار تاکسی شدم 

ورفتم خونه.  يک 

ماه ونیم گذشته 

امینه ازدواج 

کردورفت ونسترن 

جاش 
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کارمیکنه.مهران هم 

هنوز دنباله بدست 

آوردن دلمه راستش 

يکم ازش خوشم اومده 

پسره خوبیه ولی 

کامران تو زندگیمه 

ودرست نیست اين 

ر.با تاکسی رفتم کا

دانشگاه پیاده شدم 

ورفتم تو کلاس سلام 

کردم به محدثه 

ونشستم تعداد 

زيادی از بچه ها 

نیومده بودن مهران 

صبا کاظمی شیوا

niceroman.ir



   - 

  
      

  
 81 

  

اومد گفت:سلام شیوا 

 خانم چطوری  

 _سلام ممنون خوبم شماخوبید  

 _توروديدم حالم خوب شد  

محدثه خنديد بهش چشم غره رفتم نیششو جمع 

د مهران يه جوری که کرد آتنا واردکلاس ش

 نشنوه گفت:باز اين لوستر اومد  

خندم گرفت همیشه میگه مثل لوسترازم 

آويزونه.آتنا اومد پیش ما سلام کرد جوابشو 

داديم  با يه لحن منظور داری گفت:شیوا 

 نبینم پیاده باشی   

 _خوب همیشه بودم  

_توکه دوران دبیرستانم بنزوبی اموه 

ن با تاکسی تشريف ومازراتی سوارمیشدی الا

میاری نکنه بابات ورشکسته شده يا شوهرت 

 ماشنتو ازت گرفته  

شوهر؟!؟وای اصلا يادم نبود اين میدونه 

ازدواج کردم گفتم:فضولیش به تو نیومده 
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انقدرم زر مفت نزن  _چیه قاطی 

کردی...ای وای يادم نبود نگفته بودی 

کی هستی وشوهر داری وبابات مدير يه 

ازجام بلندشدم گفتم:آتنا   شرکت بزرگی

اينقدر زر نزن میزنم با زمین اينجا 

 صاف شیا  

_دستتم سنگینه اينم يادم رفته بود فکرکنم 

آلزامیرگرفتم...آها يادم نبود تو ننه بابا 

 نداری کل خانوادت مردن با ماشین شوهرت  

يه سیلی محکم زدم بهش افتادزمین وصورتشو 

کثیفت  گرفت گفتم:اسم بابامو به دهن

نیار...آشغال حسود توهمیشه حسادت میکردی 

به هرچیزی که برای من بود تازه به دوران 

رسیده بدبخت تو فکرکردی حقیقتای زندگیمو 

بگی که بقیه نمیدونن چی میشه هیچ اتفاقی 

نمیفته مثل حرفايی که به کامران میگفتی 

عصبانی شه مثلا حالمو بگیره تحمل نداشتی 

به فکرخودت خواستی  ببینی دوستم داره

منوازچشش بندازی ولی نتوستی الانم هرچقدر 
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میخوای تلاش کن جايگاهمو بگیر اتفاق خاصی 

 نمیفته   مهران گفت:تو...توشوهرداری؟  

محدثه گفت:شیوا اينايی که گفت حقیقت 

 داره؟؟؟  

فقط نگاشون کردم مهران بازوهامو گرفت تکونم 

 دادگفت:جواب بده  
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اشک تو چشمام جمع شد سرمو انداختم پايین 

نمیدوستم چی بهش بگم آتنا بلند شد ازجاش 

 گفت:خوب جوابشو بده ديگه  

گوشیم زنگ خوردرو میز بود گوشیمو ديدم 

کامران بود خودمو از دستای مهران درآوردم 

گوشیمو برداشتم جواب دادم:چیه باززنگ 

 زدی  

جبه _ببخشید میدونم دانشگاهی ولی کاروا

 امضات بايد باشه  

_نمیدونی الان نمیتونم بیام اونجا اون برگه 

 های لعنتی رو امضا کنم   

 _ببخشید عزيزم...  

 _خودت يه کاريش بکن امروز نمیام شرکت   

_حالت خوبه شیوا؟صدات چرا 

میلرزه  لعنتی همیشه میفهمه 

ناراحتم گفتم:اونش به تو مربوط 
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نیست کارارو خودت درست کن  قطع 

 کردم شیوا گفت:پس حقیقت داره   

گوشیم دوباره زنگ خورد کامران بود جواب 

 دادم:بازچیه؟  

 _شیوا اتفاقی افتاده میخوای بیام دنبالت؟  

 _لازم نکرده   

قطع کردم. عصبانیت رو تو چشمای مهران ديدم 

 گفت:شوهرت بود؟اون پسر فوکوله درست میگم؟  

 هران...  _م

از کلاس رفت بیرون گوشیو کیفمو برداشتم رفتم 

دنبالش از پله هارفت پايین بازوشو گرفتم 

 گفتم:مهران صبرکن  

 _چیو صبرکنم همه چیو شنیدم   

 _مهران...  

خواست بره صدامو بردم بالا گفتم:مهران میگم 

 وايستا گوش کن به حرفم  
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 _به چی گوش کنم...شیوا من عاشقت شدم چرا

نگفتی شوهرداری بیخیالت شم چرا 

نگفتی؟هان؟حتما گفتی يکم خرش کنم بعدم 

بفهمه هم کاری نمیتونه بکنه شوهرم هست 

آره....آره ديگه حتما همچین فکری کردی  

 دستشو کشید ورفت.  

 

فقط با نگاهم دنبالش کردم زنگ زدم رانندم 

بیاد دنبالم نشستم روپله وسرمو کلافه بردم 

دثه اومد پايین گفت:شیوا بین دستام مح

 امتحان داره شروع میشه بیا...محمدی کو؟  

 _رفت  

نیما دوست صمیمی مهران گفت:الان میاد 

 امتحانشو میده نگرانش نباش تو برو سرجلسه  

بلندشدم رفتم کلاس با نفرت آتنا رو نگاه 

کردم که جای دستم رو صورتش مونده بود 

واونم با يه پوزخند نگاهم کرد میدونستم 

زهرشو میريزه.نشستم سرجام يکم بعد مهران 
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اومد برخلاف همیشه اصلا نگاهم نکردورفت 

سرجاش.بعدازامتحان مهران زود رفت.ازجام 

:شیوا درسته بلندشدم خواستم برم محدثه گفت

 همه اينا؟  

 _بعدا حرف میزنیم الان حوصله ندارم  

 _باشه  

رفتم پايین رانندم کنارماشین منتظرم بود 

برگشتم سمت محدثه گفتم: فردا امتحان 

 داريم؟  

_آره دوتا البته تو اونارو پاس کردی 

امتحانات تموم شده...وايستا نه دوتاش 

 مونده هفته ديگس  

   _باشه مرسی خدافظ

 _خدافظ....تاکسی نمیگیری؟  

 _رانندم اومده من رفتم  

همونجوربا دهن بازنگاهم کرد رفتم سمت 

ماشین راننده درو بازکرد نشستم تو ماشین 

گفتم بره سمت شرکت.رفتم شرکت کامران 
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برگه هارو آورد امضا کردم گفت:عزيزم 

 دانشگاه چیزی شده؟  

_همه فهمیدن شوهردارم آتنا دهنشو 

 دگفت  بازکر

 _اِ چه خوب  

_آره آخرين 

روزای زوج 

بودنمون فهمیدن  

نیشش بسته 

شدگفت:فکرشم 

 نکن طلاقت بدم  

 _برو بیرون  

بلندشدم کیفمو برداشتم وازشرکت زدم بیرون 

رفتم خونه.يه دوش گرفتم رفتم پايین نصرت 

رو صدا زدم گفتم:نصرت میخوام برم شمال 

م رو تخت کلید ويلارو بده لباسايی که گذاشت
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برداربذار تو چمدون  چشمی گفت ورفت.رفتم 

اتاق کتی نسترن اونجا بودگفتم:کی حموم 

 برديش؟  

 _امروز صبح  

 

 _اندازه يه هفته غذا داره؟  

 _نه اندازه سه روزه میخواين برين مسافرت؟  

_آره يه هفته میرم شمال آب وهوا عوض 

کنم...کامران هم اومد بگو رفتم شمال نیاد 

 سراغم يکم میخوام تنها باشم  

 _چشم  

از اتاق اومدم بیرون رفتم اتاق خودم لباسای 

راحت مسافرتمو پوشیدم رفتم پايین مسعودرو 

صدا زدم گفتم:کدوم ماشین بنزينش فوله؟  _لن 

 کوروزتون  

 بذار توش يه هفته نیستم  _چمدون رو 

 _چشم  
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_نصرت کامران اومد 

بگو سراغم نیاد 

میخوام تنهاشم  

نصرت:چشم 

خانم...غذا هم 

 براتون بذارم  

 _واسه توراه بذار بده مسعود  

رفتم اتاق کتی قلادشو که اسمش روش بود 

گذاشتم گردنش وباهم رفتیم سمت ماشین وقتی 

اشین باخودمه بند قلادشو نمیبندم سوارم

کردمش سوئیچو از مسعودگرفتم سوارشدم.رفتم 

سمت دامپزشکی وبراش غذا خريدم چون اندازش 

دستم نبود زياد خريدم.وسايل بازی هم براش 

گرفتم فراموش کردم برای خودشو بردارم راه 

 افتادم سمت شمال.  

فقط با نگاهم دنبالش کردم زنگ زدم رانندم 

فه بردم بیاد دنبالم نشستم روپله وسرمو کلا
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بین دستام محدثه اومد پايین گفت:شیوا 

 امتحان داره شروع میشه بیا...محمدی کو؟  

 _رفت  

نیما دوست صمیمی مهران گفت:الان میاد 

 امتحانشو میده نگرانش نباش تو برو سرجلسه  

بلندشدم رفتم کلاس با نفرت آتنا رو نگاه 

کردم که جای دستم رو صورتش مونده بود 

واونم با يه پوزخند نگاهم کرد میدونستم 

زهرشو میريزه.نشستم سرجام يکم بعد مهران 

اومد برخلاف همیشه اصلا نگاهم نکردورفت 

سرجاش.بعدازامتحان مهران زود رفت.ازجام 

:شیوا درسته بلندشدم خواستم برم محدثه گفت

 همه اينا؟  

 _بعدا حرف میزنیم الان حوصله ندارم  

_باشه  رفتم پايین رانندم 

کنارماشین منتظرم بود برگشتم 

سمت محدثه گفتم: فردا امتحان 

 داريم؟  
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_آره دوتا البته تو اونارو پاس کردی 

امتحانات تموم شده...وايستا نه دوتاش 

 مونده هفته ديگس  

 _باشه مرسی خدافظ  

 _خدافظ....تاکسی نمیگیری؟  

 _رانندم اومده من رفتم  

همونجوربا دهن بازنگاهم کرد رفتم سمت 

ماشین راننده درو بازکرد نشستم تو ماشین 

گفتم بره سمت شرکت.رفتم شرکت کامران 

برگه هارو آورد امضا کردم گفت:عزيزم 

 دانشگاه چیزی شده؟  

_همه فهمیدن شوهردارم آتنا دهنشو 

 بازکردگفت  

 _اِ چه خوب  

_آره آخرين 

روزای زوج 

ن  بودنمون فهمید

نیشش بسته 
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شدگفت:فکرشم 

 نکن طلاقت بدم  

 _برو بیرون  

بلندشدم کیفمو برداشتم وازشرکت زدم بیرون 

رفتم خونه.يه دوش گرفتم رفتم پايین نصرت 

رو صدا زدم گفتم:نصرت میخوام برم شمال 

کلید ويلارو بده لباسايی که گذاشتم رو تخت 

برداربذار تو چمدون  چشمی گفت ورفت.رفتم 

تی نسترن اونجا بودگفتم:کی حموم اتاق ک

 برديش؟  

 _امروز صبح  

 _اندازه يه هفته غذا داره؟  

 _نه اندازه سه روزه میخواين برين مسافرت؟  

_آره يه هفته میرم شمال آب وهوا عوض 

کنم...کامران هم اومد بگو رفتم شمال نیاد 

 سراغم يکم میخوام تنها باشم  

 _چشم  
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از اتاق اومدم بیرون رفتم اتاق خودم لباسای 

راحت مسافرتمو پوشیدم رفتم پايین مسعودرو 

صدا زدم گفتم:کدوم ماشین بنزينش فوله؟  _لن 

 کوروزتون  

 _چمدون رو بذار توش يه هفته نیستم  

 _چشم  

_نصرت کامران اومد 

بگو سراغم نیاد 

میخوام تنهاشم  

نصرت:چشم 

خانم...غذا هم 

 ذارم  براتون ب

 _واسه توراه بذار بده مسعود  

رفتم اتاق کتی قلادشو که اسمش روش بود 

گذاشتم گردنش وباهم رفتیم سمت ماشین وقتی 

باخودمه بند قلادشو نمیبندم سوارماشین 
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کردمش سوئیچو از مسعودگرفتم سوارشدم.رفتم 

سمت دامپزشکی وبراش غذا خريدم چون اندازش 

بازی هم براش  دستم نبود زياد خريدم.وسايل

گرفتم فراموش کردم برای خودشو بردارم راه 

 افتادم سمت شمال.  

نزديک ويلا بودم گوشیم زنگ خورد کامران بود 

 جواب دادم:بله  

_شیوا میشه بدونم چی شده صبحت اونجوری 

 بودالانم که میگی میخوام تنها باشم  

 _کامران حوصله ندارم  

 ی؟  _چیه دوست نداشتی بفهمن شوهردار

_اونش به تو مربوط نیست...يکم شعورداشته 

 باش مزاحمم نشو  

قطع کردم گوشیو انداختم تو کنسول کتی پارس 

کرد گفتم:کاشکی يکم شعورتورو اين نکبت 

داشت اينقدر اذيتم نمیکرد...مردم عاشق 

يکی میشن هرکاری میکنن خوشحال شه اين 

اومده به زورمنو زن خودش کرده همشم دوست 

کنترلم کنه...کتی کی از دستش خلاص داره 

 میشم...اهَ  
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رسیديم ويلا بوق زدم محسن بازکردماشینو تو 

حیات پارک کردم وپیاده شدم کتی رو پیاده 

کردم محسن اومد گفت:سلام خانم خوش اومدين 

 نگفتین میاين اينجا ازتون پذيرايی کنیم  

_يهويی شد...چمدونارو بذار اتاقم يه جارو 

 هم بی زحمت بده اتاق کتی رو تمیز کنم  

 _چشم  

چمدونارو برداشت رفت داخل ساختمون.کتی 

اتاقش تو حیات بود باآجر وسیمان ويکم گچ 

کاری ساختمش چون محسن ونسیم زوجی که اينجا 

زندگی میکنن نمازمیخونن کتی رو داخل 

تمیز کردن جای کتی هم ساختمون نمیبرم حتی 

خودم میکنم اجازه اين کارو بهشون نمیدم.تشک 

وظرف غذای کتی رو بردم وخوده کتی هم دنبالم 

اومد درو بازکردم عجب خاکی گرفته بود خواست 

بره تو نذاشتم بره محسن جارو آورد اونجا 

رو کاملا تمیزکردم تشک کتی رو گذاشتم يه 

تاق تو گوشه واسباب بازياشم گذاشتم تو ا

ظرفای غذاش آب وغذا ريختم فرستادمش اتاق 

ورفتم داخل ساختمون نسیم اومد سلام کرد 
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گفتم:سلام نیا نزديکم کثیفم حمام رو آماده 

 کن برم حمام  

 _چشم خانم چه خاکی شدين  

 _جای کتی رو تمیز کردم  

 _میگفتین من انجام بدم  

_فکرکنم يادت رفته گفتم هیچ وقت تمیزنمیکنی 

 نجارو،نماز میخونیا  او

 _چشم  

 _چشمت بی بلا حالا برو حمام رو آماده کن برم  

چشمی گفت ورفت طبقه بالا رفتم اتاقم نسیم 

اومد گفت حمام آمادس رفتم دوش گرفتم واز 

 خستگی خوابم برد رو تخت.  

ساعت هشت بیدارشدم رفتم پايین نسیم سلام 

 کردجوابشو دادم گفتم:آقا محسن کو؟  

 ه وسايل صبحونه بخره الان میاد  _رفت

_يه بارنشد بیام همون چیزی که خودتون 

 میخوريد بهم بدين همیشه چیزای اضافی خريدين  

 _ارباب بايد ازش پذيرايی شه   
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_ازاين کلمه بدم میاد ديگه تکرار نکن...کتی 

 که بیرون نیومده؟  

 _نه  

م وکلی لیسم حصاررفتم سمت اتاق کتی پريد 

زد غذا وآب ريختم براش تو ظرفش رفتم سمت 

ماشین گشتم تو کنسول گوشی رو پیدا کردم 

خاموش شده بود شارژر رواز داشبورد برداشتم 

از ماشین پیاده شدم محسن اومد با صدای 

بلندسلام کردترسیدم وجیغ زدم کتی از اتاقش 

اومد بیرون وواغ واغ کنان دويد سمتم 

ت کتی...سلام آقا محسن گفتم:چیزی نیس

 ترسوندين منو  

 _ببخشید  

_اشکال نداره شما بريد داخل من کتی رو آروم 

 کنم میام  

چشمی گفت ورفت.کتی رو نازکردم وباهاش حرف 

زدم وبردمش اتاقش. رفتم خونه وصبحونه خوردم 

 ورفتم 

اتاقم.خواستم گوشیمو بزنم شارژبعد با 

خودم گفتم الان روشن کنم همش کامران میخواد 

 زنگ بزنه ولش کن وگوشیو انداختم رو عسلی.  
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تواين يه هفته که اينجا بودم هرروز باکتی 

میرفتم ساحل وباهاش میدويدم درسمم 

خوندم؛اين يه هفته تنهايی بهم آرامش داد 

 دوباره روحیم برگشت.  

شیموکه از شب قبل زده بودم شارژ گو

برداشتم رفتم پايین محسن چمدونامو گذاشت 

تو ماشین رفتم اتاق کتی تشک ووسايلشو 

برداشتم گذاشتم توماشین دروبراش بازکردم 

کردم وازش  حصارنشست تو ماشین نسیمو 

خدافظی کردم از آقامحسن هم خدافظی کردم 

وسوار ماشین شدم گوشیمو روشن کردم وراه 

افتادم رفتم اولین پمپ بنزين وپیاده شدم 

وگفتم باک بنزين رو پرکنه ورفتم 

سوپرمارکت يکم تنقلات خريدم واومدم سمت 

ماشین وگذاشتم رو صندلی شاگرد راننده درو 

که بستم يه پسره اومد سمتم گفت:به به چه 

 خانم زيبايی عجب ماشینی سگتم چه نازه  
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بی توجه بهش رفتم پیش کسی که بنزين زد 

وپولوباهاش حساب کردم دوباره اون پسره 

اومد گفت:خانمی شمارمو میزنی تو گوشیت 

 شايد لازم شه  

بهش يه نگاه کردم ودره ماشینو بازکردم دويد 

سمتم گفت:زبونتو اون هاپو خورده؟شمارمو 

 میزنی؟  

_اگه دوست داری به اون هاپو بده شمارتو 

 وارد گوشیم کنه  

 _اِ از اين کارام بلده؟  

 _میخوای ببنی  

 با پرويی گفت:چرا که نه  

درعقب رو بازکردم به کتی گفتم:کتی آقارو 

 بهت میسپرم   

پريد بیرون و واغ واغ کنان دنبال پسره 

دويد وپسره پابه فرار گذاشت ولی کتی سريع 

ن بود وخودشو انداخت روش درو بستم ترازاو

ورفتم سمتشون گفتم:با قابلیتاش آشنا شدی 

 يا بیشترمعرفی کنه؟  
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 _غلط کردم بگو بلند شه له شدم  

 _کتی بیا اينور  

م وايستادگفتم:مزاحم دختری حصارکتی اومد 

 که سگ داره نشو بچه پرو... بريم کتی  

درو بازکردم وکتی سوارشد منم سوار ماشین 

شدم وازآينه پسره رو نگاه کردم که سمت 

ماشینش دويد سريع راه افتادم که دنبالم 

 نیاد.  

 گوشیم زنگ خورد کامران بود جواب دادم:بله  

 _ريلکس کردنتون تموم شديا ادامه داره؟  

_دارم میام تهران خوبه گوشیمو خاموش کردم 

 میکردی  وگرنه ديوونم 

 _خب عزيزم نگرانتم   

_بیخود نگرانمی...فرداشرکت نمیام دانشگاه 

 میرم پس فردا شرکت میبینمت خدافظ  

قطع کردمو گذاشتم گوشیو تو جاش.ساعت ده 

رسیدم تهران رفتم داخل خونه اس ام اس دادم 

به نسیم که رسیدم تهران سعید رد صدا زدم 
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م گفتم وسايلمو از ماشین بیاره که ديد

 کامران اومدگفت:سلام همسر عزيزم خوش اومدی  

 _تو اينجا چه غلطی میکنی  

 _اومدم استقبالت  

_بیجا کردی برو خونت عصبامو همین اول بسم 

 بهم نريز  الله 

 _شیوا دلت میاد با شوهرت اينجوری برخوردکنی  

_اگه قتل 

جرم نبود 

میکشتمت  

ازپله ها 

رفتم 

بالاگفت:من

 م بیام  

با اخم بهش نگاه کردم گفتم:کامران کفريم 

 نکن گمشو بیرون   
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رفتم اتاقمو درومحکم بستم.لباسمو عوض کردم 

 يه دوش کوتاه گرفتم وخوابیدم.  

ساعت هفت بیدارشدم ساعت ده امتحان داشتم 

وقت دارم به اندازه کافی ازجام بلندشدم 

رفتم پايین تو باغ دويدم ويه دوش گرفتم 

تیپ سفیدسورمه ای پوشیدم وساعت نه يه 

وپورشمو برداشتم ورفتم سمت دانشگاه،اين 

اولین باربودبا ماشین خودم میرفتم 

دانشگاه.نه ونیم رسیدم دانشگاه وبه سختی 

جا پارک پیداکردم وپیاده شدم که همزمان با 

من محدثه از تاکسی پیاده شد اومد سمتم 

 گفت:سلام...ماشین خودته؟  

  _سلام....نه دزديه 

 _شیوا جدی ماشین خودته؟  

_آره بريم تو يهو دلشون شايد خواست زودتر 

 امتحانو شروع کنن  

همون حالت تعجب راه افتاديم رفتیم داخل 

دانشگاه.تو محوطه نشستیم محدثه دستمو 

نگاه کردگفت:پس آتنا راست میگفت تو شوهر 

 داری  
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 _متاسفانه آره  

دستمو بلندکردوحلقه رو 

های تو حلقه درآوردنوشته 

روبلندخوند:شیوا وکامران  

يهو جیغ زدگفت:کامران 

 شوهرته؟؟؟؟؟؟  

از جام پريدم گفتم:کوفت زهره ترک شدم آرومم 

 میتونی بپرسی  

 _جوابمو بده توزنه کامرانی؟؟  

حلقه روگرفتم 

ودستم کردم 

گفتم:بله متاسفانه 

همسرمه  _امکان 

نداره...چطوری؟؟تو 
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که ازاون متنفر 

 بودی  

 _هستم  

 _پس چطوری زنش شدی  

 _قصش طولانیه   

گوشیم زنگ خوردمحدثه گفت:حلال زادس جواب 

 شوهرتو بده  

_محدثه يه بارديگه 

شوهرشوهرکنی کشتمت  

 جواب دادم:چیه  

 _عزيزم کی میای شرکت  

 _گوشت مشکل داره يا گوشیت خرابه؟  

 _نه چطور؟  

_ديروز داشتم میومدم گفتم امروزدانشگاهم 

 فردا میام شرکت  

 _مگه هفت کلاس نداری  
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_نه خیر ساعت ده امتحان دارم 

انقدرم بهم زنگ نزن رو نرِوَم 

نرو  قطع کردم محدثه عین چی 

 نگاهم میکردگفتم:چیه  

 _چرا اينجوری حرف میزنی باهاش  

 _چون خره نمیفهمه مرتیکه بیشعورِکثافت  

 حش ديگه ای هم خواستی بهش بده  _ف

 _محدثه  

_چیه خوب راست میگم برخوردت بده خیر سرت 

 شو...هیچی  

 _بريم سرکلاس تا نزدمت  

 _باشه  

رفتیم کلاس آتنا رو ديدم که پیش مهران 

وايستاده بود وباديدنم خودشو به مهران 

نزديکترکردعصبانی شدم ودستمو مشت کردم 

گوشیم دوبارا زنگ خورد ازشرکت بود جواب 
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دادم:بله  _سلام خانم ياری ببخشید 

 مزاحمتون شدم برای مصاحبه امروز نمیايد  

 _نه از سه شنبه مصاحبه هاروشروع کنید  

 _چشم  

 _خدافظ  

 _خدافظ  

مهران با ديدنم آتنارد کنار زد وسرشو 

کردتو گوشیش آتناهم با ناراحتی رفت سرجاش 

 نشست محدثه گفت:از دنده چپ بلندشدی امروز؟  

 _چطور؟  

 _کلا اعصاب نداری  

 _مهم نیست  

مراقبای امتحان اومدن وامتحان داديم 

امتحانام پشت هم بود وتا ساعت چهارامتحان 

ردم واز کلاس زدم دادم.از محدثه خدافظی ک

بیرون مهران رو که داشت میرفت بیرون صدا 

زدم برگشت سمتم گفتم:میشه باهم حرف بزنیم  
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با سردی به حلقم اشاره کردگفت:تو متهلی 

 برای يه زن خوب نیست بامرد غريبه حرف بزنه  

 _مهران...  

 _آقای محمدی  

_همون مهران صدام میزنم چرا نمذاری حرفمو 

 بزنم  

 حرفی نمونده  _چون 

_مهران بذار حرف بزنیم برات توضیح میدم همه 

 چیو  

_شیوا چه حرفی میخوای 

بزنی...توبااحساساتم بازی کردی من عاشقتم 

ولی تو شوهرداری ومنو بازيچه قرار دادی 

 برو به شوهرت برس  

خواست بره سخت بود 

برام ولی گفتم اون 

چیزی که تو قلبمه  

 گفتم:دوست دارم  
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سره جاش میخکوب شدگفتم:بفهم دوست دارم 

وگرنه دلیلی نداره بخوام برات توضیح 

بدم دلیل اين چیزارو  برگشت سمتم 

گفت:اين عشق گناهه فراموش کن هرچی هست 

ديگه همو نمیبینیم خدافظ  رفت سواره 

ماشینش شدوبا سرعت راه افتاد.بی رمق 

 سوارماشین شدم وراه افتادم سمت خونه.  

   

 ن  مهرا
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حرفاش مثل تیربودتوقلبم...همیشه ازعشق 

ممنوعه متنفربودم والان درگیر يه عشق ممنوعه 

شدم...من ديوونه وار عاشق شیوام ولی اون 

ومحکم  حصارصاحب داره واين اذيتم میکنه.زدم 

چندبارزدم به فرمون ودادزدم گفتم:خدايا 

کمکم کن بیشترازاينی که گناه کردم گناه 

نکنم نمیخوام اين عشق ممنوعه زندگی شیوارو 

خراب کنه نمیخوام همچین چیزی رو نمیخوام 

اشکام سرازير شد سرموگذاشتم رو فرمون وگريه 

کردم.تا شب تو خیابونا بی هدف چرخیدم ساعت 

نه وطبق معمول بالا خفتم ده رفتم خو

کرد،داشتم از پله هابالا میرفتم  که بابام 

 صداکرد:کجا بودی تا الان  

 بدون اينکه رومو برگردونم گفتم:يکم دورزدم  

_میشه بدونم چه دورزدنی بوده از ظهرتا الان 

 طول کشیده؟  

 _باباگیرنده حوصله ندارم  

خواستم برم که دستمو 

گرفت وکشید گفت:دارم 
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اهات حرف میزنم  ب

برگشتم سمتش گفتم:منم 

 گفتم حوصله ندارم  

_چشات چرا 

اينجوريه؟  

مامان 

اومدگفت:نک

نه گريه 

کردی  

گفتم:مگه 

براتون 

 مهمه  

دستمو کشیدم ازدست بابا ورفتم اتاقم.درزده 

شدوخواهر بزرگم مهسا اومد گفت:طوفان درست 

 کردی دوباره  
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م با دستش سرمو حصارنشست 

گفت:نبینم داداشم گريه بلندکرد

کنه...يادمه آخرين باری که گريه کردی نه 

 سالت بود چی شده اشکت دراومده  

 با خنده گفت:نکنه عاشق شدی  

 _آره عاشق شدم  

 چشماش از تعجب گشادشدگفت:شوخی میکنی  

 _الان حالم به شوخی کردن میخوره؟  

 _نه اصلا نمیخوره....حالا کی هست؟  

 گاهیام  _يکی ازهم دانش

_پس چرا گريه میکنی اينکه جای خوشحالی داره 

 بعدازمدتهافهمیدی توهم يه قلبی داری  

 

_کسی که دوستش دارم هفته پیش فهمیدم شوهر 

 داره  

 جیغ زد:چی؟!؟!  

 _آروم گوشم رفت  
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_مهران چی میگی؟آخه آدم عاشق يکی میشه که 

 متهله؟  

_نمیدونستم شوهر داره هفته پیش اونم يکی 

از هم کلاسی های قديمیش از روی لج اينکه من 

 دوستش دارم گفت  

_وای مهران اصلا نمیتونم باورکنم اون 

 میدونه؟  

 _همه کلاس میدونن  

 _فهمیدی شوهرداره چی گفت؟  

_میگه يه چیزايی نمیدونی بايد برات توضیح 

ام تحمل اينکه بدم...نمیدونم مهسا سخته بر

 کسی که عاشقشم شوهرداره  

 _به نظرم يه مهلتی بده بهت توضیح بده  

_مهسا شوهر داره اگه شوهرش بفهمه اذيتش 

 میکنه  

 _بدجورعاشقیا  

 _چطور؟  

_تواين حالم بازمیگی اون اذيت میشه خودتو 

 يادت میره ممکنه بلايی سرت بیاد  
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 _مهم شیواست نه من  

 ..فامیلیش چیه؟  _پس اسمش شیواست.

 _ياری  

 _شرکت داره؟  

 _آره  

 _مدير شرکت باباس که اين  

 _چی؟جدی میگی؟  

 _آره مطمنم اسمش شیواياری هست   

 _چی ازش میدونی؟  

 

_زيادنمیدونم بابا بیشترمیدونه ازدورانی 

که باباش زنده بود توشرکتشون کار کرده من 

 ازوقتی اومدم شیوا مديربوده  

_شانسم ندارم قراره اونجا کارکنم بعدمديرم 

دراومده...شانس میدادن معلوم نیست کدوم 

 گوری بودم  

_حالا حرص نخور بخواب فردا مهمونی شرکته 

 قیافت عین زامبی نباشه  
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 _مگه پنج شنبه نبود؟  

_حواسم نبود میگم شرکت تولد مژگانه جشن 

 شرکت سره جاشه  

 _باشه   

بلندشد دستشو کشیدبه صورتم گفت:نبینم 

 داداشم ناراحت باشه ها شب بخیر داداش گلم  

 _شب بخیر  

از اتاق رفت بیرون تی شرتمو درآوردم روتخت 

 درازکشیدم وخوابیدم  

 شیوا  

   

بی رمق وبی حوصله رفتم شرکت کامران اومد 

 اتاقم گفت:سلام به خانم خوشگلم  

 _سلام  

 _چی شده خانمم نبینم بی حوصله باشی   

درزده شد ومهسا محمدی يکی ازکارکنام 

ودوست صمیمیم اومد توسلام کردگفتم:سلام 

مهسا جان بشین....کامران حوصله ندارم 

 کارتو بگو برو  
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کامران گفت:کاره خاصی نداشتم اومدم حالتو 

 بپرسم ولی مثل اينکه حوصله نداری  

 _میتونی بری  

حتی بانارا

بلندشدرفت 

گفتم:ببخشید مهسا 

کاری داشتی؟  _چرا 

اعصابت خورده 

اتفاقی 

افتاده؟کامران کاری 

 کرده؟  

 _نه بابا اون جرات انجام کاری نداره   

 _پس چی شده؟  

 _مهم نیست...کارتوبگو  

۶ 
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 _حوصله داری بیای تولدمژگان؟  

 _امشب؟  

 _آره  

گوشیم زنگ 

خوردعذرخواهی کردم 

جواب دادم:بله  

کیمیاگفت:سلام 

شیواجونی امشب خونه 

 ای؟  

 _چطور؟  

 _درباره خواستگارجديدم بیام باهات حرف بزنم  

 _امشب میتونی بیای فقط؟  

 _آره امروز مرخصیم  

_باشه قبل از راه افتادنت بهم زنگ بزن خونه 

 باشم خدافظ  

 _خدافظ  
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قطع کردم گفتم:ببخشید امشب مهمون میادبرام 

 ازمژگان عذرخواهی کن  

 _اشکال نداره  

ازکیفم شش تا تراول صدتومنی درآوردم گذاشتم 

نوشتم دادم تو پاکت اسممو همراه يه متن 

مهسا گفتم:اينو بهش بده دوست داشتم امشب 

 بیام ولی مهمون دارم  

 _کی هست؟  

 _دخترعموم  

 _خواهرشوهرت؟  

 _همیشه دخترعموم میمونه   

 _باشه من برم سرکارم کاری نداری باهام؟  

_نه فقط به بابات بگو بیاد درباره استخدام 

 برادرت صحبت کنیم  

 _باشه   

ازاتاق رفت بیرون کامپیوتررو روشن کردم 

وازدوربین کارکنامو چک کردم يکم بعد درزده 

شد وآقای محمدی اومد ودرباره پسرش حرف 

زديم اسم دانشگاهی که فارق التحصیل شده رو 

صبا کاظمی شیوا

niceroman.ir



   - 

  

  
 ۴19 

  

گفت فهمیدم پسرش همون مهرانه ولی نتونستم 

مخالفت کنم بااستخدامش موقت قبول کردم وبه 

تايید کنه تعويق  بهانه اينکه کامران

 انداختم.  

ساعت پنج ازشرکت زدم بیرون به مژگان هم زنگ 

زدم وازش عذرخواهی کردم بابت اينکه نرفتم 

تولدش.رفتم خونه دوش گرفتم ساعت هفت کیمیا 

اومدوباهیجان درباره پسری که دوستش داره 

صحبت کردولی اصلا برای من لذتی نداشت 

حرفاش؛خلاصه ساعت  رفت منم يه قرص آرام بخش 

  خوردم وخوابیدم. 

   

 مهران  

   

تولدمژگان  تا يک طول کشیدتوراه برگشت 

 گفتم:مهسا به شیوا گفتی بیاد؟  

_آره صبح گفتم ولی گفت شب مهمون دارم 

 کادومژگانو دادوگفت معذرت خواهی کنم چطور؟  

_هیچی آخه مژگان قبل از ازدواج تو شرکتش 

 کارمیکردگفتم شايد رفت وآمد دارن باهم  
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ريم ولی سره شیوا شلوغه _رفت وآمدوکه دا

کمترتو جمعمون میاد...راستی درباره 

استخدامت با بابا حرف زد احتمالا خبرشو 

 بابا بهت بده  _يعنی تونمیدونی  

_نه بابا؛امروز زودترازبابا اومدم حرف 

نزدم باهاش....اونو ولش کن توچرا عین برج 

زهرماربودی تو تولد،دختره خودشو کشت يه 

 ی  نگاهم بهش نکرد

 _دختری برام جذابیت نداره حتی برای دوستی  

_داداش گلم شیوا شوهرداره جنابالی که از 

عشق ممنوعه بدت میاد به حدی که نسیمو کتکش 

 حتی اسمشم نمیاری  

_آره هنوزم بدم میاد ولی چی کارکنم مگه 

 دسته خودمه  

_اون نسیم بیچاره هم دست خودش نبود...هوی 

 برسم خونه   آروم برو زنده میخوام

سرعتمو کم کردم گفتم:مهسا تو حالمو 

نمیفهمی نه میتونم از شیوا دست بکشم نه 

میتونم داشته باشمش تو عاشق نشدی اونم 

 از اين نوعش  
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_توهمون آدمی هستی که محبتشوبه خانوادشم 

کسی نمیفهمید الانم بايد اون آدم باشی 

 نبايد کسی بفهمه شیوارودوست داری  

داد زدم:نمیتونم....نمیتونم بفهم مهسا 

 نمیتونم  

خودشو جمع کرد وروبه روشو نگاه کرد 

گفتم:ببخشید دسته خودم نبود داد 

زدم...مهسا....ببخشید ديگه توکه میدونی 

 حالم خوب نیست  

_باشه ولی دفعه آخرت باشه به خاطر يه 

 نفرديگه سرخواهربزرگت داد میزنی  

 اراحت نشو  _چشم تو فقط از دستم ن

رسیديم خونه رفتم تو پارکینگ ماشینو پارک 

کردم ورفتیم تو خونه هرکدوم تو اتاقای 

خودمون.لباسامو درآوردم ويه شلوارگرمکن 

 پوشیدم ورو تخت ولو شدم وکم کم خوابم برد  
   

 شیوا  
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امروز روز جشن سالگرد تاسیس شرکته تصمیم 

تل يا گرفتم تو خونه خودم بگیرم هرسال تو ه

همون داخل شرکت بود ولی امسال به خاطر 

گستردگی روابط با شرکا تصمیم گرفتم تو خونه 

باشه.خدمه آوردم وصندلی ومیزکرايه کردم به 

خاطر تعداد زياد گفتم شايد مبلا کافی 

نباشه.کت شلوار سورمه ای که نوارای سفید 

داشت پوشیدم وروسری رو مدلی بستم گرچه خوشم 

ذارم تو جشنا ولی الان نمیاد روسری ب

مجبورم.با صدای در ازآينه دل کندم رومو 

برگردوندم سمت در که کامران رو ديدم 

 گفت:تیپم چطوره؟  

يه نگاه بهش انداختم شلواروپیراهن مشکی 

وکت تک قهوه ای وکروات قهوه ای ولی 

کراواتش کج بودبلندشدم گفتم:کراواتو کی 

 زده برات؟  داشتم درست میکردگفت:خودم  

درستش کردم گفتم:دفعه آخرت باشه درست 

 نمیبندی میای من درست کنم  

_همیشه دوست داشتم همسرم کرواتمو درست کنه 

 ت داشتم لباسام باب سلیقه همسرم باشه  ودوس
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_بعدازطلاق يکی رو پیداکن اين کارارو برات 

 بکنه  

 _شیوا  

_چیه از رويا پردازی درمیارمت زيادی قوه 

 تخیلت کارمیکنه خوب نیست  

به دستم نگاه کردبعد رفتم سمت میزتوالت 

وحلقه رو دستم کردگفت: اينقدر رومخم نرو 

ونا دارن میان بیا اينو دستت بذار...مهم

 بريم  

دستشو بالا برد وبه اجباردستمو دوره بازوش 

حلقه کردم رفتیم پايین به مهمونا خوش آمد 

گفتیم داشتم با يکی ازشرکا حرف میزدم که 

کامران تو گوشم گفت:محمدی داره میاد 

 سمتمون حرفتو تموم کن  
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لبخندی زدم گفتم:عذرمیخوام 

بايد از حضورتون مرخص شم از 

خودتون پذيرايی کنید  خواهش 

میکنم گفتن وبا کامران رفتیم 

 گفتم:نمیگفتی چیزی نمیشدا  

_عزيزم زشته محمدی 

کلی سابقه داره سن 

باباتو داره  

وايستادم سره جام 

گفتم:کامران يه امشب 

 اعصابمو بهم نريز  

 هنم دررفت  _چشم ببخشید از د

محمدی اومد گفت:سلام خانم ياری سلام آقا 

 کامران  
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سلام دادم وکامران ومحمدی هم دست دادن بعد 

محمدی يکی رو صدا زد در کمال تعجب مهران 

رو ديدم ولی سعی کردم چهرم تغییر نکنه که 

کامران نفهمه محمدی گفت:پسرم مهران هست 

باهاتون دربارش صحبت کردم  گفتم:بله 

ناسمشون هم دانشگاهیم بودن  کامران:اِ میش

 چه جالب  

محمدی:پس نیازی به معرفی 

نیست....آقا کامران خانم ياری گفتن 

که استخدامشون رو شما تايید کنید  

کامران:شیوا مشکلی نداره منم مشکلی 

ندارم از شنبه میتونید بیايد سرکار  

 مهران:ممنون  

محمدی:ممنون از 

لطفتون...با اجازه 
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محضرتون مرخص شیم  از

گفتم:خواهش میکنم 

 بفرمايید  

بعداز رفتنشون رفتم پیش مهمونای ديگه.شب 

سختی برام بود همش کامران کنارم بود ولی 

دلم میخواست برم پیش مهران وايستم.همه 

مهمونا رفتن رفتم اتاقم لباسمو عوض کردم 

وبه نصرت گفتم کامران امشب اينجا نبايد 

  بمونه ردش کن بره. 

 جمعه صبح محدثه بهم زنگ زد جواب دادم:بله  

 _خوابی الان؟  

 _مگه ساعت چنده  

 _يازده...لنگ ظهره بلندشو خوابالو  

 _ديشب ديرخوابیدم چی کار داری  

 با لحن منظورداری گفت:شب کاری داشتی شیطون  

 _ببنددهنتو...چی کار داری  

 _بی تربیت....شب بريم بیرون؟  
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 _کجا؟  

 _نمیدونم حوصلم ترکید فقط بريم بیرون  

_باشه ساعت شیش میام دنبالت مهمون من بريم 

 بیرون  

 _سامانم میگم بیاد  

 _نمیدونم  

 _خوب توهم بگو کامران بیاد  

 _شبم زهرمارمیشه  

 _پس دوتايی بريم...تا شب بای  

 _خدافظ  

ازجام بلندشدم دست وصورتمو شستم رفتم پايین 

عمولی خوردم ورفتم سره پرونده يه صبحانه م

های شرکت.ساعت پنج آماده شدم وراه افتادم 

سمت خونه محدثه.راس ساعت شیش رسیدم دم 

خونشون زنگ زدم اومد پايین دم خونشون 

وايستاداز ماشین پیاده شدم گفتم:تشريف 

 بیارين سوارشین  
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خنده ای کردواومد سوارشد بعداز احوال پرسی 

همیشه مازراتی دوست گفت:عجب ماشینیه... 

 داشتم نمردم ويه بار سوارشدم  

خنديدم گفتم:بقیه ماشینامم هست اونام 

 سوارمیشی  

 _چیا داری؟  

_دوتا بی اموه،يه بنز،يه لن کوروز،يه 

پورشه،يکی هم اينه يه پرادو هم دارم ولی 

 زياد سوارنمیشم  

 _روهم ده میلیاردی ماشین داريا  

به اينجا ها  توهم Vخنديدنم گفتم:ايشا

 برسی...حالا کجا بريم؟  

 _سفره خونه  

 راه افتادم سمت فرحزاد.  

رفتیم يه سفره خونه که قبل از ازدواج 

باکامران با داداشموکامران وکیمیا میومديم 

نشستیم رويه تخت.محدثه قلیون سفارش 

دادگفت:اينجارو میشناسی يا رندوم انتخاب 

 کردی بیای؟  
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 _میشناسم  

ی خفنیه فکرنمیکردم اينجورجاها _عجب جا

 بیای  

_وقتی داداشم زنده بود با کامران وکیمیا 

وداداشم میومديم اينجا آخرين باری که اينجا 

 اومديم شیش سال پیش بود  

 _خانوادت چی شدن؟  

 _تصادف کردن  

 _چندتا بودن؟  

_بابام،مامانم،داداشم،خواهرموشوهرش،اون 

يکی داداشمو زنش که حامله بود با دوتا 

ماشینی که واسه کامران بود رفتن شمال من 

به خاطر کنکور نرفتم فرداش بهم زنگ زدن 

گفتن يکی از ماشینا رفته تو دره يکی هم 

به کوه زده...بابام زنده مونده بود آخرين 

م وصیت کرد لحظه با کامران خودمو رسوند

 ولی زياد دووم نیاورد اونم 

مرد...بیشترازهمه اون بچه دلمو آتیش زد سه 

ماه مونده بود به دنیا اومدنش ولی به دنیا 

 نیومده تو شکم مامانش مرد  
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 _آخی اشکال نداره عزيزم خدا رحمتشون کنه  

 _مرسی  

 _عکسی ازشون داری؟  

 _آره  

نش دادم يه عکس دست جمعی داشتم توگوشیم نشو

 ودونه دونه معرفی کردم گفت:اسماشون چی؟  

_شهاب شهرام شراره خواهربرادرام بودن 

وحیدونازنین زن وشوهرشون اسم بابامم 

 ابولفضل بود مامانمم زهرا  

 _چه اسمای قشنگی هم براتون انتخاب کردن  

سالش بود شهرام  ۶٢_اگه الان زنده بودن شهاب 

ی عمرشون کوتاه مامانم  ول ٩بابام  ٢٩شراره 

 بود  

_ناراحت نباش قسمت بوده سعی کن 

کاری کنی خوشحال باشن اون دنیا  

قلیون وسرويس رو آوردن شلنگو 

 گرفت سمتم گفت:میکشی؟  
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 _تو بکش فعلا  

گوشیم زنگ خورد کامران بود قطع کردم 

انداختم تو کیفم محدثه گفت:چرا با کامران 

   اينجوری رفتارمیکنی مگه شوهرت نیست

 _نمیخوامش  

 _چرا؟  

 _نپرس  

_باشه....آخیش 

دانشگاه تموم شد ديگه 

اون استادامو نمیبینم  

خنديدم گفتم:اگه 

 ننداخته باشنت   

_زبونتو گاز بگیر خدا نکنه.....چیزه شیوا 

 منو تو شرکتت راه میدی؟  

خنديدم گفتم:چه خودشم مظلوم میکنه،مدرکتو 

گرفتی بیا شرکت برای مصاحبه فقط بهم زنگ 

 بزن که خودم کارتو بکنم ممکنه قبولت نکنن   
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 _مگه چمه؟  

_هیچیت نیست تازه مدرک گرفتی تازه واردارو 

 پدرشونو درمیارن تو شرکت  

 _اهان  

 _کشیدی بريم  

 _کجا؟  

یاد بخورم بريم _شام تو سفره خونه خوشم نم

 جای ديگه  

 _باشه  

بلندشدم گفتم:من میرم حساب کنم تا تو کفشتو 

 بپوشی  

رفتم صندوق حساب کردم محدثه هم اومد دم 

دريکی صدام زد برگشتیم محدثه دم گوشم 

 گفت:اين نره غول کیه میترسم ازش  

خنديدم رفتم سمتش گفتم:سلام آقا مهراب از 

 اين ورا  

اومده بوديم سفره خونه  مهراب:با بچه ها

داشتیم میومديم بیرون ديدمت با 
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رفیقت...سلام خانم مهراب هستم  محدثه 

 گفت:سلام محدثه هستم خوشبختم  

مهراب دوباره روشو کردبه من گفت:خیلی وقته 

 ازت خبری نیست   

 _درگیر شرکت ودانشگاهم وقت نمیکنم  
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نگاه به دستم انداخت با ناراحتی گفت:ازدواج 

 کردی؟!  

 _آره چهارسالی هست  

 _بعداز فوت شهاب؟  

 _چهارماه بعدش  

 _حالا اين خوشبخت کیه؟  

 _کامران  

 _آهان اون دراز عصا قورت داده  

خندم گرفت يکی از دوستاش 

گفت:هوی مهراب شوهرشها 

درست حرف بزن  گفتم:اشکال 

 نداره شوخیه ديگه  

 مهراب:ببخشید مزاحمتون شدم شمارت همونه؟  

 _آره  

بريم بیرون اون کامرانم _يه روز زنگ میزنم 

 بگید بیايد  

 _باشه خدافظ  
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 _به امید ديدار  

دست داديم ورفتیم به سمت ماشینای خودمون 

 سوارشديم محدثه گفت: کی بود اين نره غول؟  

_دوست شهاب،خواستگارمم بود ولی کامران 

 نمیذاشت بیاد جلو  

_ترسناک 

بود  خنديدم 

گفتم:چرا 

بدخت مگه 

 چشه؟  

 _خیلی گندس  

_ورزشکاره کشتی وبدنسازی میره باشگاه هم 

 داره خودش  

 _همچین بدتم نمیاد ازش  

_اگه میومد خواستگاری قبول میکردم 

آدمه خوبیه شهاب هم همیشه میگفت خوب 

 میشه بشه دامادمون  
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_خوشم میاد همه هم موافق بودن با کامران 

 موافق نبودن  

 

دن حرف حرفِ _بابام وشهرام فقط موافق بو

مامانم بود اون از کامران خوشش نمیومد مثل 

 من  

 _خوب چرا ازدواج کردی؟  

 _گفتم نپرس  

 _ببخشید يادم رفت  

دم يه رستوران نگه داشتم پیاده شديم وغذا 

خورديم وساعت يازده رسوندم خونش وتا برم 

خونه شد يک.ماشینمو پارک کردم رفتم داخل 

م آقا کامران ساختمون که نسترن گفت:خان

 پشت درن  

 _بگو بیاد ببنم چی کار داره  

رفتم اتاق لباس عوض کردم خواستم برم 

بیرون که کامران درو باز کرد بوی الکل 

میداد از رفتارشم معلوم بود تا خرخره 

 خورده.  
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خوردی که مگه نمیدونی  نوشیدنیگفتم:باز 

 واسه معدت ضرر داره  

همون جور تلو تلومیخورد میومد جلو 

ومنم عقب میرفتم گفت:اينکه تو دوستم 

نداری برام ضرر داره  درو بست وقفل 

کرد ترسیدم ازش گفتم:چی کارمیکنی 

 واسه چی درو قفل میکنی   

_شیوا...من...عاشقتم...من شوهرتم حقمه که 

تو برای من باشی چرا اين حقو ازم میگیری 

 ن؟  چرا دوستم نداری ها

عقب عقب میرفتم که به تخت گیرکردم وافتادم 

رو تخت اومد بالا سرم وايستاد گفت:حتی 

نمیذاری بهت دست بزنم قبل از ازدواج باهام 

بهتر بودی...ولی الان زنمی وبايد واقعا زنم 

 شی  

بازوهامو گرفت 

وفشارمیدادگفتم:ولم کن 
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ديوونه من زنت 

نمیشم...ولم کن  همونجور 

یگفت:چرا فشارمیدادوم

 میشی  

گفتم:داره دردم میاد کامران ولم 

 کن...کامران نکن  

هلم داد جیغ زدم دستشو 

گذاشت رو دهنم گفت:امشب 

بايد برای من شی  دستشو 

برد سمت لباسم توان 

مقاومت نداشتم اشکم 

 دراومد....  

   

   

 مهران  
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فردا بايد برم شرکت شیوا برای شروع کار 

اين سخت ترين کاريه که بايد انجام بدم تو 

جشن هم خیلی حرص خوردم وقتی دست تو دست 

شوهرش ديدم حالا هرروز بايد دست تو دست 

شوهرش ببینم.درازکشیدم رو تخت ولی خوابم 

نمیبرد داشتم ديوونه میشدم همش تو فکر 

میکنه...خوب  شیوا هستم يعنی الان چی کار

معلومه پیش شوهرش خوابیده حدسش سخت 

نیست.باصدای در از فکر دراومدم مهسا بود 

 گفت:نخوابیدی؟  

 _خوابم نمیبره  

 م گفت:به چی فکرمیکنی؟  حصارنشست 

 _چطوری از فردا شیوارو کنارشوهرش تحمل کنم  

_توجشن قیافت معلوم بود داشتی حرص میخوردی 

بابا بفهمه میدونی  ولی مهران نبايد بذاری

که تعصبیه بفهمه کلتو بیخ  بتا يخ 

میبره....يه قولی بايد بدی خودتو کنترل 

 کنی....فهمیدی مهران  
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 _آره  

_امیدوارم...حالام بگیر بخواب فردا روز 

سختی داری کارمندای تازه کارو کلی ازشون 

 کارمیکشن  

 _باشه شب بخیر  

 _شب بخیر  

رفت بیرون دوباره رو تخت ولو شدم ولی 

بازم فکروخیال نمیذاشت بخوابم نمیدونم 

چرا دلشوره دارم بابت چی 

نمیدونم.گوشیمو برداشتم وباهاش بازی 

 کردم تا چشمام سنگین شد وخوابم برد.  

مهسا بیدارم کردرفتم توکمدوگشتم يه پیرهن 

قهوه ای وکت وشلوار مشکی پوشیدم سوار ماشین 

راه افتادم سمت شرکت.منشی اتاقمو شدم و

نشون داد اتاق تقريبا بزرگی بود به منشی 

 گفتم:ببخشید خانم ياری نیومدن؟  

 _فعلا نیومدن  

 _امروزمیان؟  
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_نمیدونم فعلا تماس نگرفتن....اون پرونده 

 های رومیز کارايی هست که بايد چکشون کنید  

اينو گفت ورفت.يه نگاه به پرونده ها 

مهسا راست میگفت کارمندای تازه  انداختم

کارو کلی کارمیکشن تعداد پرونده ها زياد 

 بود رفتم پشت میز ومشغول کارشدم.  

   

 شیوا  

   

۶ 
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شکمم خیلی درد میکرد بدنمم کوفته بود ياده 

ديشب افتادم دوباره گريم گرفت خواستم 

بلندشم برم دستشويی دوباره دلم درد گرفت 

نتونستم بلند شم آخ گفتم کامران بلندشد 

گفت:چی شد عزيزم؟....شیوا چرا گريه میکنی  

دستشو خواست بذاره رو شونم زدم کنار 

 گفتم:به من دست نزن  

برداشتموپوشیدم  حولمو

گفت:شیواجان چرا ناراحتی خوب 

ديگه ماله من شدی  _اسممو به 

دهن کثیفت نیار حیوونی تو يه 

حیوون کثیف...از خونم گمشو 

 بیرون  

 _عزيزم...  
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دادزدم:گمشو 

بیرون...گمشو...ديگم اينجا 

نیا به ارواح خاک مامانم 

میکشمت  بلندشدگفت:باشه 

 باشه میرم توعصبانی نشو  

پتوروزدکنارپشتموکردم گفتم:اون بی 

 صاحاباتو بپوش گمشو بیرون  

يکم بعداز صدای درفهمیدم رفته برگشتم سمت 

در مطمن شدم رفته،نشستم رو تخت وگريه 

کردم...اين چه بدبختیه من دارم...خدايا 

چرا سیاه بختم چرا تو زندگیم نمیتونم 

خوشحال باشم.به سختی بلندشدم رفتم حموم 

اس پوشیدم زنگ زدم نصرت مسکن کردم ولب

 بیاره.مسکن خوردم وخوابیدم.  

يه هفتس شرکت نمیرم قیافه کامرانو نبینم 

ازش بدم میومد بیشتر متنفر 

شدم.امروزبعدازيه هفته ازخونه زدم بیرون 

مدرکمو گرفتم ورفتم پیش وکیل کامران ومدرک 
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رو نشون دادم وهمه سهاممو بهم داد از طرف 

ام داشت ديگه الان شرکت فقط کامران وکالت ت

برای منه وکامران سهمی نداره میتونم برای 

طلاق اقدام کنم.رفتم شرکت منشی گفت:سلام خانم 

ياری آقای محمدی هفته پیش مشغول به کارشدن 

 باهاتون تماس گرفتم گوشیتون خاموش بود  

_بگو بیاد اتاقم...آقای ياری هم به هیچ 

 عنوان نیان اتاقم  

قم لب تاب رو روشن کردم در زده رفتم اتا

شد گفتم بیا تو مهران اومد انگار يه امید 

دوباره بهم دادن بعداز يه هفته سختی 

ديدنش بهم آرامش داد گفتم:بشین....گزارش 

 کار اين هفتتو بده ببینم  

گزارشو داد داشتم پرونده رو نگاه میکردم 

ولی چشمم بهش بود انگارمیخواست چیزی بگه 

 ی میخوای بگی  گفتم:چیز

 _هان...نه چیزی نمیخوام بگم  

_از ضرب آهنگ پات معلومه هروقتم حرفی داری 

اون دستتو همش تکون میدی میری رو مخم حرفتو 

 بزن  
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 _اين يه هفته چرا نیومدی؟  

 ازاينکه پرسید خوشحال شدم گفتم:چطور؟  

 _نگرانت شدم  

لبخندی زدم گفتم:مشکل خاصی 

نبود...جنابالی که گفتی من متهلم خوب 

نیست باهم باشیم حالا نگرانم شدی؛نگوبه 

عنوان مدير که اصلا باورم نمیشه تو به اين 

 سنگدلی نگران مديرت بشی  

_راستش چیزه...شیوا میشه يه روز بريم بیرون 

 حرف بزنیم اينجا ممکنه کسی بشنوه  

 _باشه کی بريم؟  

 _امشب  

 _باشه کجا؟  

 _نمیدونم يه جا تنها باشیم  

 _يه جارومیشناسم کسی اونجا نمیره  

 _باشه پس تا شب من برم  
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کرواتشو شل کرد بلندشد بره گفتم:پرونده 

يادت رفت...درضمن مجبور نیستی کروات بزنی 

 همون تیپ رسمی کافیه نیازی به کروات نیست  

 _باشه  

ده رو گرفت ورفت.خندم گرفت همیشه هل پرون

میشه خندم میگیره گوشیم زنگ خورد کامران 

بود جواب ندادم اس ام اس داد:ازم ناراحتی 

 خانمم  

تو دلم گفتم:نه خیلیم خوشحالم اين روزای 

آخر دختريمو ازم گرفتی مرتیکه الاغ دوست 

دارم خفش کنم پرو...جواب ندادم وبه کارم 

ش رفتم از دفتربیرون مشغول شدم ساعت شی

کامران صدام زدگفت:خانمم کاری کردم 

 ناراحتت کردم  

 _خیلی رو داری...برو سره کارت   

 _بذار باهم بريم  

_لازم نکرده يه هفته نبودم کاراتو درست 

 انجام ندادی تا تموم نشده حق خروج نداری  
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پشتمو کردم ورفتم.راه افتادم زنگ زدم مسعود 

نامو بذاره کوچه پشتی.ساعت گفتم يکی از ماشی

هشت رسیدم خونه لباسمو عوض کردم از درمخفی 

خونه رفتم کوچه پشتی چون حس کردم کامران 

برام بپاِگذاشته.سوارماشین شدم اس ام اس 

 دادم کامران:راه افتادم  

يک ساعت بعد رسیدم همونجايی که گفتم منتظر 

موندم.يه ربع بعد ماشین مهران رو ديدم 

 اومد سمتم گفت:فکر کردم نیای   پیاده شد

 _فکرکردی کسی که دوستش دارم قال میذارم  

 _پس حرفت جدی بود گفتی دوستم داری  

 _چیزی نیست که بخوام باهاش شوخی کنم  

 _اگه من دوست نداشته باشم چی؟  

_اشکال نداره 

کمک میکنم 

خوشبخت شی  

لبخند 
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زدوبانگاه 

مهربون نگاهم 

 کرد.  

گفت:يعنی به خاطرم حاضری خیانت کنی ياطلاق 

 بگیری؟  

 _آره...من از شوهرم متنفرم  

_ازرفتارت باهاش معلومه...چرا بدت میاد 

 ازش  

 _بريم يه جا بشینیم همه چیو بگم بهت  

يه نیمکت اونجا بود نشستیم گفتم:کامران 

پسرعمومه از بچگی همبازی بوديم وهمیشه اونو 

دم ولی اون به چشم به چشم برادر میدي

همسرآيندش پدرم وشهرام برادرم موافق بودن 

ولی منومامانم وشهاب اون يکی برادرم مخالف 

بوديم وچون حرف مامانم بود رضايت به 

ازدواجمون ندادن پنج سال پیش برای کنکور 

تجربی آماده میشدم که مامان وباباوداداشام 

وزن شهرام که حامله بوداون موقع وخواهرم 

هرش قصد سفر به شمال کردن ولی من به وشو
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خاطر کنکور نرفتم ايام عید هم بود کامران 

گفت با ماشینای من بريد برای سفر خوبه 

اونام با ماشین اين نکبت رفتن فرداش بهم 

زنگ زدن گفتن يکی از ماشینا رفته تو دره 

يکیشم رفته تو کوه هردوماشین ترمز بريدن 

ش کردن چون نمیدونم کامران چی کارکرد ول

اولین متهم بود وهنوزم فکرمیکنم اين کارو 

کرد برای بدست آوردن من...پدرم زنده مونده 

بود ولی وضعیت بدی داشت رفتم بیمارستان گفت 

نذار شرکت دست عموتواون کامران بی عرضه 

بیفته وازم قول گرفت هرکاری میتونم بکنم 

اون شرکتو ازشون بگیرم ولی پدرم سه روز 

ادف فوت کرد...کامران هم بعداز بعدازتص

چهلمشون گفت که اگه شرکت باباتو میخوای 

بامن ازدواج کن اول قبول نکردم ولی پیش 

وکیل شرکت رفتم گفت که اولا مدرکتون مطابق 

کار شرکت نیست دوما آقا کامران بايد به 

نامتون کنه منم ازدواجم شرط کردم مدرک 

 شه   گرفتم بايد کل سهام کامران به اسمم 

_يعنی فقط به خاطر قولی که به بابات دادی 

 اين کارو کردی  
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 _آره  

بغض داشت خفم میکردولی جلوشو گرفتم گفت:حالا 

 مدرکتو گرفتی از اون مرتیکه طلاق میگیری  

 _اگه بتونم حتما اين کارو میکنم  

 _يعنی چی؟  

_اون يه آب زيره کاهیه که هیچکس نمیدونه 

 گیرم  هرکاری میکنه طلاق ن
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 _مگه میتونه من نمیذارم  

_فعلا کارای به نام زدن تموم نشده کامران 

هم خبرنداره مدرک گرفتم فقط میدونه دانشگام 

 تموم شده  

 _بهتره ندونه وگرنه جلوتو میگیره  

_میدونم....مهران اگه نتونم طلاق بگیرم 

 پشتم هستی؟  

_معلومه که پشتتم اون 

مرتیکه حق نداره کسی که 

عاشقشمو تو قفس بندازه  

سرمو گذاشت رو شونش 

گفتم:دوست دارم مهرانی  

پیشونیمو بوس کردگفت:منم 

 همینطور عزيزم  

نیم ساعت تو سکوت گذشت بعد سرمو 

بلندکرد:دير نرو خونه اون مرتیکه ممکنه بهت 

 گیر بده  
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 _نمیفهمه  

 _چرا؟  

 نه های جدا زندگی میکنیم  _توخو

_به هرحال غیرتم اجازه نمیده تا ديروقت 

 بیرون باشی  

 _باتو بیرونم  

_به هرحال هنوز صاحبت نشدم هروقت صاحبت شدم 

تا خوده صبح بیرون از خونه میمونیم ولی الان 

 زنه اون مرتیکه هستی  

 _قربون غیرتت برم باشه میرم  

م ندادی لپمو بوس کردگفت:برو تاکاردست

 شیطون  

خنده ای کردم وبا شیطنت گفتم:پس بمونم 

 کاردستت میدم هان؟  

 _برو بچه پرو نزديکه دوازدس برو  

 _باشه...خدافظ  

 _خدافظ  
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سوارماشین شدم برام دست تکون داد ورفتم.شب 

لذت بخشی بود ماشینو همون کوچه پشتی پارک 

کردم واز درمخفی خونه رفتم داخل وبا خیال 

 وخوشحالی خوابیدم.  تخت 

يه هفته گذشته وکارای به نام زدن تموم 

شده وبا وکیلم صحبت کردم کارای طلاقو انجام 

بده تواين يه هفته هرشب با مهران میرفتیم 

بیرون وهر روز بیشتر عاشقش میشدم وبیشتر 

طالب داشتنش میشدم وبرای همین زودتر 

 میخواستم کارای طلاقم انجام شه.  

سته بودم که يهوکامران  قبا يافه تو دفتر نش

برزخی اومد تو ودرو قفل کرد ازجام بلند شدم 

 رفتم عقب که به 

ديواربرخوردکردم برگه ای رو نشونم داد 

گفت:اين چیه؟!...واسه خودت میبری میدوزی 

رفتی سهامو به نامت کردی الانم برگه طلاق 

میاد دم خونم اينا چه کاريه میکنی شیوا 

 نکنه پايه کس ديگه ای درمیونه  

_آره من عاشق يکی ديگم از اولشم ازت متنفر 

گرفتن شرکت  بودم وخودتم میدونی فقط به خاطر

باهات ازدواج کردم  اومد جلو چسبیدم به 
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ديوار دستشو گذاشت رو ديوار گفت:تو برای 

منی نمیذارم کس ديگه صاحبت شه اينو تو کلت 

 فرو کن  

 _بله به زور  

 _به هرحال ماله منی  

 _نیستم...نیستم کامران   

_هستی...چیه نکنه اون پسره تازه وارد مهران 

   محمدی دلتو برده

 _اونش به تو ربطی نداره  

يهو بوسید منو، نمیتونستم هلش بدم سنگین 

بود با مشت به سینش ضربه زدم تا بعداز 

يه مدت که به نظرم خیلی طولانی بود ولم 

 کرد گفتم:اين چه غلطی بود کردی؟؟!!!  

_شیوامن عاشقتم میخوامت نمیتونم تحمل کنم 

 برای من نباشی  

_اون موقع که به زور 

جبورم کردی ازدواج کنم م

به اينا فکر میکردی  از 
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زير دستش دراومدم قفل 

درو باز کردم گفتم:برو 

 بیرون  

سرشو انداخت پايین اومد سمت در 

درو باز کردم يکم رفت گفتم:آقای 

ياری اينو يادتون رفت  حلقه رو 

درآوردمو سمتش گرفتم داد زد:شیوا 

 من طلاقت نمیدم بفهم  

اون برگه تو دستتو ببینی گفتم:آقای ياری 

میفهمی که بايد طلاق بدی اين انگشترم بیايد 

 بگیريد  

 _اون بايد دستت باشه بفهم عاشقتم  

 _من ازتون متنفرم بیايد بگیريد اينو  

ازاينکه باهاش رسمی حرف بزنم حرصش میگرفت 

میخواستم کاری کنم که همه شاهدباشن نمیشه 

باهاش زندگی مشترک داشته باشم همه از 

اتاقشون بیرون اومدن زير چشمی مهرانو 
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میديدم که با دلهره ويکم خوشحالی شاهد 

 اين اتفاق بود دوباره دادزد:طلاقت نمیدم  

ازتون جدا میشم _ولی درخواست رد شده وفردا 

 آقای ياری  

سمتم شورش آوردوسیلی زد واگه بین لولای 

درنبودم پهن زمین میشدم کوبیده شدم به لولای 

در دردم گرفت صورتمم میسوخت مهران خواست 

بیاد جلو دستمو بردم بالا گفتم:اينم اثباتش 

که به درد هم نمیخوريم حالام از شرکتم برو 

 م بذار  بیرون پاتم نه خونم نه شرکت

 _شیوا ببخشید....  

انگشترو گذاشتم تو دستش گفتم:از زندگیم 

گمشو برو بیرون ازت متنفرم حتی به عنوان 

پسرعموم نمیشناسمت هیچ وقت خونه عمو 

 نمیام وقتی تو اونجايی  

 _شیوا...  

_تو تعادل روحی نداری نمیشه باتو زندگی 

کرد اون از دوهفته پیشت اينم از الانت 

مران برو ديگه نمیخوام ببینمت برو کا
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نمیخوام قاتل خوانوادمو کسی که آزاديمو 

 گرفت ببینم تموم شد همه چی  

اشک تو چشمش جمع شده بودگريه کرد ولی 

اندازه سر سوزن دلم نسوخت گفتم:میری 

يا نگهبان جمعت کنه  سرشو انداخت پايین 

وگفت:باشه میرم ولی بدون جز من حق 

 نداری باکسی باشی   

از شرکت رفت بیرون صورتم بدجورمیسوخت 

گفتم:همه بريد سره کارتون خانم نعیمی اسم 

آقای ياری وکل خانوادشون از لیست کارکنای 

 شرکت در بیاد   

رفتم تو دفتر وتوآينه به صورتم نگاه کردم 

قرمز شده بودويه جاهايی کوچیک کوچیک کبود 

شده بود.دربازشدومهران اومد تو درو بست 

 اومد سمتم گفت:چیزيت شد  

 _چیزه مهمی نیست  

 _بشکنه دستش کبود شده  

 _اشکال نداره چند روز ديگه خوب میشه  
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_شیوا بین حرفات گفتی اون از دوهفته پیشت 

 مگه چی شده  

سرمو انداختم پايین خجالت میکشیدم بهش بگم 

دستشو برد زير چونم وسرمو بالاآورد 

 گفت:قراره شوهرت شم بگو چی شده خجالت نکش  

توچشمای مهربونش نگاه کردم گفتم:بعداز 

 شرکت میگم بهت  

 ارم  _باشه شب میام دنبالت من میرم سر ک

پیشونیمو بوس کردورفت نشستم سرجام به دستم 

نگاه کردم که ديگه انگشتراون لعنتی دستم 

نیست ولی از تهديدش میترسم اون اينقدر 

ديوونه هست که بلايی سرمهران بیاره.ازجام 

بلندشدم ورفتم خونم به مسعود گفتم بگه 

برادرش بیاد قبلا باديگارد بابام بود الان 

ز دست اون نره غول درامان لازمه باشه تا ا

باشم ساعت شیش بودکه سالار برادر مسعود اومد 

همیشه بهش میگفتم عمو سالار برخلاف هیکل 

بزرگش آدم مهربونیه نشستیم تو هال 

 گفت:مسعود گفت کارم داری دخترم  

_آره عمو يه مدت میخوام باديگاردم شی پولشم 

 مهم نیست هرچقدر بخوای میدم  
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 _باشه...چیزی تهديدت میکنه؟

 _از ديوونه بازی کامران میترسم

_شوهرت؟

 _فردا طلاق میگیريم

_چرا؟

 _عمو شما که میدونید من هیچ وقت نخواستم

 باکامران ازدواج کنم...اين يه ازدواج

 اجباری بود که تموم شد فقط به خاطر اينکه

 بابامم ازم قول گرفت شرکتواز دست کامران

 وباباش دربیارم الانم اين کارو کردم

 ودرخواست طلاق دادم  _هرجورصلاح میدونی

 میدونم که کاره اشتباه نمیکنی بین بچه های

ابولفضل تو منطقی تروبافکرتری...خوب ازکی

 شروع کنم؟

 _هرچه زودتر بهتر...مثل موقعی که بابام
زنده بود خانوادتونو بیاريد همیجا که

 ازشونم دور نباشین منم تنها نباشم

_باشه بهشون زنگ میزنم میگم اتاقمون کدومه؟
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_هرکدومو دوست داريد اگه خانمتون راحت 

نبودن خونه تو همین کوچه میگیرم خانم خونه 

 خودش باشه  

 _زنگ میزنم میگم  

بلندشد رفت بیرون نصرت گفت:خانم فضولی 

 نباشه داريد طلاق میگیريد؟  

 _بله  

 _ببخشید باکسی ازدواج میخوايد بکنید؟  

 _فعلا نه...برو به کارت برس  

يکم بعدعموسالاراومد گفت:پرويی نباشه گفت 

 خونه بگیر  
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 _به روی چشم...خونتون چندمتری بود؟  

 _صدوپنجاه  

 _بريم بنگاه  

رفتم اتاقم لباسامو عوض کردم باتمام 

مخالفتای عمو رفتیم بنگاه اتفاقا سرکوچه 

يه خونه دويست متری بود برای فروش ديديم 

وعمو خوشش اومد قرار شد برای به نام زدن 

شنبه هفته ديگه اقدام کنیم.ساعت نه مهران 

از شرکت مستقیم اومد دنبالم ورفتیم همون 

رفته بود رفتیم پارک ولی از قبل ساندويچ گ

رو همون نیمکت وساندويچو داد بهم گفت:خوب 

 حرفی که قرار بود بهم بگی رو میشنوم  

 _يکم بخورم گشنمه  

 _باشه شکمو  

 ساندويچ تموم شدگفت:خوب خوردی بگو ديگه  

_راستش مهران يادته بهت گفته بودم با 

 ندارم   ارتباطکامران 

داد دهنش پربود سرشوبه معنی تايید تکون 

 گفتم:دوهفته پیش 
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م حصاراشکام جاری شد سانويچشو انداخت و

کردگفت:آروم باش عزيزم تموم شده الان که 

ديگه نیست آروم باش  همونجورگريه 

میکردم گفتم:مهران عذاب میکشم عذاب 

وجدان دارم  _اشکال نداره چرا توناراحت 

 باشی اون بايد عذاب وجدان داشته باشه  

 تونستم پاک بمونم  _منو ببخش مهران ن

_شیوا هیچوقت اين حرفو نزن 

توفرشته منی همیشه پاکی 

اينو يادت باشه  چندساعتی 

اونجابوديم ويکم آروم شدم 

 منو بردخونه.  

   

با وکیل وعمو سالاررفتیم دادگاه منتظربوديم 

نوبتمون بشه که حالت تهوع بهم دست داد 
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وشتابون رفتم دستشويی اومدم بیرون عمو دم 

 رمنتظرم بودگفت: چی شد دخترم؟  د

 _يکم حالم بهم خورد  

۶ 
کامران اومد خواست دستمو بگیره کنارش زدم 

 گفت:چی شد خانمم  

 _به توهیچ ربطی نداره بريم عمو  

چندروزه همش حالت تهوع دارم مخصوصا وقتی 

بعضی بوها بهم میخوره نوبتمون شد ولی موکول 

شد هفته بعدکه آزمايش بارداريم بیاد با 

اين حالتام خودمم شک دارم به بارداريم اگه 

باردار باشم نمیتونم ازش طلاق بگیرم.رفتم 

شرکت همون موقع مهران تو راهرو بود ودنبالم 

 :چی شد؟  اومد اتاقم گفت

_هیچی موکول شدهفته بعدتا آزمايش بارداريم 

 بیاد  

 _خوب توچرا حالت اينجوريه؟  

 _میترسم باردارباشم  

 _چطور؟  
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_حالت تهوع دارم نشونه هاشم دارم روم نمیشه 

بهت بگم

  چیزی نباشه کی آزمايش میدی؟V_ايشا

_فردا

  خبری نیست خودتو نگران نکن شايد يهV_ايشا
 چیزی خوردی بهم ريخته سیستم بدنتو

 _امیدوارم

 _من برم سره کارم تا شک نکردن

 رفت بیرون کلافه بودن اعصابم خوردبود کلی
 فکروخیال به سرم اومد.ازشرکت هیچی

 نفهمیدم زودترازهمیشه رفتم خونه.

 آخرهفته عموم اومد خونم تو هال نشستیم
 گفت:شنیدم میخوايد طلاق بگیريد اولین
 فرصت اومدم باهات حرف بزنم...چرا دخترم

 میخوای طلاق بگیری؟کامران کاری کرده؟

 _عمو خودتون میدونیدکه اين ازدواج موقتی
 وبه اجباربوده الانم تموم شده

 _شیوا يه فرصت بده شايد بتونه پايدارکنه
اين ازدواجو
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_عمو پسرتون مشکل داره نمیتونم به عنوان 

شوهرم قبولش کنم چندروز پیش جلو کارکنام 

منو زددوهفته پیشم مجبوربه کاری کردکه 

 نمیخواستم  

_توکه میدونی روت حساسه اين طلاق اعصابشو 

 بهم ريخته  

_عمو شماهرچی بگی من قبول نمیکنم جواب 

منفیه ازهم جدا میشیم ازش  Vآزمايش ايشا

 راحت میشم  

۶ 

_منفی بودنش که منفیه شماکه تو يه خونه 

 نبودين ازاين خبردارم ولی تو ببخشش  

_اگه يه ماه پیش بود مطمن بودم منفیه ولی 

 الان نه با کارای پسرت  

 _منظورتو نمیفهمم  

 _عمو هرچقدراصرارکنید من طلاقمو پس نمیگیرم  

  _پس بیخوداومدم 

بلندشد تا دم دررفتم گفت:ولی منظورتو 

 نفهمیدم خدافظ  
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 _خدافظ  

دروبستم رفتم اتاقم وخودمو پرت کردم رو تخت 

 قرص خواب آورخوردم وخوابیدم.  

فردا جواب آزمايش رو میگیرم خیلی استرس 

دارم وهمش تو خونه قدم رو میرم تصمیم گرفتم 

برم بیرون قدم بزنم کتی روبرداشتم از خونه 

زدم بیرون يکم از خونه دور شدم که کامران 

جلوم ظاهرشد عمو گفت نیستم بیرون نرو ولی 

گوش نکردم گفتم:چی میخوای باز  _اومدم 

 باهات اتمام حجت کنم  

 _اتمام حجت؟روشن فکريا  

_فردا آزمايش رو باهام میگیريم اگه مثبت 

باشه که هیچ حق سقط اون بچه رو نداری اگه 

منفی بود حق ازدواج بعداز منو نداری حالیت 

 شد؟  

 _اونش به تو ربطی نداره...بريم کتی  

پشتمو کردم وبرگشتم خونه داشتم ديوونه 

میشدم از استرس درست حسابی شام نخوردم رفتم 
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حتی کتی رو آوردمم خوابم بخوابم نتونستم 

 نبرد.  

سخت ترين شب زندگیمو گذروندم به عمو گفتم 

منو ببره سوار بی ام وه شديم وسمت 

آزمايشگاه راه افتاديم که ديدم کامران هم 

اونجا وايستاده بود سلام کردجواب ندادم 

ورفتم تو آزمايشگاه اونم مثل جوجه ها 

دنبال مامانشون میرن دنبالم اومد يکم 

نتظر موندم بعد خانومی که مسول اونجا م

بود برگه رو آورد گفت:تبريک میگم مثبته  

برگه رو گرفتم چشمام سیاهی رفت دنیا دور 

 سرممیچرخید ديگه نفهمیدم چی شد.  

چشمامو بازکردم تو يه جايی 

مثل بیمارستان بودم عمو 

بالاسربود گفتم:کجام؟  

عموگفت:درمونگاه حالت بدشد 

يادم اومد چه   آوردمت اينجا
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بلايی سرم اومده گريم گرفت 

 عمو گفت:چی شد دخترم؟  

۶۶ 

صبا کاظمی شیوا

niceroman.ir



   - 

  
  

  
 ۶18 

  

 _عمو بدبخت شدم حاملم از اون مرتیکه  

عمو خواست چیزی بگه 

پرستار اومد گفت:سلام 

بهوش اومدی  رفت سره 

سرم گفت:شام چی خوردی؟  

_يه قاشق سوپ وچندقاشق 

 قرمه سبزی  

 _صبحونه چی؟  

 _چیزی نخوردم  

_خانم ياری الان شما بارداريد اگه چیزی 

نخوريد هم به اون بچه صدمه میخوره هم ممکنه 

بايد وعده خودتون مشکلی پیش بیاد براتون ن

غذايیاتون رو کم کنید يا حذف کنید....سرمش 

 تموم شده میتونید بريد  

هیچی نگفتم سرم تموم شد رفتیم بیرون که 

کامران رو ديدم که به ديوار تکیه داده بود 

فحشايی بود که تو دلم نثارش کردم خواست 
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بیاد سمتم دستمو گرفتم جلوگفتم:نزديک نشو 

اه بختم آشغال کثیف ازت متنفرم سی

کردی...بريم عمو نمیخوام قیافه نحسشو 

 ببینم  

بی هیچ حرفی فقط نگاهم کرد وباعمو رفتیم 

سوار ماشین شديم.توراه همش گريه کردم 

عموگفت:دخترم اينقدر گريه نکن برای بچه خوب 

 نیست  

_عمو نمیخوام اين بچه رو نمیخوام اين بچه 

 مانع خوشبختیمه   

 ه ای خوب سقطش کن  _زيادمدتی هم نیست حامل

_دلم نمیاد يه بچه به دنیا نیومده تقاص 

گناه اون مرتیکه رو بده...وای نمیدونم عمو 

 نمیدونم چی کارکنم  

_پای کس ديگه ای به 

میونه کسی رو دوست 

داری؟  مکث کردم 

 گفتم:آره  
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_به اين فکرکن اون آدم نبودبازم طلاق 

 میگرفتی؟  

_آره من ازاول ازدواج قصد طلاق دارم ولی 

 موقعیتش نبود  

_دخترم الان بچه داری اگه بخوای طلاق بگیری 

يا بايد صبرکنی اون بچه به دنیابیاد يا 

 سقطش کنی يا زندگی با کامران رو تحمل کنی  

 _نمیدونم سخته تصمیم بگیرم  

_خوب فکرکن بعدتصمیم 

بگیر تصمیمی که پشیمون 

نشی  تا خونه ساکت 

بوديم رسیديم 

گفتم:میشه منو برسونید 

شرکت  _با اين اوضاع 

امروز نرو شرکت حالتو 

 نذار کسی بفهمه  
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 _باشه  

رفتم اتاقم گوشیمو خواستم از کیفم 

دربیارم برگه آزمايشو ديدم ياده اين 

ندگی کنم دلم افتادم که بايد با اين آدم ز

آتیش گرفت پرتش کردم وگوشیمو از توکیفم 

برداشتم زنگ زدم وکیل وگفتم فردا دادگاه 

نمیريم ازطلاق منصرف شدم حاملم نمیشه جدا 

شد يکم مخالفت کردولی حَرفه خودم شد بعدشم 

زنگ زدم شرکت که اون روز نمیرم اگه امضا 

 لازم بود بیارن دم خونم.  

زنگ زدن لازم بود جايی ساعت دو بود از شرکت 

رو امضا کنم گفتم بیاد خونم امضا بگیره.يک 

ساعت بعد نصرت اومد اتاقم گفت:خانم از شرکت 

 اومدن  

 _باشه بگو پايین منتظر باشه الان میام  

يه مانتوجلوبازپوشیدم ويه شال انداختم يه 

نگاه به قیافم کردم چشمام پف کرده بود ولی 

يین نصرت گفت تو نمیشد کاريش کرد رفتم پا

تراس منتظره رفتم بیرون ودرکمال تعجب 

مهران رو ديدم وقتی منو ديد دويد سمتم 
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گفت: چشات چرا پف کرده؟اين چه حالیه؟شیوا 

 جوابمو بده چت شده  

دوباره اشکام جاری شد بازوهامو گرفت ويکم 

قدشو کوتاه کردگفت:نفسم چی شده چرا گريه 

 انی مردم  میکنی...شیوا بگو ديگه از نگر

 _حاملم  

 دستاش شل شد گفت:يعنی نمیتونی جداشی؟  

باسر تايید کردم رفت روپله هانشست ودستشو 

برد تو موهاش منم رو صندلی نشستم 

بلندشدگفت:شیوا گفتم اين عشق بشو نیست 

ديدی نمیشه هرجوريه جلومون گرفته میشه 

ولکن هم شیم روابط همون رئیس وکارمند باشه 

اين...اين برگه هارو امضا کن نه بیشتر...

 برم  

برگه هارو ديدم گفتم:من مخالف اينا بودم 

 امضا نمیکنم   

برگه هاروبرداشت داشت میرفت گفتم:آخرين 

حرفت اين بود میخوای تنهام بذاری اين بود 

 عشق وجوونمرديت بهم شخصیتت ثابت شد   

صبا کاظمی شیوا

niceroman.ir



   - 

  

  
 ۶23 

  

بلندشدم رفتم تو خونه عمو سالار رو ديدم 

 گفت:اين بود؟  

 _آره بود  

 رفتم اتاقم وچنبره زدم رو تختم...  

   

 مهران  

   
آخرين حرفای شیوا بدجورمنو سوزوند يادمه 

گفت جزتوکسی رو ندارم پشتم باشه پشتموخالی 

نکن...الان چی کار کردم پشتشو خالی کردم 

ولی مگه جز اين میتونم کاری کنم اون بچه 

کامرانو داره اينکه باهاش باشم گناهه 

نارش باشم بیشتر اذيتش میکنم نمیخوام ک

شیوا اذيت شه به هیچ قیمتی رامو کج کردم 

سمت خونه اصلا حوصله شرکتو نداشتم اگه قراره 

اخراج شم مهم نیست.رفتم خونه مامان 

 گفت:اين وقت روز خیره اينجا چی کارمیکنی؟  

 _حوصله نداشتم اومدم خونه  

چیزی _چندوقته رفتارت خیلی عوض شده مهران 

 شده؟  
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 _مامان اينقدر سوال پیچم نکن حوصله ندارم  

ازپله ها رفتم بالا وکتمو درآوردم وبا 

لباس رفتم زير دوش آب سرد يکم آروم شم 

هروقت خیلی عصبانیم اين کارو میکنم.در 

حموم باز بود امروز مهسا مرخصی بود اومد 

تو حموم دوشو بست ونشست رو سکو گفت:بازچی 

 شده  

 من خیلی بیشعورم  _مهسا 

 _هان؟  

_بیشعورم...الکی شیوارو امیدوار کردم ولی 

 نمیتونم کنار بیام با بعضی چیزا   

 _مگه چی شده؟  

_قراربود از شوهرش طلاق بگیره نه به خاطرمن 

خیلی وقته میخواد طلاق بگیره آزمايش داده 

ديده حاملس منم گفتم نیستم اونم گفت معرفت 

و جوونمرديتو بهم نشون دادی بهش قول دادم 

همه جوره باهاش باشم ولی امروز زدم زير 

 قولم....مهسا من يه بیشعورِ  نفهمم  

ين میوندی بیشتر _مهران اگه بیشترازا

 امیدوارمیشد  
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_مهسا قول دادم نبايد قولمو زيرپام بذارم 

ولی اين کارو کردم مردونگیمو بردم زير سوال 

 با اين کار  

_مهران يه مدت نديد بگیرش بايد به خودتون 

فرصت بدين با اين اتفاقا يا کناربیاين يا 

مبارزه ای کنین که معلوم نیست نتیجه ای 

میرم لباساتو درآر عین آدم  داره يا نه من

دوش بگیر تخت بگیر بخواب به هیچیم فکرنکن 

بذار ذهنت بازشه  بلندشد رفت يکم بعد 

لباسامو درآوردم ودوش گرفتم ولی سخت خوابم 

 برد.  

نصفه شب بیدارشدم وتو اتاق رژه رفتم هرچی 

بیشترفکرکردم بیشتر از خودم وعشق سیاهم 

خودم لعنت  بدم اومدوعصبانی شدم وهمش به

فرستادم.اينقدر تو فکربودم نفهمیدم کی صبح 

شد مهسا اومد که بیدارم کنه گفت:اِ 

بیداری...ببینم نکنه ديشب نخوابیدی؟  _نه 

 داشتم فکرمیکردم  
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 _خوب نتیجه؟  

 _هیچی  

_مغز نداری که بخوای فکرکنی پاشو بیا 

 صبحونه بخور بريم شرکت پاشو  

رفت ودرو بازگذاشت.لباسامو پوشیدم ورفتم 

صبحانه خوردم خواستم برم سمت پارکینگ 

 مهسا گفت:باهم میريم با ماشین من   

آخره حرفشو با منظورگفت وکشید.صبحونه شو 

خورد رفتیم تو پارکینگ ماشین مهسا جنسیس 

مشکی بود.تاشرکت هم حرفی نزد هرکدوم رفتیم 

 سراغ کاره خودمون.  

 شیوا  

بیدارشدم با ديدن قیافه کامران جیغ زدم 

خودشم ترسید رفت عقب پتو رو کشیدم روخودم 

 گفتم:اينجا چه غلطی میکنی  

 _دادگاه نیومدی اومدم ببینم حالت خوبه يانه  

 _تلفن هست میتونسای زنگ بزنی  

 _ديدن زنم يه چیز ديگس...نگهش میداری؟  

صبا کاظمی شیوا

niceroman.ir



   - 

  

  

 71 

  

 _چیو؟  

 _بچمونو  

کثیف جون يه بچه رو _به خاطرگندکاری توِ 

 نمیگیرم  

 _پس اينو دستت کن  

_زندگیو برات تلخ میکنم کامران که 

زندگیمو تلخ کردی از خونم گمشو بیرون 

دفعه ديگه بیای خودم پاتو قلم 

 میکنم....گمشوووووو  

 _باشه باشه میرم  

انگشترو گذاشت رو عسلی ورفت.اينم استارت 

صبحگاهی اعصابمو بهم ريخت بلندشدم لباس 

 پوشیدم رفتم صبحانه خوردم ورفتم شرکت.  

حوصله هیچ کسیو نداشتم جواب سلام کسی هم 

ندادم خواستم برم اتاقم که کامران پیداش 

 شد گفتم:اينجا چه غلطی میکنی  _خانمم...  

...گمشو از شرکتم _خفه شو کامران خفه شو

 بیرون  

 _شیوا...  
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 _خانم نادری مگه نگفتم ايشون اينجا نیان
 زنگ بزنید حراست

 خواستم برم که دستمو گرفت دستمو کشیدم

 گفتم:کامران فکرنکن طلاق نگرفتم به معنی

 موندن با تو به طور دائم فقط تا وقتیه که

 اين بچه به دنیا بیاد تا وقتی هم بچه بیاد

 جلوم سبز نشو  حراست اومد گفت:شیوا من...

 دادزدم:از شرکتم گمشو برو بیرون

 با دادی که زدم خود کامران جاخورد ورفت
 بیرون رفتم اتاقم مهسا هم دنبالم اومد

 گفت:چته کل شرکتو گذاشتی رو سرت

 خودموپرت کردم رو صندلی گفتم:مهساحوصله
ندارم

 _خوب بگوچی شده

 _يعنی مهران هیچی بهت نگفته؟!هرکی ندونه
من میرم شما دوتا چقدر بهم نزديکید واز جیک

 وبوک هم خبر دارين

_آره بهم گفته...
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 _پس اين سوالات چیه  

 _دلت از مهرانم پره ها  

_اتفاقا از خودم ناراحتم کاشکی ازاول 

میگفتم شوهردادم هوا برش نداره اين وسط 

گناه کارمنم اين اتفاق هم شايد باعث شه منو 

فراموش کنه بهش بگو اگه خواست میتونم 

بفرستمش شهر ديگه اگه بابات اصرار داره تو 

شرکت من کارکنه اگه نه يه جای خوب معرفیش 

 میکنم  

ن اومد يهو حالم بد شد در زده شد ومهرا

دويدم سمت دستشويی اتاق وبالا آوردم بوی 

عطرش اذيتم میکردرفتم بیرون با نگرانی منو 

نگاه میکردن گفتم: ببخشید عطرت حالمو بد 

 کرد....چی کار داشتی؟  

 _الان خوبی؟  

 _بله خوبم کارتون چی بود؟  

_بابام گفت اينارو بدم بخونی مشکلی نبود 

 اجرا  بفرسته برای 

 _بذار رو میز کاری ندارين مرخصید  
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برگه ها رو گذاشت رو میزورفتن.برگه هارو 

 برداشتم وشروع کردم به خوندنشون.  

   
 مهران  

   

 مهساگفت:بريم اتاقم کارت دارم  

پشت سرش رفتم اتاق مهسادرو بستم گفت:چقدر 

 شیوارو دوست داری؟  

 _چی؟  

 _سوالم واضح بود  

 _چه میدونم  

_مهران اگه دوستش داری بايد ازش دورشی 

اذيت نشه میفهمی به خاطرت داره اذيت 

میشه؟الان داشتم باهاش حرف میزدم میگفت از 

خودم ناراحتم که مهرانو امیدوار 

کردم...امشب به بابا میگی برات انتقالی 

بگیره همدان تو شرکت ديگه شیوا کارکنی 

 م  حالیت شد؟  _مهسا آخه نمیتونم ازش دورش
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_مهران همین که گفتم رو انجام میدی برو به 

کارت برس امیدوارم آخرين روزی باشه که 

 اينجا کارمیکنی  

باعصبانیت از اتاقش اومدم بیرون ورفتم 

اتاق خودم ونشستم رو صندلی وسرمو کلافه 

بردم تو موهام گوشیم زنگ خورد نیما بود 

حتما میخواست بريم بیرون جواب ندادم 

ت کردم اونور.ساعت هفت از شرکت وگوشیو پر

اومدم بیرون شیوا زودتر بیرون رفته بود 

بامهسا اومديم خونه سرشام مهسا سر حرفو 

بازکرد وبه بهانه ای باورنکردنی بابارو 

راضی کرد باشیوا حرف بزنه منتقلم کنه 

 همدان.  

   

ش

ي

و

 ا    
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داشتم تلويزيون میديدم که نصرت میوه 

 آوردگفتم:نمیخورم  

صرت:خانم بخوريد براتون خوبه شما ن

 بارداريد بايد اينارو بخوريد  

_وای توروخدا نصرت بهم يادآوری نکن 

 حاملم....چیزی خواستم بهت میگم میتونی بری  

میوه هارو گذاشت ورفت.گوشیم زنگ خورد آقای 

 محمدی بود ده شب چی کار داره جواب دادم:بله  

 _سلام خانم ياری  

 ی محمدی اين وقت شب زنگ زدين  _سلام خیره آقا

_نمیدونم خیره يانه...مهسا باهام صحبت 

کردگفت بهتون بگم مهرانو بفرستید همدان 

میخواستم فردا بگم ولی مهسا اصرار 

 کردامشب بگم که فردا برگه انتقالو بديد  

_فردا بگید بیان برگه روازم بگیرن مشکلی 

 ندارم با رفتنشون  

 زاحمتون شدم  _ممنون بازم ببخشید م

 _اشکال نداره خدافظ  
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 _خدافظ  

میدونستم به مهسا بگم رومخ باباش میره بهم 

بگه مهرانو بفرستم جای ديگه ولی 

فکرنمیکردم شبونه بخواداين کارو کنه.يکم 

ناراحت شدم ولی اين دوری به نفع 

دوتامونه.رفتم اتاقم رو تخت درازکشیدم يکم 

 باگوشیم وررفتم وخوابیدم.  

 شیوا  

بیدارشدم با ديدن قیافه کامران جیغ زدم 

خودشم ترسید رفت عقب پتو رو کشیدم روخودم 

 گفتم:اينجا چه غلطی میکنی  

 _دادگاه نیومدی اومدم ببینم حالت خوبه يانه  

 _تلفن هست میتونسای زنگ بزنی  

 _ديدن زنم يه چیز ديگس...نگهش میداری؟  

 _چیو؟  

 _بچمونو  

ری توِ کثیف جون يه بچه رو _به خاطرگندکا

 نمیگیرم  

 _پس اينو دستت کن  
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_زندگیو برات تلخ میکنم کامران که 

زندگیمو تلخ کردی از خونم گمشو بیرون 

دفعه ديگه بیای خودم پاتو قلم 

 میکنم....گمشوووووو  

 _باشه باشه میرم  

انگشترو گذاشت رو عسلی ورفت.اينم استارت 

بلندشدم لباس صبحگاهی اعصابمو بهم ريخت 

 پوشیدم رفتم صبحانه خوردم ورفتم شرکت.  

حوصله هیچ کسیو نداشتم جواب سلام کسی هم 

ندادم خواستم برم اتاقم که کامران پیداش 

 شد گفتم:اينجا چه غلطی میکنی  _خانمم...  
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_خفه شو کامران خفه شو...گمشو از شرکتم 

 بیرون  

 _شیوا...  

_خانم نادری مگه نگفتم ايشون اينجا نیان 

 زنگ بزنید حراست  

خواستم برم که دستمو گرفت دستمو کشیدم 

گفتم:کامران فکرنکن طلاق نگرفتم به معنی 

موندن با تو به طور دائم فقط تا وقتیه که 

اين بچه به دنیا بیاد تا وقتی هم بچه بیاد 

 جلوم سبز نشو  حراست اومد گفت:شیوا من...  

 دادزدم:از شرکتم گمشو برو بیرون  

ن جاخورد ورفت با دادی که زدم خود کامرا

بیرون رفتم اتاقم مهسا هم دنبالم اومد 

 گفت:چته کل شرکتو گذاشتی رو سرت  

خودموپرت کردم رو صندلی گفتم:مهساحوصله 

 ندارم   

 _خوب بگوچی شده  
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_يعنی مهران هیچی بهت نگفته؟!هرکی ندونه 

من میرم شما دوتا چقدر بهم نزديکید واز جیک 

 وبوک هم خبر دارين   

 _آره بهم گفته...  

 _پس اين سوالات چیه  

 _دلت از مهرانم پره ها  

_اتفاقا از خودم ناراحتم کاشکی ازاول 

میگفتم شوهردادم هوا برش نداره اين وسط 

گناه کارمنم اين اتفاق هم شايد باعث شه منو 

فراموش کنه بهش بگو اگه خواست میتونم 

 بفرستمش شهر ديگه اگه بابات اصرار داره تو

شرکت من کارکنه اگه نه يه جای خوب معرفیش 

 میکنم  

در زده شد ومهران اومد يهو حالم بد شد 

دويدم سمت دستشويی اتاق وبالا آوردم بوی 

عطرش اذيتم میکردرفتم بیرون با نگرانی منو 

نگاه میکردن گفتم: ببخشید عطرت حالمو بد 

 کرد....چی کار داشتی؟  

 _الان خوبی؟  
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 ون چی بود؟  _بله خوبم کارت

_بابام گفت اينارو بدم بخونی مشکلی نبود 

 بفرسته برای اجرا  

_بذار رو میز کاری ندارين 

مرخصید  برگه ها رو گذاشت رو 

میزورفتن.برگه هارو برداشتم 

 وشروع کردم به خوندنشون.  

٧ 

   

 مهران  

   

 مهساگفت:بريم اتاقم کارت دارم  

پشت سرش رفتم اتاق مهسادرو بستم گفت:چقدر 

 شیوارو دوست داری؟  

 _چی؟  

 _سوالم واضح بود  

 _چه میدونم  
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_مهران اگه دوستش داری بايد ازش دورشی 

اذيت نشه میفهمی به خاطرت داره اذيت 

میشه؟الان داشتم باهاش حرف میزدم میگفت از 

خودم ناراحتم که مهرانو امیدوار 

بابا میگی برات انتقالی  کردم...امشب به

بگیره همدان تو شرکت ديگه شیوا کارکنی 

 حالیت شد؟  _مهسا آخه نمیتونم ازش دورشم  

_مهران همین که گفتم رو انجام میدی برو به 

کارت برس امیدوارم آخرين روزی باشه که 

 اينجا کارمیکنی  

باعصبانیت از اتاقش اومدم بیرون ورفتم 

دلی وسرمو کلافه اتاق خودم ونشستم رو صن

بردم تو موهام گوشیم زنگ خورد نیما بود 

حتما میخواست بريم بیرون جواب ندادم 

وگوشیو پرت کردم اونور.ساعت هفت از شرکت 

اومدم بیرون شیوا زودتر بیرون رفته بود 

بامهسا اومديم خونه سرشام مهسا سر حرفو 

بازکرد وبه بهانه ای باورنکردنی بابارو 

ا حرف بزنه منتقلم کنه راضی کرد باشیو

 همدان.  
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داشتم تلويزيون میديدم که نصرت میوه 

 آوردگفتم:نمیخورم  

نصرت:خانم بخوريد براتون خوبه شما 

 بارداريد بايد اينارو بخوريد  

_وای توروخدا نصرت بهم يادآوری نکن 

 حاملم....چیزی خواستم بهت میگم میتونی بری  

میوه هارو گذاشت ورفت.گوشیم زنگ خورد آقای 

 محمدی بود ده شب چی کار داره جواب دادم:بله  

 _سلام خانم ياری  

٧ 

 _سلام خیره آقای محمدی اين وقت شب زنگ زدين  

_نمیدونم خیره يانه...مهسا باهام صحبت 

کردگفت بهتون بگم مهرانو بفرستید همدان 
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 میخواستم فردا بگم ولی مهسا اصرار

 کردامشب بگم که فردا برگه انتقالو بديد  

_فردا بگید بیان برگه روازم بگیرن مشکلی 

 ندارم با رفتنشون  

 _ممنون بازم ببخشید مزاحمتون شدم  

 _اشکال نداره خدافظ  

 _خدافظ  

میدونستم به مهسا بگم رومخ باباش میره بهم 

بگه مهرانو بفرستم جای ديگه ولی 

فکرنمیکردم شبونه بخواداين کارو کنه.يکم 

ناراحت شدم ولی اين دوری به نفع 

دوتامونه.رفتم اتاقم رو تخت درازکشیدم يکم 

 باگوشیم وررفتم وخوابیدم.  

ساعت هشت با صدای گوشیم بیدارشدم نمايندم 

 ت همدان بهم زنگ زد جواب دادم:بله  تو شرک

_سلام خانم ياری ببخشید مزاحمتون شدم بايد 

 بیايد شرکت  

 _برای چی؟  
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_يکی مشکلی توکارای شرکت پیش اومده خودتون 

 حتما بايد باشید  

 _باشه با اولین پرواز میام  

زود بلندشدم لباسامو پوشیدم وبه عمو گفتم 

برسونه زنگ بزنه بلیط رزرو کنه ومنو 

فرودگاه.توراه زنگ زدم شرکت گفتم 

نمیام.ظهر رسیدم همدان وتاکسی گرفتم رفتم 

شرکت نمايندم آقای محمودی اومد جلو سلام 

 کردم گفتم:سلام...چی شده گفتین بیام شرکت  

 _بفرمايید اتاقم بهتون بگم  

رفتیم اتاق يه سری پرونده اونجا بود نشونم 

داد که نشون میداد بعضی مهندسا پولای زيادی 

دارن از شرکت میخورن محمودی گفت:قربان چی 

 میگید  

_چندوقتی بايد اينجا بمونم تا قضیه حل 

شه...محل هايی که اين مهندسا کارکردن 

 آدرسشو دربیار برام  

زدم محمد چشم گفت رفت گوشیمو درآوردم زنگ 

يکی از راننده هام همدانی بود وهمدان رو 

 میشناخت برداشت تلفن گفت:بله خانم  
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_سلام برو خونم از خدمتکارم چمدون لباسمو 

بگیر واون بنزمو بردار بیار همدان میرم 

 هتلی که همیشه میرفتم بیا اونجا  

۶٧  
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قطع کردم اس ام اس دادم نسترن:سلام نسترن 

برو اتاقم چندتا مانتو ولباس برام بذار 

توچمدون اون جنسايی که چروک نمیشن رو بردار 

يه آقايی به اسم محمد میاد چمدون وسوئیچ 

وهفته بنز رو میگیره فقط سريع بهش بده يکی د

 ای همدانم لباس به اندازه بذار  

فرستادم براش تا آخر ساعت کاری منتظر 

موندم محمودی آدرسارو داد آژانس گرفتم 

رفتم هتل.ساعت ده بود محمد وسايلمو آورد 

بهش گفتم فردا هشت صبح اينجا باش.رفتم تو 

 اتاقمو دوش گرفتم خوابیدم.  

م صبح زنگ زدم به آقای محمدی جواب داد:سلا

 خانم ياری بفرمايید  

_سلام آقای محمدی ببخشید مزاحمتون شدم من 

يکی دوهفته ای همدانم مشکلی پیش اومده بايد 

انجام بدم اگه پسرتون برای انتقالی عجله 

داره بگید بیاد اينجا حضوری بگم اگرنه که 

 منتظر بمونن بیام تهران  

_نه عجله ای نیست هروقت کارتون تموم شد 

 ین  منتقلش کن

صبا کاظمی شیوا

niceroman.ir



   - 

  
         

  
 88 

  

_تواين مدت نیستم مراقب شرکت باشین شبا 

گزارش کارارو برام ايمیل کنین دستتون درد 

 نکنه  

 _به روی چشم  

 _خدانگهدار  

 _خدافظ  

بابای مهران نبود همون اولین سالی که مدير 

شرکت شدم ورشکست میشد رو کامرانم که برای 

مسافرتم نمیشه حساب کردچه برسه اداره 

 شرکت.  

لباسامو پوشیدم رفتم پايین سوار ماشین شدم 

آدرس دادم به محمد واونم رفت.رسیدم به 

روستايی که مهندس نوبهار کارمیکرد بامحمد 

رفتیم سراغ ساکنین فهمیدم نوبهار ازاين 

بیچاره ها پول زيادی گرفته به اسم شرکت همه 

رو نوشتم ودادم اهالی امضا کردن.تا شب دوتا 

ون يکی روستاهم همین وضع روستا رو رفتیم ا

رو داشت.رسیدم هتل ازسردرد نمیتونستم 

بخوابم از بس حرص خوردم شرکتو به امون خدا 

ول کردم اينام سو استفاده کردن گوشیم زنگ 
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خورد کامران بود جواب ندادم رفتم دستشويی 

صورتمو شستم واومدم بیرون دوازده بار 

کامران زنگ زد آخر سرم خسته شد زنگ 

زبس کارام گره خورده بود فراموش کردم نزد.ا

باردارم شايد اگه بارضايت بود فراموش 

نمیکردم دارم مادر میشم...همیشه توروياهام 

اين بودکه يه مادر خوب باشم که عاشق همسرمم 

وبچه های زيادی داريم ولی زهی خیال باطل 

با وجود همچین شیطانی نمیتونم با کس ديگه 

سايش رو زندگیمه ای ازدواج کنم تا وقتی 

الانم که با اين بچه جاش محکم شده خیالش 

 راحته.قرص سردردخوردم وکم کم خوابم برد.  

   

يه هفته ای هست همدانم و درباره همه مهندسا 

تحقیق کردم سه نفرشون از مردم روستايی هم 

پول گرفتن ويکیشون پولايی که برای شرکت بوده 

گذاشته تو جیبش.تو اتاق محمودی پشت میز 

نشسته بودم ومحمودی مهندسارو آورد ومدارکو 

نشون دادم وفرصت يک هفته ای دادم تمام 

بدن حتی مردم روستايی هم پولارو به شرکت 

 بدن شرکت خودم به مردم بدم.  
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بعدازشرکت با محمد سمت تهران راه افتاديم 

وچون نصفه شب رسیديم نذاشتم بره خونه 

خودش ويکی ازاتاقا رو به نصرت گفتم بهش 

 بده.  

   

ساعت هشت با صدای گوشیم بیدارشدم نمايندم 

  تو شرکت همدان بهم زنگ زد جواب دادم:بله 

_سلام خانم ياری ببخشید مزاحمتون شدم بايد 

 بیايد شرکت  

 _برای چی؟  

_يکی مشکلی توکارای شرکت پیش اومده خودتون 

 حتما بايد باشید  

 _باشه با اولین پرواز میام  

زود بلندشدم لباسامو پوشیدم وبه عمو گفتم 

زنگ بزنه بلیط رزرو کنه ومنو برسونه 

فرودگاه.توراه زنگ زدم شرکت گفتم 

نمیام.ظهر رسیدم همدان وتاکسی گرفتم رفتم 

شرکت نمايندم آقای محمودی اومد جلو سلام 

 کردم گفتم:سلام...چی شده گفتین بیام شرکت  
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 _بفرمايید اتاقم بهتون بگم  

رفتیم اتاق يه سری پرونده اونجا بود نشونم 

داد که نشون میداد بعضی مهندسا پولای زيادی 

دارن از شرکت میخورن محمودی گفت:قربان چی 

 میگید  

_چندوقتی بايد اينجا بمونم تا قضیه حل 

شه...محل هايی که اين مهندسا کارکردن 

 آدرسشو دربیار برام  

زدم محمد چشم گفت رفت گوشیمو درآوردم زنگ 

يکی از راننده هام همدانی بود وهمدان رو 

 میشناخت برداشت تلفن گفت:بله خانم  

_سلام برو خونم از خدمتکارم چمدون لباسمو 

بگیر واون بنزمو بردار بیار همدان میرم 

 هتلی که همیشه میرفتم بیا اونجا  

قطع کردم اس ام اس دادم نسترن:سلام نسترن 

ولباس برام بذار برو اتاقم چندتا مانتو 

توچمدون اون جنسايی که چروک نمیشن رو بردار 

يه آقايی به اسم محمد میاد چمدون وسوئیچ 

بنز رو میگیره فقط سريع بهش بده يکی دوهفته 

 ای همدانم لباس به اندازه بذار  
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فرستادم براش تا آخر ساعت کاری منتظر 

موندم محمودی آدرسارو داد آژانس گرفتم 

ت ده بود محمد وسايلمو آورد رفتم هتل.ساع

بهش گفتم فردا هشت صبح اينجا باش.رفتم تو 

 اتاقمو دوش گرفتم خوابیدم.  

صبح زنگ زدم به آقای محمدی جواب داد:سلام 

 خانم ياری بفرمايید  

_سلام آقای محمدی ببخشید مزاحمتون شدم من 

يکی دوهفته ای همدانم مشکلی پیش اومده بايد 

ون برای انتقالی عجله انجام بدم اگه پسرت

داره بگید بیاد اينجا حضوری بگم اگرنه که 

 منتظر بمونن بیام تهران  

_نه عجله ای نیست هروقت کارتون تموم شد 

 منتقلش کنین  

_تواين مدت نیستم مراقب شرکت باشین شبا 

گزارش کارارو برام ايمیل کنین دستتون درد 

 نکنه  

 _به روی چشم  

 _خدانگهدار  

 _خدافظ  
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بابای مهران نبود همون اولین سالی که مدير 

شرکت شدم ورشکست میشد رو کامرانم که برای 

مسافرتم نمیشه حساب کردچه برسه اداره 

 شرکت.  

لباسامو پوشیدم رفتم پايین سوار ماشین شدم 

آدرس دادم به محمد واونم رفت.رسیدم به 

روستايی که مهندس نوبهار کارمیکرد بامحمد 

م سراغ ساکنین فهمیدم نوبهار ازاين رفتی

بیچاره ها پول زيادی گرفته به اسم شرکت همه 

رو نوشتم ودادم اهالی امضا کردن.تا شب دوتا 

روستا رو رفتیم اون يکی روستاهم همین وضع 

رو داشت.رسیدم هتل ازسردرد نمیتونستم 

بخوابم از بس حرص خوردم شرکتو به امون خدا 

اده کردن گوشیم زنگ ول کردم اينام سو استف

خورد کامران بود جواب ندادم رفتم دستشويی 

صورتمو شستم واومدم بیرون دوازده بار 

کامران زنگ زد آخر سرم خسته شد زنگ 

نزد.ازبس کارام گره خورده بود فراموش کردم 

باردارم شايد اگه بارضايت بود فراموش 

نمیکردم دارم مادر میشم...همیشه توروياهام 

يه مادر خوب باشم که عاشق همسرمم  اين بودکه

وبچه های زيادی داريم ولی زهی خیال باطل 
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 با وجود همچین شیطانی نمیتونم با کس ديگه
 ای ازدواج کنم تا وقتی سايش رو زندگیمه

الانم که با اين بچه جاش محکم شده خیالش

راحته.قرص سردردخوردم وکم کم خوابم برد.

   

درباره همه مهندسا  يه هفته ای هست همدانم و

تحقیق کردم سه نفرشون از مردم روستايی هم 

پول گرفتن ويکیشون پولايی که برای شرکت بوده 

گذاشته تو جیبش.تو اتاق محمودی پشت میز 

نشسته بودم ومحمودی مهندسارو آورد ومدارکو 

نشون دادم وفرصت يک هفته ای دادم تمام 

 پولارو به شرکت بدن حتی مردم روستايی هم

 بدن شرکت خودم به مردم بدم.  

بعدازشرکت با محمد سمت تهران راه افتاديم 

وچون نصفه شب رسیديم نذاشتم بره خونه 

خودش ويکی ازاتاقا رو به نصرت گفتم بهش 

 بده.  
   

 چهار ماه بعد...  
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شکمم اومده بالا نه حس خوبی دارم به اين بچه 

نه حس بد کلا نسبت بهش خنثی هستم.مهران هم 

سه ماه پیش رفت همدان تو شرکت مشغول به کار 

شد...کامران هم کمتر مزاحمم میشه ولی همونم 

رو اعصابمه....هفته ای سه روز میرم شرکت 

اونم تا سه بعداز ظهرمیمونم وبرمیگردم خونه 

میخواد بخوابم نصرت میگه بچم پسره  همش دلم

اونم سره پسرش همش خوابش میومد پسرباشه 

بهتره کسی از نسل ياری ها نمونده همون 

کامرانه ديوونس اين بچه میتونه ادامه دهنده 

 ياری ها باشه.  

جلو تلويزيون نشسته بودم گوشیم زنگ 

 خوردمحدثه زنگ زد جواب دادم:بله  

 _سلام چاقالو  

بذار بچه به دنیا بیاد يه چاقالويی _خودتی 

 نشونت بدم  

 _يا ابلفضل قبرمو بکنم  

خنديدم گفتم:دلم نمیاد بزنمت ولی قشنگ 

 حسابتو میرسم  
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 _حالا تاپنج ماه ديگه میتونم اذيتت کنم  

 _ازبس بیشعوری  

خنديدگفت:مرسی از قربون صدقت...میتونی 

 بريم بیرون  

 باب بخوريم  _اتفاقا هوس کباب کردم بريم ک

 _باشه...راستی توکه نمیتونی رانندگی کنی  

_راننده رو واسه دکور استخدام نکردم که اون 

 میبره میاره  

 _آهان  

 _امشب مهمون منی چیزی بگی لهت میکنم  

 _چشم مادرِ بروسلی  

 خنديدم گفتم:هفت میام دنبالت خدافظ  

 _خدافظ  

عمورو صدا زدم اومد گفتم:ببخشید عمو امشب 

بادوستم میخوايم بريم بیرون زحمت میکشی 

 مارو ببری؟  

_وظیفمه تنهات نذارم....میبرمتون ساعت 

 چند؟  
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 _نزديکای هفت راه بیفتیم  

 _باشه کاری داری  

 _نه راحت باشین  

ساعت شیش بلندشدم لباسامو پوشیدم تاحاضر 

شم شد بیست دقیقه به هفت آرايش زيادی هم 

نکردم با عمو رفتیم پارکینگ وسوار بی اموه 

شديم وآدرس رو به عمو گفتم رفتیم دنبال 

محدثه.ساعت هفت ده دقیقه رسیديم تک زدم 

بیاد پايین.سوارشد به عمو ومن سلام کرد 

ورزشکاره ها   درگوشم گفت:رانندت همچین

خنده ای کردم گفتم:باديگاردمم هست  _اوهو 

 انگارشخص سیاسیه میکشنش  

 _اون کامران از ده تا تروريست بدتره  

کل راه ساکت بوديم رسیديم رستوران عمورو 

میزديگه ای نشست دورتراز ما ولی مارو 

میديدسفارش داديم محدثه گفت:بچت پسره يا 

 شه  دختر؟  _هفته ديگه معلوم می
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 _خودت چی دوست داری  

_فرقی نمیکنه حداقلش سالم باشه اين همه سرش 

 اذيت شدم  

 _منظورت اينه نمیخوايش؟  

 _نه  

 _چرا؟  

_وقتی فهمیدم حاملم قرار بود فرداش از 

کامران جداشم ولی اين بچه همه چیو خراب کرد 

 به زورحامله شدم   

ا _خوب تو که زودفهمیدی میتونستی بندازيش چر

 اين کارو نکردی؟  

 _دلم نیومد اين کاروکنم  

_میارزيدبه بدبختید...نمیدونم بین تو 

وکامران چیه ولی اين مشخصه اسیرشی وزندانیت 

 کرده  

_آره ولی چی کارکنم اگه سقطش میکردم از 

 عذاب وجدان میمردم  

_نمیدونم توچرا يه جاهايی اينقدر دل رحم 

 میشی  
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ستشو بشوره که غذاروآوردن محدثه رفت د

مهراب رو ديدم اومد سمتم عمو متوجه شد با 

دستم علامت دادم مشکلی نداره بلندشدم 

گفت:سلام با اين وضعیتت نمیخواد بلندشی 

 بشین...اينجا چی کارمیکنی تنها  

 _تنها نیستم دوستمم هست  

 پاقدمش خیره   V_راستی بچت مبارک باشه ايشا

   V_ايشا

_به دنیا اومد بی خبرم نذاری دوست دارم 

 ببینم بچت چه شکلی میشه  

 _باشه میگم بهت  

گوشیم رومیز بود کامران زنگ میزد مهراب 

گوشی رو ديد اخماش رفت توهم گفت:شوهرت زنگ 

 میزنه من ديگه برم خدافظ  _خدافظ  

همیشه از کامران متنفربود هنوزم اين نفرت 

م محدثه رو دارم تلفن رو قطع کرد

 اومدگفت:پسره چی کارت داشت  

 _هیچی سلام احوال پرسی  
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 _کامران خبرداره باهاش در ارتباطی  

_هفته ای يه بار تو تلگرام حرف میزنیم زياد 

ارتباطیم نیست بعدشم به اون هیچ ربطی 

 نداره غذاتو بخوراز دهن افتاد.  

بعدازشام رسونديمش خونشون وبرگشتیم خونه 

 خودمون.  

   

امروز مهسا خونشون دعوتم کرده با عمو 

رفتیم خونشون توهال نشستیم گفت:تاحالا 

تپلیتو نديده بودم باحال میشی فکرکن تا 

نه ماهگی عحب چاق میشی اون موقع ديدنی 

میشی  _خودتو مسخره کن ازدواج کن بچه 

دارشو اون موقع میبینمت  آيفون زنگ خورد 

 بود؟  خدمتکارشون جواب داد مهسا گفت:کی 

 _آقا مهران  

 _مهران؟مطمنی؟  

 _بله خانم  
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گفتم:مگه قراربود امروز بیاد تهران؟چرا بهم 

 نگفتی  

 _شیواجون خودمم خبرنداشتم میاد  

بهش يه نگاه چپ انداختم اونم سرشو انداخت 

پايین رفت سمت در نمیخواستم مهران منو 

ببینه مطمنم ناراحت میشه باديدن وضعیتم با 

صدای مهسا که خوش آمدگويی میگفت فهمیدم 

مهران اومده تو مهران داشت میرفت سمت پله 

ها که چشم توچشم همديگه شديم...ريشاش 

ره تواين چندماه بلندشده وچهره خسته ای دا

خیلی شکسته با ديدن چهره خستش غم گرفت 

قلبمو،نمیدونم چقدر طول کشید بهم خیره 

 شديم اما به نظرم طولانی اومد....  

   

 مهران  

   

   

باديدن شیوا هم جاخوردم هم خوشحال شدم ولی 

سعی کردم بروز ندم بلندشد شکمشو که ديدم 
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وهم بالا اومده ناراحت شدم واخمام رفت ت

ياده اين افتادم که اين يه عشقه ممنوعس 

ناراحت شدم کاشکی قبل ازاومدنم زنگ میزدم 

که با شیوا روبه رو نشم قرار گذاشته بوديم 

همو نبینیم.گفتم:ببخشید مزاحم شدم من میرم 

بیرون مهمونت رفت بگو بیام خونه  شیوا 

 گفت:نه داشتم میرفتم خسته ايد شما بمونید  

حت باش آخرشب میام،الان میرم _تعارف نکن را

 پیش دوستام خدافظ  

ازخونه زدم بیرون وزنگ زدم نیما بريم بیرون 

يکم حال وهوام عوض شه.رفتیم سفره خونه 

نشسته بوديم نیماگفت:خب داداش چهارماه 

دوربودی هوای شیوا از کلت رفت يا ته موندش 

 مونده؟  

_فکرکردم فراموش کردم ولی امروز ديدمش 

ضربان قلبم رفت بالا پاهام سست  دوباره

شد هنوزم دوستش دارم فکرنکنم اين عشق 

 ازبین بره  
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_داداش چرا اينقدر عوض شدی من رفیق 

پارسالمو میخوام يه آدم شوخ وغیرتی 

ومستبد نه يه آدم ناامیدوشل وبی رمق 

خودتو جمع کن مهران.... من تنهاچیزی که 

دربارت فکرمیکردم نشه اين بودکه عاشق 

دخترنشی ولی نه تنها اونی فکرمیکردم نشد 

تازه عاشق زن شوهردارشدی...شنیدم حامله 

هم هست ديگه وضعیتت خیت میشه  _نیما 

نمیتونم عاشقشم دست خودم نیست تواين 

چهارماه داشتم بال بال میزدم يه لحظه 

 ببینمش ولی همدان 

نیومد....نیما توعاشق نیستی دردمو درک 

کنی...خیلی بده خیلی حالم بده...نیما 

خستم از همه چی خستم بعضی وقتا فکرمیکنم 

اگه به حرف مامانم گوش میکردم بادخترخالم 

ازدواج میکردم اصلا فکرعشق وعاشقی به سرم 

 نمیزد  

_حالا خودتو سرزنش نکن سعی کن يکم ازش کم 

 ش نمیکنی اينو مطمنم  کنی میدونم فرامو
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_نمیدونم نیما نمیدونم چی کارکنم هرکاری 

میکنم بازم تهش میرسه به شیوا....داغونم 

 نیما داغون  

خم شدمو سرمو بردم بین دستام ونیما دستشو 

گذاشت رو شونم گفت: من همه جوره باهاتم 

 داداشه خودمی  
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ديدن مهران حالمو بدترکردنمیدونم اين چه 

بدبختیه دارم شوهردارم ولی ازش متنفرم 

وعاشق يکی ديگم به عمو سالارگفتم بريم 

قبرستون يکم با مامان وبابام درد دل کنم 

خالی شم.رسیديم سرقبر خانوادگیمون گلايی که 

خريده بودم با کمک عمو گذاشتم رو تک تک 

ی هايی خريديم قبرشون وعمو رفت که شیرين

پخش کنه رفتم بین قبرمامان وبابا نشستم 

گفتم:مامان حرفت درست بود کامران فقط منو 

میتونه بدبخت کنه شکمم اومده بالا از اين 

بچه بدم میاد چون از کامرانه... دلم نیومد 

سقطش کنم به قیمت بدبخت شدن خودم نگهش 

داشتم نمیدونم کارم درسته يانه ولی دارم 

کنم فقط دعا دعا میکنم مثل کامران حملش می

نشه وگرنه ازخودمم متنفرمیشم چون ممکنه 

صبا کاظمی شیوا
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يکی مثل من بدبخت شه به خاطر 

خودخواهیش...بابا به قولم عمل کردم شرکت 

کلش برای منه ولی هیچ فايده ای نداشت اون 

شرکت همدان کافی بود کاشکی بهت قول نمیدادم 

 که مجبورشم با کامران ازدواج کنم اينم

سرنوشتمه ديگه نمیدونم تهش چی میشه فقط 

دوست دارم تهش خوب باشه وبه همین روال پیش 

نره...کمکم کنید کنترل زنديگم دسته خودم 

 باشه وبه اون چیزی که میخوام برسم  

 گوشیم زنگ خورد مهراب بود جواب دادم:بله  

 _سلام آبجی چطوری؟  

 _مرسی تو خوبی؟  

 _شکرمیگذره...کجايی؟  

 _قبرستون  

 با مکث گفت:آبجی داشتیم؟!  

_جدی قبرستون سر خاک خانوادمم....حالا ولکن 

 کجام چی کارداشتی؟  

 _شب بريم رستوران يکی از بچه ها  

 _باشه فقط من نمیشناسم   
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 _میام دنبالت ساعت هشت خوبه؟  

 _باشه هشت میبینمت خدافظ  

_خدافظ  قطع کردم به ساعت نگاه کردم 

ساعت پنج بود زنگ زدم عمو اومد 

 وسوار ماشین شديم رفتیم خونه.  

٨ 

بهش يه نگاه چپ انداختم اونم سرشو انداخت 

پايین رفت سمت در نمیخواستم مهران منو 

ببینه مطمنم ناراحت میشه باديدن وضعیتم با 

صدای مهسا که خوش آمدگويی میگفت فهمیدم 

ران اومده تو مهران داشت میرفت سمت پله مه

ها که چشم توچشم همديگه شديم...ريشاش 

بلندشده وچهره خسته ای داره تواين چندماه 

خیلی شکسته با ديدن چهره خستش غم گرفت 

قلبمو،نمیدونم چقدر طول کشید بهم خیره شديم 

 اما به نظرم طولانی اومد....  

   

 مهران  
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اخوردم هم خوشحال شدم ولی باديدن شیوا هم ج

سعی کردم بروز ندم بلندشد شکمشو که ديدم 

بالا اومده ناراحت شدم واخمام رفت توهم 

ياده اين افتادم که اين يه عشقه ممنوعس 

ناراحت شدم کاشکی قبل ازاومدنم زنگ میزدم 

که با شیوا روبه رو نشم قرار گذاشته بوديم 

میرم  همو نبینیم.گفتم:ببخشید مزاحم شدم من

بیرون مهمونت رفت بگو بیام خونه  شیوا 

 گفت:نه داشتم میرفتم خسته ايد شما بمونید  

_تعارف نکن راحت باش آخرشب میام،الان میرم 

 پیش دوستام خدافظ  

ازخونه زدم بیرون وزنگ زدم نیما بريم بیرون 

يکم حال وهوام عوض شه.رفتیم سفره خونه 

رماه نشسته بوديم نیماگفت:خب داداش چها

دوربودی هوای شیوا از کلت رفت يا ته موندش 

 مونده؟  
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_فکرکردم فراموش کردم ولی امروز ديدمش 

دوباره ضربان قلبم رفت بالا پاهام سست 

شد هنوزم دوستش دارم فکرنکنم اين عشق 

 ازبین بره  

_داداش چرا اينقدر عوض شدی من رفیق 

پارسالمو میخوام يه آدم شوخ وغیرتی 

ومستبد نه يه آدم ناامیدوشل وبی رمق 

خودتو جمع کن مهران.... من تنهاچیزی که 

دربارت فکرمیکردم نشه اين بودکه عاشق 

دخترنشی ولی نه تنها اونی فکرمیکردم نشد 

تازه عاشق زن شوهردارشدی...شنیدم حامله 

هست ديگه وضعیتت خیت میشه  _نیما  هم

نمیتونم عاشقشم دست خودم نیست تواين 

چهارماه داشتم بال بال میزدم يه لحظه 

 ببینمش ولی همدان 

نیومد....نیما توعاشق نیستی دردمو درک 

کنی...خیلی بده خیلی حالم بده...نیما 

خستم از همه چی خستم بعضی وقتا فکرمیکنم 

میکردم بادخترخالم اگه به حرف مامانم گوش 
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ازدواج میکردم اصلا فکرعشق وعاشقی به سرم 

 نمیزد  

_حالا خودتو سرزنش نکن سعی کن يکم ازش کم 

 کنی میدونم فراموش نمیکنی اينو مطمنم  

_نمیدونم نیما نمیدونم چی کارکنم هرکاری 

میکنم بازم تهش میرسه به شیوا....داغونم 

 نیما داغون  

دستام ونیما دستشو  خم شدمو سرمو بردم بین

گذاشت رو شونم گفت: من همه جوره باهاتم 

 داداشه خودمی  

   

٨ 

   

ش

ي

و

 ا    
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ديدن مهران حالمو بدترکردنمیدونم اين چه 

بدبختیه دارم شوهردارم ولی ازش متنفرم 

وعاشق يکی ديگم به عمو سالارگفتم بريم 

قبرستون يکم با مامان وبابام درد دل کنم 

خالی شم.رسیديم سرقبر خانوادگیمون گلايی که 

خريده بودم با کمک عمو گذاشتم رو تک تک 

ی هايی خريديم قبرشون وعمو رفت که شیرين

پخش کنه رفتم بین قبرمامان وبابا نشستم 

گفتم:مامان حرفت درست بود کامران فقط منو 

میتونه بدبخت کنه شکمم اومده بالا از اين 

بچه بدم میاد چون از کامرانه... دلم نیومد 

سقطش کنم به قیمت بدبخت شدن خودم نگهش 

داشتم نمیدونم کارم درسته يانه ولی دارم 

کنم فقط دعا دعا میکنم مثل کامران حملش می

نشه وگرنه ازخودمم متنفرمیشم چون ممکنه 

يکی مثل من بدبخت شه به خاطر 

خودخواهیش...بابا به قولم عمل کردم شرکت 

کلش برای منه ولی هیچ فايده ای نداشت اون 

شرکت همدان کافی بود کاشکی بهت قول نمیدادم 

 که مجبورشم با کامران ازدواج کنم اينم

سرنوشتمه ديگه نمیدونم تهش چی میشه فقط 

دوست دارم تهش خوب باشه وبه همین روال پیش 
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نره...کمکم کنید کنترل زنديگم دسته خودم 

 باشه وبه اون چیزی که میخوام برسم  

 گوشیم زنگ خورد مهراب بود جواب دادم:بله  

 _سلام آبجی چطوری؟  

 _مرسی تو خوبی؟  

 _شکرمیگذره...کجايی؟  

 برستون  _ق

 با مکث گفت:آبجی داشتیم؟!  

_جدی قبرستون سر خاک خانوادمم....حالا ولکن 

 کجام چی کارداشتی؟  

 _شب بريم رستوران يکی از بچه ها  

 _باشه فقط من نمیشناسم   

 _میام دنبالت ساعت هشت خوبه؟  

 _باشه هشت میبینمت خدافظ  

_خدافظ  قطع کردم به ساعت نگاه کردم 

ساعت پنج بود زنگ زدم عمو اومد 

 وسوار ماشین شديم رفتیم خونه.  
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ساعت هشت مهراب اومد دنبالم با ماشینش، 

سوارماشین شدم بعدازاحوال پرسی راه افتاد 

 گفت: توپولی هم بهت میادا  

 _اين چاق شدنم خارشده تو چشم همه که میگین؟  

خنديدگفت:نه جدی میگم 

باحال شدی البته در 

هرصورتی خوشگلی  آهنگ 

پلی کرد صداشو کم 

کردگفت:کامران میدونه 

 دی بیرون  بامن اوم

 _مهراب میشه اسمشو نیاری،نه خبرنداره  

_ببخشید چرا عصبانی میشی....شیوا چرا ازش 

 بدت میاد  

_فقط تا همین حدبدون ازدواجم اجباربوده هیچ 

 وقت ازم نپرس  

 _باشه  
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رفتیم رستوران خیلی بهم خوش گذشت مهراب منو 

 رسوند خونه وبعدرفت.  

صرت گوشی رو يکم بعدکامران زنگ زد خونه ن

 دادبهم جواب دادم:چیه  

 _سلام خا....  

 _حرفتو بزن  

_آهان جنابالی برای پسرای ديگه حوصله 

داری واسه شوهرت حوصله نداری بگو بخندت 

واسه پسرای ديگس عصبانیتت واسه من  

 _تومنو تعقیب میکنی؟!  

_آره میخوام بدونم زنم کجا میره چی کار 

م نمیگی خودم بايد میکنه جنابالی که هیچی به

 بفهمم  

نفسمو با کلافگی دادم بیرون نشستم رو کاناپه 

گفتم:میدونی چرا....چون اونا شعور دارن 

آدمو مجبور به کاری نمیکنن آدمو ناراحت 

نمیکنن درک میکنن آدمو،مثل يه حیوون رفتار 

نمیکنن به زور طرفو مجبوربه کاری که 

 نمیخواد بکنه نمیکنن درست برعکس تو  

صبا کاظمی شیوا

niceroman.ir



   - 

  
      

  
 116 

  

 _شیوا...  

 _خفه شو کامران خفه شو  

گوشیو قطع کردم سوار آسانسورشدم رفتم طبقه 

بالا ورفتم اتاقم.لباسمو عوض کردم وصورتمو 

 شستم وخوابیدم.  

فردا رفتم شرکت مهسا اومد اتاقم يه نامه 

گذاشت رو میزم ورفت. بازش کردم از دست خط 

فهمیدم مهران نوشته خوندمش:شیوا تواين 

ه خیلی با خودم کلنجاررفتم فکرکردم چندما

تونستم فراموشت کنم ولی میبینم نمیتونم 

شیوا من خیلی دوست دارم خواهش میکنم منو 

 ببخش يه فرصت بده هرکاری بگی میکنم  

نامه کوتاهی بود ولی همونم کافی بود تا 

گريم بگیره ولی جلوی خودمو گرفتم يه وقت 

اسم بود کسی نیادتو ببینه گوشیم زنگخورد ج

خلافکاری که تو پايین شهر زندگی میکنه ويه 

باررفتم کلانتری وبه جرم قتل گرفته بودنش 

نمیدونم چجور شد دلم به رحم اومد پول ديشو 

دادم اونم از اون موقع در خدمتم کار میکنه 

بهش گفته بودم درباره تصادف خانوادم تحقیق 

 کنه جواب دادم:بله  
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 د  _سلام خانم....کار تموم ش

 _خب نتیجش؟  

 _نتیجش خوب نیست میترسم حالتون بدشه  

 _جاسم ديوونم نکن بگو  

_چشم...ماشینارو يکی به اسم نويد راننده 

کامران دستکاری کرده بود يه مدت اين نويدو 

گرفتیم تا بالاخره به حرف اومد گفتش که 

کامران اين دستورو داد تا همشون بمیرن تا 

رای عموش مهم بود شما به خاطر شرکت که ب

باهاش ازدواج کنین ولی نمیخواست شرکتو 

 بده شما که شما بهش رودست زدين  

 _چطور قصِِِر دررفته از پلیس؟  

_انداخت گردن پسرعموی نويد که نويد به خونش 

 تشنه بود خودتون که ديگه در جريانید چی شد   

_آره حبس عبده اون آدم...دستت درد نکنه 

 خدافظ  

 _خدافظ  

پس حدسم درست بود کامران کشتتشون.به نامه 

نگاه کردم که تهش نوشته بود منتظر جوابتم 
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قبل از زنگ زدن جاسم خواستم اين فرصتو به 

مهران بدم ولی اگه اين فرصتو بدم ممکنه 

کامران بکشتش نمیخوام دوباره کسی به خاطرم 

کشته شه نامه رو ريز ريزکردم انداختم سطل 

تم بگه مهسا بیاد.مهسا آشغال وبه منشی گف

اومد گفتم:مهسا داداشت تو اين نامه ازم 

جواب خواسته بهش بگو من فراموشت کردم 

وبقیه زندگیمو پیش کامران وبچم 

 میگذرونم...کاری ندارم میتونی بری  

مهسا از حرفام تعجب کرد اين از چهرش کامل 

مشخص بود.بیان اين حرفا برام سخت بود ولی 

 ان مهم تراز داشتنشه.  گفتم،سلامتی مهر

   

 مهسا  

   
موندم چطوری اين حرفارو به مهران بگم حداقل 

شیوا مثله خوده مهران رو نامه مینوشت از 

عصبانی شدن مهران وحشت دارم.تو اتاق همش 

راه میرفتم کلافه شدم وای خدا چطوری بگم.يهو 
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دربازشد شیوا اومد گفت: ببخشید...داشتی 

 _هان نه کاری داشتی؟   پیاده روی میکردی!؟ 

_حدس زدم گفتن اين حرفا برات سخت باشه رو 

 کاغذ نوشتم بهش بدی   

 _خب خداروشکر عقلت رسید  

 _هوی مهسا مديرتما درست حرف بزن  

 _ببخشید حواسم نبود  

_راستی فايلايی که فرستادم به ايمیلت بهشون 

 رسیدگی کن عوض پیاده روی کردن تو اتاقت  

درو بست ورفت.پاکت رو با چسب بسته بود 

ونتونستم بازکنم احساس کردم حرفای ديگه ای 

هم نوشته ولی خوب شیوا میدونه چی کارمیکنه 

همیشه کاراش با هدف بوده از همون دوران 

مدرسه اينجوری بود حتی شکست خوردنشم از قصد 

بود که دشمنش نفهمه از کجا خورده کاشکی منم 

م اينقدر توسری ازاين هوشا داشت

نمیخوردم.پاکتوگذاشتم تو کیفم کامپیتورو 

روشن کردم ايمیلمو نگاه کردم بیست وچهارتا 

فايل فرستاده موندم اين بشر چه فکری کرده 

فکرکنم فرض کرده ازبیکاری تو خونه ول 
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میچرخم خدا دوست خُلمو شفا بده زندگیمو کُ 

نف يََِکَون کرده با اين کاراش...مهران ازاون 

ر شیوا از اين ور....از کوچکتراز خودم و

توسری میخورم شانس ندارم که البته يه سال 

کوچیکه ولی بالاخره همونم عذابه.اولین 

فايلو بازکردم وشروع کردم به بررسی 

نقشه.گوشیم اس ام اس اومد شیوا بود:بچه 

فضول به پاکت دست نمیزنیا از دوربین چکت 

 میکنم حواست باشه ديگه  

خندم گرفت من میگم ديوونس میگه 

نه.دوباره رفتم سراغ کارم. گوشیم اس ام 

اس اومد دوباره بازکردم رومینا 

بودخوندم:سلام مامانی شب زود بیا با 

بابابزرگ شام درست کرديم  نوشتم:باشه 

 دخترم   

رومینا ارزشمندترين دارايیمه ودوست ندارم 

 شیوا از وجودش باخبرشه...  
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 مهران  

   
ساعت هشته يکم ديگه مهسا میاد دارم از 

استرس میمیرم يعنی شیوا چی جواب داده.سرمو 

به تلويزيون گرم کردم تامهسا ساعت نه اومد 

 بلندشدم گفتم:دير کردی چرا؟  

 _ترافیک بود  

 _خوب جواب داد؟  

 _اولا سلام دوما بله  

 _خوب سلام...بده ببینم چی گفته   

ازکیفش يه پاکت درآورد داد گرفتم رفتم 

اتاقم درو بستم وپاکت رو بازش کردم نوشته 

بود:نامتو خوندم بیخودی زحمت دادی چون هیچ 

فرصتی بهت نمیدم من بچه کامران رو دارم 

وبه خاطربچم باهاش زندگی میکنم برو دنبال 

زندگیت همه چی تموم شد همونطورکه چهارماه 
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رو دستم منم تصمیم  پیش آب پاکی رو ريختی

 گرفتم فراموشت کنم.خدافظ  

باورم نمیشد اينارو شیوا نوشته باشه زنگ 

زدم بهش قطع کرد چندبار زنگ زدمو قطع کرد 

 مطمن شدم خودش 

بارضايت اينو نوشته کاغذو مچاله کردم وپرتش 

کردم وخودمو انداختم رو تخت؛اگه چهارماه 

لاق پیش عقب نمیکشیدم شايد بچشو مینداخت ط

میگرفت والان باهم میبوديم يعنی خاک توسرت 

مهران خاک تو سره ضعیفت کنن همیشه ضعف نشون 

میدی وعینه چی پشیمون میشی حقته تا تو باشی 

 همچین غلطی نکنی مرتیکه بی ارُضه...  

   

ش

ي

و

 ا    

چندبارمهران زنگ زد ولی قطعش کردم بهتره 

امیدشو ازدست بده نمیخوام صدمه 
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رو آوردن اتاقم وشروع کردم به ببینه.غذا

خوردن محدثه زنگ زد غذايی که دهنم بود 

 قورت دادم جواب دادم:بله  

 _سلام توپولوخانم  

 _علیک سلام مگه نگفتم اينجوری صدام نکن  

 _خواستم حرصتو درآورم  

 _بذاربچه به دنیا بیاد کلتو کندم  

 _تونستی باشه...شیوا فردا میری شرکت؟  

  _نه چطور؟ 

 _قرار بود استخدامم کنی  

_پس فردا بیا خودم باهات مصاحبه کنم اگه 

 رد شی شرمندتم  

 _اِ شیوا  

_جدی میگم محدثه،اينم که میگم خودم هستم 

بیا به خاطراينه که آسون تر ازت بگیرم 

وگرنه يکی ديگه باشه مثل بقیه سخت گیری 

 میکنه،قوانین شرکت خیلی سفت وسخته  

 _خدا رحم کنه  
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 _بیخود جزشرکتای به نام نشده که  

_خیل خب چه تعريفیم میکنه پس شد فردا میام 

 خدافظ  

 _خدافظ  

گوشیو قطع کردم ودوباره مشغول خوردن شدم 

 وبعدش خوابیدم.  

   

 يک ماه بعد  

صبح رفتیم سونوگرافی دکترگفت پسره.توخونه 

نشسته بودم تلفنم زنگ خورد شماره ناشناس 

 :بله  بود جواب دادم

_سلام سروان خسروانی هستم شما آقايی به اسم 

 کامران ياری يا مهراب نجفی میشناسین؟  

_بله کامران ياری همسرمه وآقای مهراب نجفی 

هم از دوستای برادرم بودن...اتفاقی 

 افتاده؟  
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 چهارماهه کامران تحت تعقیبه ولی پیداش
 نکردن دوهفتس شرکت نرفتم وتوانشو ندارم
 برم شرکت سپردم به مهسا وپدرش گزارش کارارو
 بهم میدن مهران هم همون چهارماه پیش رفت
 همدان وخبری ازش ندارم،کل اين چهارماه با
 استرس همراه بود به خاطرهمین بارداری سختی
 داشتم دکتر بهم استراحت مطلق داده همش تو
 اتاقم واز طريق گوشی ولب تاب کارامو انجام
 میدم غذاهم که میارن اتاقم عمو سالارهم

اتاقش حصار اتاقمه واز طريق اسپیکری که تو

 اتاقمه وضعیتمو خبردار میشه.

 طبق  معمول داشتم کتاب میخوندم که يه دفعه

 دلم درد گرفت گفتم الان تموم میشه ولی نیم

 ساعت گذشت ودردم بیشتر میشد به نصرت زنگ

 زدم بیا بالا خودشو رسوند گفتم:نصرت دلم

 خیلی درد میکنه نمیتونم تحمل کنم  با

هیجان گفت:خانم وقتشه،الان آقا سالارو

صدامیکنم
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دويد رفت دردم بیشتر داشت میشد ناخودآگاه 

از درد جیغ زدم نصرت کمکم کرد لباس پوشیدم 

رد بردگذاشت توماشین م کحصارعمو سالار

 وخیلی سريع رفتیم بیمارستان.  

از درد به خودم میپیچیدم چون زايمان طبیعی 

بود بايد صبر میکردم تا وقتش بشه،کل 

بیمارستان رو قدم رو رفتم تا بالاخره 

نزديکای صبح بچه به دنیا اومد ديگه داشتم 

م حصاراز حال میرفتم وقتی بچه رو دادن 

م دادن دردمو فراموش انگار يه انرژی به

 کردم ديدنش لذت داشت.  

بردنم بخش زنان تا صبح خوابیدم با صدای 

کیمیا بلندشدم گفت:پسرمون کو هوی تنبل 

بلندشو برادرزادم کو؟  همون حالت 

خوابالو گفتم:بخش نوزادا کجا میخواد 

 باشه  

عمو وزن عمو اومدن خواستم بلندشم زن عمو 

خودت فشار گفت:بخواب دخترم بخواب به 
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نیار...قدم نورسیده مبارک  عمو:مبارکه 

 دخترم  گفتم:مرسی  

ش کردم عمو رفت بیرون حصاربچه رو آوردن 

بهش شیردادم کیمیا گفت: قربونش بره عمه 

چه خوشگلم هست...مثله خودت بوره به 

اخلاقشم به اون  Vکامران نرفته  گفتم:ايشا

 نره  زن عمو:مگه پسرم چشه  

زير لب 

گفتم:چش نیست 

مرديکه گودزيلا  

با عصبانیت 

گفت:نشنیدم چی 

 گفتی؟  

کیمیا برای جلوگیری از 

دعوا حرف انداخت:اسمشو 
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چی میذاری؟  

گفتم:نمیدونم دربارش 

فکرنکردم  

کیمیا:کامران نظری 

 نداد؟  

گفتم:اولای بارداريم که دعوا 

داشتیم بعدشم اون گندو زد 

بده  زن نديدمش چه نظری میخواد 

عمو با ناراحتی گفت:کاشکی بچم 

 بود نَوَمو میديد  

:کیمیا 

میبینه...شیو

ا میذاری 

ببینه ديگه؟  
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گفتم:هروقت 

پیداش شد از 

 دور میذارم  

 کیمیا:اسمی در نظرت هست؟حدسم میگه داداشت  

يکم فکرکردم گفتم:اسم شهابم بدنیست...زن 

 عمو شما چی میگی؟  

ديگه _هرجورصلاح میدونی....ما

بريم خستت نکنیم استراحت کن 

بريم کیمیا...خدافظ   کیمیا 

از رو تخت بلندشدگفت:خدافظ 

مراقب خوشگل باش  لبخندی زدم 

 گفتم:مراقبم خدافظ  

بچه رو دوباره بردن گوشیم زنگ خوردمهسا 

 بودجواب دادم:بله  

 _سلام چطوری  
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 _سلام خوبم توچطوری؟  

 _مرسی...صدات چرا يه جوريه؟  

 پسرم به دنیا اومد  _

جیغ کوتاهی زدگفت:جدی؟؟مبارکه....کدوم 

 بیمارستانی بعداز شرکت بیام  

 _پس فردا مرخصی بگیر بیا خونم   

 _باشه پس با بابام میام  

 _قدمش رو چشم  

 _اسمشو چی میذاری؟  

 _هنوز دربارش فکرنکردم   

_من برم به کارم برسم صدام کردن فعلا خدافظ 

 عزيزم  

 _خدافظ  

فکرنمیکردم انقدر خوشحال شه البته 

 میدونستم بچه دوست داره ولی نه در اين حد.  
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سومین روزی هست که خونه هستم چون از کامران 

خبری نیست شناسنامه بچه مونده ونگرفتم 

راستش اسمشم موندم چی بذارم.دم غروب بود 

رفتم تو باغ با بچه قدم بزنم گذاشتمش تو 

م تو باغ.صدای تکون درختا منو کالسکه ورفت

ترسوند خواستم برگردم سمت خونه که ديدم 

کامران جلوم ظاهرشد از ترس خواستم جیغ بزنم 

دستشو گذاشت رو دهنم گفت:خواهش میکنم سر 

وصدا نکن اومدم پسرمو ببینم خدافظی کنم 

برم  دستشو برداشت گفتم:مگه کجا میخوای 

 بری؟  
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 _میرم اونورآب برای همیشه  

 _کامران پیدات میکنن  

 _نمیکنن برم اونجا همه چی حله   

 _باچی میری؟  

 _از مرز اعراق ردم میکنن کسی نمیفهمه  

ش کردگفت:قربونت حصاربچه رو تو کالسکه ديد 

برم پسرم...ببخشید نتونستم بابای خوبی 

باشم برات ولی قول میدم بزرگ شدی بیام پیشت 

 مامانت مثل يه کوه پشتته از اين مطمنم  

نگاه کرد تو چشمش اشک جمع بوسش کرد بهم 

شدگفت:منو ببخش شیوا خیلی اذيتت کردم البته 

میدونم گناهم بخشیدنی نیست يه سری حقايق 

هست بايد بهت بگم.....راستی اسم بچه رو چی 

 گذاشتی؟  

_ کیمیا گفت اسم داداشت خوبه بذاری تو چی 

 میگی؟  

 _يعنی اسمی که بگم میذاری؟  

حداقل اسمشو  _توکه بزرگ شدنشو نمبینی

 انتخاب کن  
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 _آرشام  

 _باشه آرشام میذارم  

 نگاهش کرد ولبخند زد گفت:آرشامه باباش  

بوسش کرد وگذاشت تو کالکسکه يه کاغذاز جیبش 

درآورد داد بهم گفت:اين کپیه وکالته بچست 

قبل از کشتن مهراب به وکیلم دادم ولی مثل 

اينکه نگفته وگرنه الان شناسنامه گرفته 

بودی...برو پیش وکیل بهت میگه چی کار کنی  

ازش برگه رو گرفتم گفت:شیوا يه سری حقیقتا 

 م  رو بايد بهت بگ

 _بگو  

_علت مخالفتای مامانت برای ازدواج بامنو 

 نمیدونی مطمنم  

با سرتايید کردم ادامه داد:من کاری که 

باتوسرآرشام کردم با دوست دخترم کردم 

میشناسیش مهسا رو میگم دختر محمدی 

کارمنده شرکتت اون وقتی فهمید حاملس کات 
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کرده بوديم وقتی مشخص شد بچه منه محبورا 

 وندن   سیقه خ

سرشو انداخت پايین گفت:چندباری گفت منو 

زنه قانونیت کن خیالم راحت شه ولی به 

خاطرتو اين کارو نکردم نمیخواستم هیچ وقت 

بفهمی چه گندی زدم...شیوا خواهش میکنم 

هوای دخترمو داشته باش نمیخوام رومینا 

تقاص جاهلیتمو بده قول میدی هواشو داشته 

 باشی؟  

٩ 

ه زد خیلی شوکه شدم نمیتونستم از حرفايی ک

حرفی بزنم بعداز سکوت طولانی بینمون گفتم: 

 الان کجا زندگی میکنه؟  

 _خونه باباش   

 _پس چرا من نديدم؟  

 _شايد رومینارو جايی فرستاده بوده  

نفسمو محکم بیرون دادم 

گفتم:ديگه چه غلطی 
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کردی که نمیدونم؟  سرشو 

دوباره انداخت پايین 

 دت...  گفت:خانوا

_خفه شو کامران ادامه نده جز به جز کاراتو 

درباره مرگشون میدونم نمیخوام 

 بشنوم...کاره ديگه ای کردی نمیدونم؟  

 _همینا بود  

 _چرا مهرابو کشتی؟  

_اولا به خاطر ابراز احساسش به کیمیا 

وسواستفاده کردن ازش دوم به خاطر نزديک 

 شدنش به تو حقش بود بمیره مرتیکه عیاش  

 _از کیمیا سواستفاده کرده؟؟  

_آره وقتی اون کارو باهاش کرد کیمیا اومد 

خونم باحال بدی؛ وضعیتشو بهم  گفت منم 

بردمش مسافرت که يه مدت ازاين ماجراها 

دورباشه مامان بابا خبرندارن بهشون نگو 

مطمنم بابام فکرمیکنه مقصراصلی کیمیاس 
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ولی با رضايت خودشم حتی نبوده توهم به روش 

 نزن  

 _نمیدونستم اينقدر غیرتی هستی که آدم بکشی  

_دلم نمیومد به تو گیری بدم يا چیزی بهت 

بگم اين اواخرم بهم داشتی خیانت میکردی 

ستم زندگیمون محکم شه که ديوونم کرد خوا

نشد عصبانیتم کار دستم داد....منو میبخشی 

 شیوا  

 _هیچ وقت  

 _میدونستم  

 صدای آژير اومد گفت:پلیسه...شیوا؟؟  

 _من که پیش توبودم نمیدونم چطوری اومدن  

 _برای آخرين بار  

٩ 

بوسم کرد و دويد سمت در مخفی باغ برای 

اواين بار بود دلم براش سوخت برای ديدن 

بچش اومد ولی پلیس داره دستگیر میکنه به 
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خاطر کاری که برای ناموسش کرد.چشماش صادق 

بودهمیشه راست ودروغ گفتنشو میفهمیدم الانم 

کاملا راست گفت.دم خونه بودم نصرت کالسکه 

 گ زدی پلیس؟  روبردگفتم:نصرت تو زن

 _نه آقا سالار زنگ زدن  

حدس میزدم صدای شلیک منو ترسوند بچه رو 

دادم به نصرت از در مخفی رفتم بیرون وبا 

جنازه کامران روبه رو شدم جیغ زدم ودهنمو 

گرفتم وعقب عقب رفتم عمو سالارهم اومد جلوم 

وايستاد که کامرانو نبینم جیغ زدم:کامران 

 ...کامرااااااان...  

دويدم بالا سرش نشستم تکونش دادم 

:کامران کامران بلند شو کامران خواهش گفتم

میکنم بلند شو کامران آرشامو بی پدر نکن 

کامران تنهام نذار 

 کامران....کامرااااااان....  

م بلندم کردومنوبه زور برد حصارعمو اومد 

 تو خونه.  

نشستم رو مبل گريه کردم همیشه ازکامران بدم 

میومد ولی هیچ وقت تنهام نذاشته بود حتی 
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اين چندماهی که غیبش زده بود آدماشو تو 

میفرستاد اگه کاری داشتم به اونا بگم 

باتمام اينکه با اخلاقش اذيتم کردوشیش سال 

اسیرم کرد ولی اخلاقای خوبی داشت همیشه 

ازاين مطمن بودم کسی هست پشتم باشه بعداز 

خانوادم ولی امروز کسی که همیشه پشتمه رو 

کردن آرومم کنن از دست دادم نصرت وعمو سعی 

ولی چیزی نمیتونست آرومم کنه به عمو 

سالارگفتم:زنگ بزن خونه عموم بهشون بگو 

کامران مرده ولی نگو کسی به پلیس زنگ زده 

 بیاد بگید خونه تحت نظر بوده   

باشه ای گفت رفت با شنیدن گريه آرشام 

ش کردم وبهش شیر حصاربلندشدم رفتم اتاقش 

ق اومدم بیرون سه دادم.وقتی خوابیداز اتا

ساعت بعدپدر کامران اومدحالش خیلی بدبود 

اين حالشو وقتی پدرم مرد ديدم ولی الان 

بیشتره انگار ده سال پیرترشده به استقبالش 

رفتم ونشستیم روکاناپه گفت: ديدی جطوری 

 کامران تیرخورد؟  

_نه صدای شلیک شنیدم از همون دری که 

تیرخورده کامران رفت بیرون رفتم ديدم که 
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قفسه سینش وتکون نمیخوره  آهی کشید 

 وباصدای لرزون گفت:برای چی اومده بود؟  

_خدافظی واينکه يه سری چیزايی که نمیدونم 

 بگه وبچشو ببینه  

 _رومینارو گفت؟  

 _شما میدونید؟!  

_آره ولی از کامران ترسیدم بهت بگم کامران 

 جلوی دهن همه رو بست نذاشت بهت بگیم  

 _يعنی همتون خبر داشتین فقط من نمیدونستم؟  

_برادرخواهراتم 

نمیدونستن  دستمو مشت 

کردم وفشاردادم 

گفت:کامران اسم پسرشو 

 انتخاب کرد؟  

۶٩  
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 _آره اسمش آرشامه  

 _اسم قشنگی گذاشته....حالا کجاست؟  

 _خوابه الانم کارای واجب تر دارين  

 _چه کاری؟  

با تعنه گفتم:فکرکنم کامران پسرتون بود 

 بايد برين کلانتری برای کارای قانونیش  

دوباره آه کشید بلندشدگفت:باشه میرم انجام 

قط بدم میدونم از دستم ناراحتی حقم داری ف

 ازت میخوام مارو ببخش  

هیچ حرفی نزدم وازخونه رفت بیرون عصبانیتم 

دوچندان شد وقتی فهمیدم همه میدونستن وبه 

 من هیچی 

نگفتن.بلندشدم رفتم اتاق آرشام وکنارش 

نشستم وبهش نگاه کردم چه شیرين خوابیده 

بود معصوم وپر از آرامش خدا کنه مثل پدرش 

 نشه وپاک بمونه.  
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عداز يه هفته رفتم شرکت همه بهم تسلیت ب

گفتن رفتم اتاقم به منشی گفتم کارای يک 

ماهه اخیر شرکتو بیار چون تادوهفته پیش 

اصلا شرکت نمیومدم دوهفته ديگشم يه درمیون 

اومدم.پرونده هارو آورد گذاشت رو میز 

 گفتم:امیروز خانم محمدی هستن؟  

 _بله  

 _تاکی شرکتن؟  

 _معمولا تا ساعت هفت شرکتن  

 _آقای محمدی امروز اومدن؟  

 _خیر يکم حالشون خوب نیست مرخصی گرفتن  

 _میتونی بری  

رفت بیرون گوشیمو برداشتم زنگ زدم جاسم 

 جواب داد:جونم قربان  

 _رفت وآمددختری که گفتم چک کردی؟  

_بله ساعت هفت صبح بامامانش میره مدرسه 

ل میشه میاد خونه بعدش ساعت دوازده تعطی

میره کلاس کاراته تا ساعت چهاراونجاست با 

 راننده هم برمیگرده خونه  
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 _مرسی خدافظ  

 قطع کردم وبه کارام رسیدم.  

ساعتو نگاه کردم ساعت چهارونیم بود بلند 

شدم کیفمو برداشتم رفتم بیرون اتاقو قفل 

کردم وسمت خونه مهسا راه افتادم.يک ساعت 

خدمه باز کردن گفتن که آقای  بعد رسیدم

محمدی نیست چون میشناختن راهم دادن رفتم 

داخل نشستم وازم پذيرايی کردن.يه دختر بچه 

اومد زيبا بودبا ديدنش ياده کامران افتادم 

کشیدگی صورتش وچشم های درشت ومژه های پر 

پشتش به کامران رفته بود با خوشحالی اومد 

مانم گفت:مامان امروز....اِ شما ما

نیستید؟فکر کردم مامانمی  لبخندی زدم 

 گفتم:مامانت الان سره کاره   

 _آها....شما کی هستی؟  

 _ مديرمامان وبابابزرگت  

 _همونی که دايی دوستش داشت؟؟؟  

از حرفش تعجب کردم فکرنمیکردم بدونه که 

آقای محمدی از جواب دادن نجاتم 

  دادگفت:رومینا برو اتاقت خانمو خسته نکن 
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رومینا رفت اتاقش بلندشدم گفتم:سلام آقای 

 محمدی   

_سلام خانم ياری خوب هستین...بفرمايید 

بشینید...اين وقته روز چی شده تشريف آوردين 

 اينجا؟  

_امروز نیومدين گفتن حالتون خوب نبوده 

 اومدم بهتون سر بزنم  

_يکم سرماخوردم چیزی نیست...ولی فکرنکنم 

اشین تو اين چندسال خوب به اين دلیل اومده ب

 شناختمتون...  

_راستش شماهم بودينا ولی بیشتراومدم 

 رومینا رو ببینم  

 _پس کامران بهت گفته بود همه چیو؟  

 _آخرين باری که ديدمش گفت  

_پس بايدمهسارو باهاش حرف بزنید چون هنوزه 

 که هنوزه يه چیزايی رو به من نمیگه  

گوشیو برداشتم زنگ زدم شرکت برای مهسا 

مرخصی با حقوق رد کردم وپدرشم زنگ زد مهسا 

 بیاد خونه.  
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دو ساعتی طول کشید مهسا بیادتواين مدت 

آقای محمدی درباره کار باهام حرف زدپشت 

تلفن آقای محمدی نگفت من خونه هستم مهسا 

باديدنم شوکه شد گفتم:توقع نداشتی بیام 

گذاشت رو مبل گفت:اصلا توقع  اينجا؟  کیفشو

نداشتم...اتفاقی افتاده اومدی؟  رومینا 

از بالای پله جیغ زد وپايین 

 اومد:ماماااان...سلام  

مهسا،مهسابوسش کردگفت:الان  حصارپريد 

کاردارم شب کل ماجرای امروزتو تعريف کن 

 باشه مامان؟  

باشه ای گفت ورفت ومهسابا چهره بهم ريخته 

م:چرا رومینا رو ازم قايم کردی نگاهم کردگفت

 وهیچی بهم نگفتی؟؟  

_پس واسه اين زودترازمن اومدی تا رومینارو 

 ببینی؟  

_آره بالاخره آدم بايد هَووش و بچه شوهرشو 

 بشناسه  
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 _بريم اتاق صحبت کنیم  

به پدرش اشاره کردکیفشو برداشت وباهم رفتیم 

اتاق مهسا نشستیم رو تخت گفت:از کجا 

 ؟  فهمیدی

_آخرين روزی که کامران برای ديدن آرشام 

وخداحفظی اومد بهم گفت... چرا ازم قايم 

کردی مگه دوست فابريکت نبودم؟!ترسیدی 

رومینارو ازت بگیرم؟! مهسا تو اين 

چندهفته کلی سوال توذهنمه خیلی تحمل کردم 

خواستم ولکن ماجرا شم ولی کامران قول گرفت 

مهسا جوابه هوای بچه تو داشته باشم....

سوالايی که داره مغزمو میخوره بدِه  بغض 

کردگفت:همیشه ازت میترسیدم اون موقع هم 

که رومینارو باردار بودم کامران بیشتر 

منوازت ترسوند....آره ترسیدم دخترمو بکشی 

ترسیدم زندگیم از اينی که هست 

بدترشه...همین مهران تا سه سال خونه 

ارو نبینه نمیومد برای اينکه منو رومین

کلی دعوام کرد حتی کتک هم خوردم از مهران 

وبابا ولی پای کارم موندم کامران شرط کرد 

هیچوقت بهت نگم تا ساپورتم کنه بهم گفت 

اگه بهت بگم بدتراز مهران برخورد میکنی 
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قبلا هم ديده بودم که سر آتنا چی آوردی 

 سره کارايی که کرد ترسمو دوچندان کرد  

و پیشونیم ونفسمو کلافه دادم دستمو گذاشتم ر

بیرون،سرمو بلندکردم گفتم: تو ديوونه 

ای...اون آتنا سگ صفت آبرومو برده بود 

حرفايی دربارم به دوستام وکامران گفته بود 

خودم از گفتنش خجالت میکشم چه برسه انجامش 

بدم حقش بود کتک بخوره با اينکه از مدرسه 

با اخراجم کردن ولی پشیمون نشدم گرچه 

پرداخت پول اون سالو خريدم ومشکلی برام پیش 

نیومد...بعد تو چی میگی بیام بزنمت يا بلايی 

سره اون بچه بیارم يا ازت جداش کنم فکر 

کردی اينقدر بیشعور وحیوونم که اين کارو 

کنم...اگه اينارو زودترمیگفتی هم با اون 

مرتیکه ازدواج نمیکردم هم خیالتو از نظر 

راحت میکردم  يه کاره خیلی  زن رسمی بودنش

احمقانه کردی....نگفتی کامران سرتو بکنه 

زير آب که زندگیش تو خطر نیفته...اصلا به 

 اينا فکرکردی؟؟  

توچشماش اشک جمع شد گفتم:بهش درباره پدرش 

 چی گفتی؟  
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 _گفتم ترکمون کرده  

 _پس نمیدونه کامران مرده؟  

 _نه  

روشه الان  _بهش بگو بايد با واقعیتا روبه

 بچس بهترقبول میکنه تا مثلا چهارسال ديگه  

بلندشدم خواستم برم که چشمم افتاد به کارت 

دعوت عروسی برش داشتم خوندم:مهران محمدی 

 وصدف طاهری....  

تاريخ رو نگاه کردم سه هفته ديگه بود دلم 

غم گرفت ناراحتیم دوچندان شد گفتم:میدونه 

 کامران مرده؟  

 وز بهش نرسیده  _نه خبرش هن

_بهش نگو نمیخوام دوباره هوا برش داره شايد 

 دختره خوشبختش کرد  

کارت روگذاشتم رومیزبلندشدگفت:چرا نگم؟اين 

همه مدت منتظر همچین فرصتی بودی که باهم 

 باشین...  

_نه مهسا نمیخوام زندگیشو خراب 

کنم...نمیخوام نحسی زندگیم دامنشو 
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بگیره...تو رومینارو درياب به مهران چیزی 

 نگه  

ازاتاق زدم بیرون پالتوم رو ازخدمه گرفتم 

پوشیدم ورفتم خونه.يکم به آرشام رسیدم رفتم 

اتاقم سرپرونده نشستم ولی فکرم پیش مهران 

نکردم مطمن بودم بود،اينکه خبر نداره تعجب 

خانوادش چیزی بهش نمیگن از شرکت هم دوماه 

پیش بیرون اومده وصددرصد چیزی نمیشنوه.از 

بس فکرکردم وحرص خوردم سردرد گرفتم 

 درازکشیدم وبعدازکلی کلنجار خوابیدم.  

امروز آرشام رو بردم واکسن زد شرکت نرفتم 

ساعت شیش بعدازظهرگوشیم زنگ خورد محدثه 

 دم:بله  بودجواب دا

 _سلام مامان شیوا  

 خنديدم گفتم:سلام...چطوری  

 _خوبم تو خوبی؟  

 _آره چه خبر  

 _هیچی يک ساله قراره منو استخدام کنی  
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_ای وای يادم رفته بود فردا بیا شرکت 

 اينقدر اين اواخر درگیری داشتم فراموش کردم  

 _شیوا  

 _بله  

 _همیشه کنجکاو بودم خونت چه شکلیه  

ديدم گفت:زهرمار خوب دوست دارم خونتو خن

 ببینم  

_فردا ساعت چهارتشريف بیار شرکت بعدش بريم 

 خونه من  

 _بوشه...استخدامم میکنی ديگه  

 _حالا ببینم  

_اينقدربدم میاد اينجوری حرف 

 میزنی...مامانم صدام میکنه من رفتم خدافظ  

 _خدافظ  

همیشه از حرف زدن با محدثه انرژی 

.ازجام بلندشدم رفتم اتاقم وپرونده میگیرم

هايی که گفتم از شرکت بیارن شروع کردم به 

 خوندن.  
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لباس رسمی مشکی پوشیدم سوار ماشین شدم راه 

 افتادم سمت شرکت.  

نشستم تو دفتر تقويم رو نگاه کردم فردا 

عروسی مهرانه آهی از اعماق وحودم سردادم 

چقدر دوست داشتم جای اون عروس باشم کنار 

مهران ولی مطمنم مهران بامن خوشبخت نمیشه 

همیشه سايه کامران تو زندگیمه مهران حقشه 

بايه دخترازدواج کنه نه يه زنه بیوه  با 

برداشتم:بله  يه بچه.تلفن زنگ خورد 

منشی:خانم ياری خانمی که قرار بود برای 

 مصاحبه بیاد اومده  

 _بگوبیاد تو  

قطع کردم چنددقیقه بعدمحدثه اومد تو اتاق 

بلندشدم سلام احوال پرسی کرديم نشست رو 

يکی از صندلی ها گفتم:اون برگه ای که 

 جلوته بردار   برداشت گفت:اين که يه نقشس  
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ونه ببین ايراداش چیه _بله نقشه ساختم

برام بنويس تو کاغذ تا نیم ساعت ديگه 

تحويل بده....اينجا نه تشريف ببر بیرون 

 تو لابی بشین بنويس  

 _ اِ  دوستتما  

_به عنوان کارمندم کارمیکنی مثل بقیه بايد 

 روال بگذره تشريف ببر  

ايشی گفت ورفت بیرون.گوشیم زنگ خورد شماره 

 م: بله  ناشناس بود جواب داد

 _شیوا تويی؟  

 _خودمم بفرمايید  

_ببین زنیکه پاتو از زندگیم بکش بیرون 

 حالیت شد؟  

 _ببخشید شما؟  

 _زن عقديه مهران  

با گفتن اين حرف انگارآب سرد ريختن رو سرم 

 شوکه شدم گفتم:پس تو بايد صدف باشی؟  

 _فضولیش به تو نیومده  
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_خانم محترم نمیدونم چی شنیدين وچی بهتون 

گفتن ولی من به زندگی شما وشوهرتون کاری 

ندارم انقدر درگیری دارم که به اين چیزا 

فکر نمیکنم جنابالی توپت از هرجا پره سر 

 اون خالی کن  

قطع کرد روم طرف ديوونس گوشیمو گذاشتم رو 

میز يهو به ذهنم اومد اسم دوم آتنا ،صدفه 

مکن نیست اون باشه مهران انقدر احمق ولی م

نیست که بخواد با اون ازدواج کنه بعدشم اگه 

آتنا باشه که شمارمو داره ازم نمیپرسه شیوا 

هستم يانه.در زده شد ومحدثه اومد نشست ورقو 

داد نگاهی کردم گفتم:خوبه از نه تا ايراد 

پنج تا نوشتی ولی يکیش ايراد نیست درسته 

ن نتیجه...اون ورقارو خوب بازم خوبه اي

بردار به سوالا جواب بده اون فرمم پرکن بده 

 بهم همینجا بنويس بده  

 _خوبه بیرونم نکردی  

_اگه بیرون نکنم فکرمیکنن بهت کمک کردم همه 

 اينارو به هیات مديره میگم نابغه  

 _مگه صاحب شرکت تو نیستی؟  
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_هستم ولی مهندسارو هیات مديره هم بايد 

 تايید کنه  

 _اووو چقدر سخته  

 خنديدم گفتم:غر نزن بنويس  

در زده شد ومهسا اومد منشی گفت:خانم ياری 

 گفتم مصاحبه دارين  

 _اشکال نداره بريد...چی کاری داری؟  

 _میشه تنها حرف بزنیم؟  

 _محدثه میشه بری بیرون  

قط من بشنوم گفت ورفت يه فحشی جوری که ف

 مهسا اومد نشست گفت:آتنا چی میگه؟  

 _آتنا کیه؟  

 _نگو نمیشناسی که باور نمیکنم  

_من يه آتنا میشناسم اونم هم مدرسه ای وهم 

 دانشگاهیم بود  

 _پس میشناسی  

 _مهسا میشه عین آدم حرف بزنی  

 _بابا زنه مهرانو میگم  
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 _خوب به من چه مربوطه؟  

فتی سراغ مهران وبهش گفتی از اون _میگه ر

 جداشه بیاد میشه تو  

_پس واسه اين چرتايی که به شماها گفته بهم 

 زنگ زده  

 _زنگ زده؟  

گوشیمو روشن کردم 

شماره رو نشون دادم 

گفتم:اينم شمارش  

نگاه کردبه گوشی 

گفت:يعنی از خودش 

 درآورده؟  

_چه میدونم...ببینم نکنه به مهران گفتین 

 کامران مرده؟  

 _من جوابمو گرفتم برم سراغ کارم  
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بلندشد بره گفتم:اجازه 

رفتن ندادم...گفتین يا 

نه؟...مهسا جوابمو بده  

سرشو انداخت پايین 

 وسکوت کرد.  

 داد زدم:مهسا جوابمو بده  

آروم گفت: ديروز اومد خونمون رومینا بهش 

بام مرده مهران هم ازش پرسید مگه گفت با

میدونی بابات کیه اونم گفت آره زنشم اومد 

پیشم قراره داداشمو ببینم اونم فهمید 

کامران مرده کلی هم ازمون ناراحت شد که 

چرا بهش نگفتیم  نشستم رو صندلی گفتم:وای 

 مهسا تو چرا بچتو کنترل نمیکنی   

ر در زده شد ومحدثه اومد گفتم:اونارو بذا

 رو میز برو يه وقت ديگه میريم خونه  

هیچی نگفت ورقارو گذاشت رفت فهمیدم 

ناراحت شد ولی الان حال واوضاع خودم خوب 
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نیست.به مهسا گفتم:الان مهران چی گفته 

 درباره ازدواجش؟  

 _کنسلش کرد  

چشمامو بستم ونفسمو بیرون دادم گفتم:قشنگ 

 خراب کاری کردين...برو سره کارت...  

رفی نزد ورفت.همینو کم داشتم آتنا هم ح

بخواد ازم انتقام جدايیشو از مهران 

بگیره.گوشیم زنگ خورد پريا بودپرستار 

 آرشام جواب دادم:بله  

 _سلام خانم  

 _سلام چی شده بچم چیزيش شده؟  

 _آوردمش دکتر گفتن زردی داره   
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 _کدوم بیمارستان؟  

 _همونی که به دنیا اومد  

 _الان میام اونجا  

گوشیو قطع کردم کیفمو برداشتم زود راه 

 افتادم وخودمو رسوندم بیمارستان.  

پريارو گفتم بره يه اتاق رو گرفتم وخودم 

موندم اعصابم صبح به خاطر مهران خورد شد 

الانم بچم اينجوری شده خدا بخیرکنه تا شب 

چی میشه.به آرشام شیر دادم ورفتم اتاقی 

ه گوشیم زنگ که گرفته بودم.خوابم برده بودک

خورد بیدار شدم ساعتو نگاه کردم يازده بود 

اين وقت شب بامن چی کار دارن جواب 

 دادم:بله  

 _توزنه اون کامرانه کثافتی؟؟  

 _ببخشیدشما؟  

 _داداش مهراب  

 _مهراب که داداش نیست  
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_ده ماهه فهمیدم زندان بودم نشدحاله اون 

 مرتیکه رو بگیرم بینم تو زنشی؟  

 ی کاردارين؟  _بله چ

 _هیچی مراقبه پسرت باش  

گوشیو قطع کرد حرفاش منو ترسوند زنگ زدم 

عمو سالار اومد تواتاق نشستیم وحرفای اون 

مرد رو تعريف کردم عمو گفت امشب که هیچ 

فردا با دکتر آرشام حرف بزن تجهیزاتو ببر 

 خونه بايد خونه باشه تا پیدا شه کیه.  

رفت بیرون وتو راهرو نشست.تا صبح خوابم 

نبرد حالم يه جوريه دلشوره دارم.باکلی 

مکافات تونستم آرشام رو باتمام تجهیزات 

خونه بذارم.دروبینای خونه رو زياد کردم 

 وآدمای کامران رو گفتم خونه نگهبانی بدن.  

رفتم شرکت باتمام اين کارا بازم خیالم 

م ساعت عکس راحت نیست به پرياگفتم هرنی

بفرسته اگه خواست بخوابه به خدمه 

بگه،عکسو ديدم يکم خیالم راحت شد درزده 

شد منشی اومد تو گفت:ببخشید خانمی که 
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برای مصاحبه اومدن هیات مديره تايید کردن 

 اينام تايیدشه  

 _باشه بذار برو  

ورقارو گذاشت رو میز ورفت يه نگاهی کردم 

خواهی قبول زنگ زدم محدثه جواب داد: عذر

 نمیکنما  

_نخواستم عذرخواهی کنم خواستم بگم 

استخدامی حالا اگه نمیخوای بیای نیا مشکلی 

 نیست  

 _جدی قبول شدم؟باشه کی بیام  

٠ 

_فردا بیا اگه خودم نبودم فقط باآقای 

 نادرمحمدی قرداد میبندی   

 _باشه  

_محدثه يادت نره فقط نادرمحمدی اگه اونم 

 میای يادت نره چی گفتما   نبود میگی فردا

 _باشه  ديگه خنگ که نیستم  
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_ازاونجا که پیشنهادقلبمه روقبول میکنی 

اگه کس ديگه قرداد ببنده اخراج شه جنابالیم 

 باهاش اخراجی   

_باشه باشه باشه مخم رفت فردا میام با 

توومحمدی قرداد میبندم...راستی چرا شايد 

 فردا نباشی؟  

 توخونس شايد پیشش بمونم   _آرشام زردی گرفته

 _ای وای چرا نگفتی؟  

_ديروز تازه فهمیدم ولی زرديش کمه زودخوب 

 میشه  

 _باشه اگه کاری بود بگو بهم  

 _مرسی خدافظ  

 _خدافظ  

رفتم پايین سوار ماشین شدم تو اتوبان بودم 

که يهو ديدم يکی از عقب پشت صندلیا دراومد 

نگه داشتم داشتم   حصاراسلحه گرفت گفت:بزن 

از ترس میمیردم چاقويی که تو دربود آروم 
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برداشتم از قسمت صندوق عقب خودشو 

م نشست داشت میشست زدم رو دستش حصاررسوند

اسلحش افتاد پشت چاقورو گرفتم جلوش 

گفتم:کی هستی؟  باتعحب نگاهم کرد 

 گفتم:ازماشینم گمشو پايین  

با همون حالت تعجب نگاهم کردماسکشو 

 رآوردگفت:شیوا تويی؟  د

باديدنش تعجب کردم چاقوروآوردم پايین 

 گفتم:تو توماشین من چی کارمیکنی؟  

 _زن کامران تويی؟  

 _ببینم اونی که منو تهديد کرد توبودی؟؟  

_هان؟؟آره من بودم..نمیدوستم زنه اون 

 کثافت تويی؟  

 _واقعا داداش مهرابی؟  

_آره جواب دی ان ای اومد فهمیديم...شیوا 

 میدونی چرا شوهرت اين کارو کرده؟  
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٠ 

ياداون روزافتادم ياداون چشمای صادق 

کامران ياده اينکه باعث اين شدم بمیره 

 ناراحت شدم گفتم:ازماشینم پیاده شو  

 _شیوا بگو مطمنم میدونی  

 _وحید از ماشینم گمشو پايین  

 _شیوا بگو ديگه  

د زدم:وحید گمشو پايین دوروبرم نگرد دا

تحويل پلیس میدمت دفعه بعد سر راهم بیای 

 فهمیدی؟؟  

 _شیوا يه سوال پرسیدم چرا اينجوری میکنی؟  

_چون توودادشت مثل همید فقط تو نتونستی اون 

کاری که میخواستی باهام بکنی ولی مهراب با 

خواهرکامران کرد حالا فهمیدی چی شده... وحید 

 برو عذابم نده  

سرشو انداخت پايین وپیاده شدبا سرعت راه 

افتادم سمت خونه کیفمو خواستم بردارم اسلحه 

بدمش.  وحیدو ديدم تصمیم گرفتم يه گوشمالی
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دستکش دستم کردم اسلحه رو برداشتم گذاشتم 

تويه مشبمی فريزر که تو داشبورد بود 

وگذاشتم تو کیفم گوشیمو برداشتم زنگ زدم 

به شماره ای که وحید زنگ زده بودجواب 

 داد:چیه  

_خواستم بگم تفنگت دستمه حتی شک کنم سمت 

اطرافیانم اومدی میدم پلیس اونام میدونن 

 ر کنن  باهات چی کا

 _باشه باشه فقط تو به کسی نگو  

قطع کردم رفتم تو خونه به عمو گفتم فقط 

چهارنفربمونن بقیه مرخصن سوالیم ازم 

 نپرسه رفتم پیشه آرشام وهمونجا خوابم برد.  

باصدای نصرت بیدار شدم 

گفت:خوابالو امروز شرکت جلسه 

داری از شرکت زنگ زدن  بادستم 

ه ساعت چشمامو مالوندم گفتم:مگ

صبا کاظمی شیوا

niceroman.ir



   - 

  
    

  

  

  

  

چنده؟  _ده...ديروز آپولو 

 هواکردين خیلی خسته شدين؟  

 _نمیدونم...گوشیم کو؟  

 _نمیدونم شايد تو کیفتونه  

 _باشه تو برو  

کیفمو برداشتم که اسلحه رو ديدم بلندشدم 

رفتم اتاق خودم اسلحه رو گذاشتم تو 

گاوصندوق بعدش زنگ زدم شرکت جلسه رو عقب 

صبحانه خوردم وسمت انداختم. دوش گرفتم و

شرکت راه افتادم.ساعت دوازده رسیدم محمدی 

اومد جلوم گفت:سلام خانم ياری...دوستتون 

استخدام شد از فردا میاد کارکنه اون اتاق 

 مهسا رو انتخاب کردم براش   حصار

_دستتون درد نکنه اگه میشه قرداد رو بدين 

 بخونم  
۶٠  
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_امضاش نکردم گفتم 

شايد بندی رو خوشتون 

نیاد بفرمايید  

قرداد رو گرفتم 

گفتم:ممنون...مهسا 

 اومده؟  

 _نه يکم دير میاد  

 _اتفاقی افتاده؟  

 _نه  

_دروغگوی خوبی نیستید...میتونین بريد سره 

 کارتون  

رفتم اتاقم زنگ زدم مهسا جواب نداد به 

خونشون زنگ زدم قطع کردن نمیدونم چی شده 

نگران شدم به رومینا زنگ زدم جواب داد:سلام 

 مامان شیوا  

 _سلام خانم...چطوری؟  
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 _خوب نیستم  

 _چرا چی شده؟  

خونه بهم ريخته  _دايی وزن دايی دعواشون شده

 الانم مامانم نمیدونم چرا گريه کرد  

 _تو کجايی؟  

 _تو پذيرايی نشستم  

 _جلسم تموم شه میام پیشت باشه؟  

 _باشه بیايا   

 _چشم خدافظ  

 _خدافظ  

رومینا بغض داشت مطمنم اصلا اوضاع خونه 

خوب نیست.جلسه رو زود تموم کردم وبا سرعت 

رفتم سمت خونه مهساخدمه باز کردن دم در 

وايستاده بودم صدای مهران رو شنیدم که 

داشت سر مهسا داد میزد:مهسا تويی که اين 

چرت وپرتارو تحويلم میدی يکی نیست به خودت 

غلطی کردی اين بگه دوران دوستیت همچین 

حرومزاده رو به دنیا آوردی رفتی زير سايه 

صبا کاظمی شیوا

niceroman.ir



   - 

   

  
 167 

  

اون مرتیکه به گفته خودت عشق ولی من میگم 

 واسه پولش  

مهسا با گريه گفت:حرف دهنتو بفهم 

مهران...هرچی باشه تو پدر اون بچه ای حق 

نداری شونه خالی کنی ومسائل منوباخودت 

 قاطی کنی  

   مهران داد زد:خفه شو مهسا خفه شو

رومینا رفت جلو 

گفت:دايی سر 

مامانم چرا داد 

میزنی  يه سیلی 

محکم بهش زدگفت:تو 

 ديگه زر نزن...  

با اين حرکت مهران کفری شدم سمتش يورش بردم 

کردم گفتم:به اين  حصاروهلش دادم ورومینارو 

حد مردونگیت از بین رفته رو يه بچه دست 
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بلند میکنی  با صدای آروم گفت:شیوا تو 

 یدونی...  نم

_اتفاقا میدونم رومینا بچه شوهرمه واونو 

مثل بچه خودم دوستش دارم وازش حفاظت میکنم 

هیچ حقی نداری  با يه بچه کوچیک اينجوری 

برخورد کنی... مهسا وسايل خودتو رومینا رو 

جمع کن تا وقتی اين اينجاست حق ندارين تو 

 اين خونه زندگی کنید...رومینا هم ببر  

حرفی با رومینا رفت سمت اتاقش مهران بی هیچ 

 گفت:شیوا نفهمیدم چی کار کردم  

_مهران آخرين باره بهت هشدار میدم نه به 

مهسا نه بچش کاری نداری بفهمم کاری کردی 

 بلايی به سرت بیارم آرزوی مرگ کنی  

 پوزخندزدگفت:اينا حرفای تو نیست  

_من اون شیوای چندسال پیش نیستم اون شیوايی 

 دوست داشت نیستم اينو تو مخت فروکن   که

 _شیوا عزيزم...  

با صدای جیغ يه دختر برگشتیم به سمت صدا 

آتنا يا همون صدف بود گفت:تويه بارم به من 
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نگفتی عزيزم اون موقع به اين بی ارزش میگی 

عزيزم همیشه سرم داد زدی وبد رفتار کردی 

با منی که مادره بچتم بعد پیشه اين عینه 

 موشی  با تعجب گفتم:تو حامله ای؟؟  

 _با اجازتون بله  

به سمت مهران برگشتم گفتم:پس 

همونه حرصتو سر مهسا ورومینا 

خالی کردی  مهران بازوهامو 

گرفت گفت:شیوا بهت توضیح 

 میدم  

دم از دستش گفتم:نیازی به دستامو درآور

 توضیح تو ندارم...مهسا من پايین منتظرم  

   

سوارماشین شدم يکم بعد مهسا ورومینا  با 

يه ساک اومدن وسوار شدن گفتم: به بابات 

 زنگ بزن چندروز پیشه منی نگران نشه  
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از آينه رومینارو ديدم گفتم:اگه اينجوری 

 بخوای گريه کنی پیشه آرشام نمیبرمت  

اشکاشو پاک کردگفت:ديگه گريه نمیکنم 

 میبری؟؟  

_فقط دخترايی که مثل تو 

اينقدر خوب وفهمیده هستن 

میبرم پیشه آرشام  رسیديم 

خونه دکترآرشام داشت 

میرفت بیرون گفتم:ببخشید 

 آقای دکتر  

 _سلام خانم ياری  

 _سلام دکتر...پسرم چطوره؟  

 _تا فردا الی پس فردا کاملا خوب میشه  

 _ممنون خدانگهدار  

 _خدانگهدار  

 مهسا گفت:دکتر برای چی مگه پسرت چش شده؟  
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_زردی گرفته نذاشتم بیمارستان باشه آوردمش 

 خونه  

 _چرا نگفتی  

_اينقدر کارام گره خورده ومشکل دارم يادم 

 نبود بگم بريم تو  

رفتیم تو خونه ورومینا مستقیم رفت اتاق 

آرشام ولی چون مريض بود زياد نموند ومزاحم 

خوابش نشد ورفت اتاقی که گفتم براش آماده 

 کنن.  

ساعت حدود شیش بود به نصرت پیام دادم 

شام درست نکن به مهسا ورومینا گفتم بريم 

بیرون شام بخوريم.حدود ساعت يازده 

رفت خوابید رفتم  برگشتیم خونه رومینا که

اتاق مهسا نشسته بود رو تخت گفتم:مزاحمت 

 که نشدم؟  

 _نه بابا کاری نمیکردم  

ش گفتم:کامران يه کاری کردی حصارنشستم 

امروز وکیل بهم گفت نمیدونم خبر داری يا 

 نه  

 _چه کاری؟  

صبا کاظمی شیوا

niceroman.ir



   - 

  
      

  
 172 

  

برگه ای دستم بود دادم بهش خوند گفت:مطمنی 

 جعلی نیست؟  

_فردا میبرم پیشه يه نفر که جعل بودنشو 

متوجه میشه...مهسا اگه هم جعلی نباشه حضانت 

رومینا رو میدم به تو،تويی که مادرشی نه 

 من  

آهی کشید گفت:خودتم بخوای حضانتشو به من 

 نمیدن  

 _چرا؟؟  

_به لطف کامران يکسال رفتم زندان فقط يک 

م ماه بیرون بودم اونم چون وضعیت بارداري

حساس بود يه هفته بعد که بدنیا اومد 

 دوباره رفتم زندان تا دوماهگی بچمو نديدم  

 _چرا من اينارو نمیدونم؟؟  

_کامران يه جوری برنامه ريزی کرد مثلا رفتم 

 مسافرت اونجوری شد که نمیدونی  

_پس مجبوری اينجا زندگی کنی  پتا يش بچت 

 باشی  

 _آخه شیوا...  
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_آخه نداره رو 

حرفم حرف نزن من 

میرم بخوابم  

بلندشدم برم که 

گفت:هنوز مهران رو 

 دوست داری؟؟  

هیچی نگفتم واز اتاق اومدم بیرون به آرشام 

سر زدم ورفتم اتاق خودم نشستم رو پاف.سوال 

شیوا دلمو لرزوند مشعل اون عشق رو دوباره 

روشن کرد چیزی نگفتم که دروغ نگم آره هنوزم 

ران رو دوست دارم ولی اون زن وبچه داره مه

وبا وجدانم نمیتونم کنار بیام گوشیم زنگ 

 خوردجاسم بود جواب دادم:بله  

_سلام قربان زنگ زدی پیش ننم بودم نشد جواب 

 بدم  

_اشکال نداره...فردا شیش صبح بیا دم 

خونم يه برگه بهت میدم ببر پیشه يه نفر 
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...پولش که کارش جعله ببینه اصله يا نه

 مهم نیست هرچقدر خواست بهش میدم  

 _به روی چشم امر ديگه؟  

 _نه کاری ندارم  

گوشیو قطع کردم ودراز کشیدم با گريه آرشام 

از جام بلندشدم ورفتم اتاقش شیر دادم وقتی 

 خوابید رفتم اتاق وخوابیدم.  

ساعت پنج بیدار شدم رفتم پیش آرشام 

برگه رو گرفت وشیردادم وساعت شیش جاسم اومد 

ورفت گوشیم رو نگاه کردم ورفتم سراغ لب 

تاب تا يه سری کارای شرکت رو انجام 

بدم.ساعت نه مهسا اومد اتاقم سلام داد لبخند 

 زدم گفتم:سلام صبح بخیر چطوری؟  

 _مرسی...از کی بیداری؟  

_هر روز از ساعت 

پنج بیدارم به 

خاطر آرشام  

لبخند 
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زدگفت:چقدر 

 مامان مهربونی

 هستی  

 _همه مامانا اينجورين  

 آهی کشید ونشست رو تخت گفت:نه من نیستم  

لب تاب رو بستم گفتم:اين چه حرفیه خیلیم 

 مامانه خوبی هستی  

_رومینا به خاطرم اذيت شد همیشه مهر حروم 

زاده رو پیشونیش بود.... نمیدونم معنیشو 

 میدونه يا نه ولی همیشه بهش گفتن  

 _کی به خودش اجازه همچین کاری داده؟  

 _مهم نیست  

 _مهران گفته يا بابات؟  

ساکت شد گفتم:مهسا سکوتت بدتر 

میکنه جواب بده دوست ندارم اول 

صبحی خلقم تنگ شه  رومینا اومد 

اتاق وبا صدای بلند گفت:سلام 
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مامان شیوا  دستامو بازکردم 

م حصارگفتم:سلام خوشگل خانم بیا 

م بوسش کردم حصارريد ببینم  پ

 گفتم:داداشتو سر زدی؟  

 _نه   

_برو ببین اگه بیداره بهم بگو برم پیشش اگه 

 خوابه برو سر میز صبحانه بخوريم  

 _باشه  

دويد ورفت لبخند زدم 

گفتم:مثل کامران 

شیطونه وپر انرژی  

گوشیم زنگ خورد جاسم 

بود گفتم:برو سر میز 

الان میام   باشه ای 

تلفن رو گفت ورفت 
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جواب دادم:بله  

_آبجی اين ورقه که 

دادی اصله قانونیم 

 هست  

 _باشه مرسی...ورقو بیار بده   

قطع کردم رفتم پايین گفتم:خوشگل خانم آرشام 

 خواب بود؟  

 _آره  

نشستم سر میز نصرت داشت آب پرتقال میريخت 

گفتم:يه برگه برام میاد مستقیم بده به خودم 

 ی نده  نصرت:چشم  نبودم هم به هیچ کس

 مهسا گفت:درباره چیه؟  

 _کاريه  

نمیدونم چرا دلم نمیخواست اون برگه دست 

 مهسا بیفته.  

صبا کاظمی شیوا

niceroman.ir



   - 

  
      

  
 178 

  

سر صبحونه گوشیم زنگ خورد مهران بود 

جواب ندادم به رومینا گفتم:چطوره امروز 

دوتايی بريم شهربازی؟  خوشحال شد 

 گفت:آرشامم هست؟  

 _نه سروصدا اذيتش میکنه  

 _باشه  

تعجب کردم چرا مامانش رو نگفت.صبحونه 

خورديم گفتم:مهسا تو برو شرکت يه سری 

فايله تو شرکت بهشون رسیدگی کن حتما 

 امروز تمومشون کن  

باشه ای گفت ورفت نصرت برگه رو آورد آروم 

گفتم:حواستون به کارای مهسا باشه به هیچ 

عنوان اتاقای ديگه نذاريد بره بهونه جور 

 کنین نفهمه دستوره منه   

برگه رو گرفتم رفتم اتاقم وچندتا کپی گرفتم 

واصلشو گذاشتم تو صندوق وکپیاشو تو کشو 

درباره  وکمد گذاشتم.به جاسم اس ام اس دادم
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مهسا تحقیق کنه وخانوادشم زير نظر داشته 

 باشه.  

بعداز ظهر با رومینا رفتیم بیرون 

تو ماشین گفتم:رومینا چرا نگفتی 

مامانت بیاد باهامون؟  سرشو انداخت 

پايین دست راستمو گذاشتم رو دستای 

قفل کردش گفتم: به کسی چیزی نمیگم 

 بگو  

 _دوسش ندارم  

 _چرا؟  

 نداره  _منو دوست 

_مگه میشه مامانی بچشو دوست 

نداشته باشه اونم دختری به اين 

خوشگلی ومهربونی  تو چشماش اشک 

جمع شد گفت:بابام همه چیو بهم 
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گفتم:تو مگه  حصارگفته  زدم 

 باباتو ديدی؟  

_آره حرفاشم مثل حرفای دايی هست ولی مهربون 

 تر گفت  

 _چی گفت؟  

_به خاطر رئیس شدن تو شرکت تو منو نگه 

داشته يه کاغذم داد گفت وقتی شیوا شد 

 مامانت بهش بده  

 _کاغذ کجاست؟  

 دستشو گذاشت رو سینش گفت:اينجا  

 _ببینم  

يه گردنبند داشت مثل کیف کوجیک بود در آورد 

کاغذ ازش درآورد داد بهم گرفتم خوندم:سلام 

ی که حتی خانمم میدونم اون قدر دل رحم

رومینا رو الان دوستش داری...میخوام با اون 

وکالتی که دادم حتما رومینا با تو زندگی 

کنه ومهسا رو با مدارکی که پیشه جاسم هست 

بندازيش زندان وگرنه ممکنه به بچه هام صدمه 

بزنه اون فقط دنباله پوله باباشم سر اين 
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قضیه سکوت کرد به خاطره پول بود اونم بايد 

ن کنی وگرنه دست به يکی میکنن شرکتو بیرو

ازت میگیرن...ازت خواهش میکنم به خاطر بچه 

هام اين کارارو بکن... اون مهران همه چیو 

میدونه مطمنم فهمیدی چقدر رفتارش با  مهسا 

بد شده ازاون هم میتوتی کمک بگیری....دوست 

دارم عشقم  به رومینا نگاه کردم گفتم:دوست 

 شم؟  داری من مامانت با

 _مامانمی ديگه  

_منظورم اينه فقط من مامانت باشم مهسا 

 نباشه  

_آره...تو مهربونی مثل اون نیستی منو 

نمیزنی دعوا نمیکنی تازه بابا کامران هم 

 گفته فقط شیوا مامانته  

 _کاره بد کنی معلومه دعوات میکنه  

 _اون همیشه منو دعوا میکنه  

ارم اذيتت لپشو ناز کردم گفتم:ديگه نمیذ

کنه...اگه يه روز ديگه بريم شهر بازی 

 ناراحت نمیشی؟  

 _نه  
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ماشین رو روشن کردم دور زدم سمت خونه 

 رومینا رو سپردم به عمو سالار.  

زنگ زدم 

مهران جواب 

داد:بله  

گفتم:امروز 

وقت داری 

 همو ببینیم؟  

 _آره کجا؟  

 _آدرسو میفرستم بیا  

 دم.  قطع کردم وآدرس رو مسیج کر

تو کافه نشستم منتظرمهران.زنگ زدم وحیدپور 

 يکی از کارکنام جواب داد:بله خانم ياری  

_سلام آقای وحیدپور....میخوام تحقیقات مخفی 

 بکنین  

 _امر بفرمايید  
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_سنوات کاری آقای محمدی ودخترشو بررسی کن 

همه ی ريز کارشون رو بهم بده دراين باره 

به هیچ کسی حرف نمیزنی وگرنه بدون حقوق 

اخراجی چکای وامی که گرفتی هم برگشت 

 میزنم متوجه شدی ديگه؟  

 _بله بله قربان کار ديگه ای هست؟  

 _نه فقط تا فردا شب آماده باشه خدافظ  

 _خدافظ  

از اينکه کسی رو تهديدکنم متنفرم ولی بحث 

زندگی بچه هاست وشوخی نداره.تو کافه منتظر 

بودم قهوه مو آوردن يکم بعدش مهران اومد 

با يه گل رز که زياد تزيین نشده چیزی که 

دوست دارم سلام کرد گل رو داد گرفتم وگذاشتم 

 رو میز نشست گفت:خیلی منتظر موندی؟  

 _نه زياد  

 د يکم با صدف...  _ببخشی

_مهم 

نیست....برای 
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چیزه ديگه ای 

گفتم بیای  چهرش 

رفت توهم 

 گفت:برای چی  

 _مهسا  

 _کاری کرده؟  

_میخوام از تو بپرسم که چی 

کار کرده....برای چی 

رومینارو نگه داشته؟  

خواست حرف بزنه اومدن ازش 

سفارش گرفتن سفارششو داد 

 گفت:چطور؟  

 یخوام ببینم درسته يانه  _يه چیزايی شنیدم م

نوشیدنشیو آوردن يکم بازی کرد با نی 

وگفت:از طريق رومینا میخواد سهامی که بايد 
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به رومینا برسه رو بگیره وشرکت رو صاحب 

شه که با سهامی که خودش داره خیلی زياد 

میشه وتقريبا نصف سهام شرکت میشه سهام 

 بابا هم گرفته  

  _چی؟!...کی اين کارو کرده؟ 

 _يک ماهی هست  

_به خاطر همینه بابات شرکت نمیاد؟پس من چرا 

 نمیدونم  

_کاراتو سپردی به اين دوتا معلومه بهت چیزی 

 نمیگن  

 

اعصابم بهم ريخت پس به خاطر اين بود 

کامران میگفت مديريتت زياد قوی نیست منم 

گوش نکردم لعنتی از جايی که فکرشو نمیکردم 

ضربه خوردم مهران گفت:تا برای سهام رومینا 

اقدام نکرده بايد از شرکت بیرونش کنی 

 وگرنه برات دردسر میشه  

_يه فکرايی دارم ولی تو اصلا دراين باره 

 اهاش حرف نزن  ب
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 _صدف رو چی کار کنم؟  

 _اون به من چه؟  

_چون داره مارو میبینه آروم سمت چپتو نگاه 

 کن  

آروم سرمو چرخوندم ديدمش که رو نیکمت کنار 

خیابون نشسته؛فقط همینو کم داشتم گفتم:تو 

 شرکتم بايد استخدام شی شک نکنه کسی  

 _چرا؟  

بالاخره سه _بهش میگی برای کار اومدی سراغم 

 ماهه بیکاری يه چیزه عادی میشه  

 _آهان باشه  

_فردا بیا شرکت من میرم...اگه چیزی از 

 کارای مهسا فهمیدی بهم بگو خدافظ  

 _خدافظ  

 خواستم برم گفت:گلت موند  

به گل نگاه کردم برش داشتم متوجه لبخند 

رضايت مهران شدم.از کافه اومدم بیرون سوار 

ماشین شدم وراه افتادم سمت خونه جاسم.زنگ 
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خونشو زدم باز کرد رفتم داخل ازم استقبال 

 کرد رفتم نشستم رو مبل گفت:چیزی بیارم  

_نه 

بشین 

کارت 

دارم  

نشست 

گفت:ام

ر 

 بفرما  

مهسا تحقیق کن اون منتفی  _گفته بودم درباره

شد فقط مراقب کاراش باش علیه من وشرکتم 

 کاری نکنه  

 _چیزی شده آبجی؟  
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_برای سهامی که برای رومیناس نقشه کشیده 

سهام باباشم گرفته اگه به خواستش برسه 

 میتونه منو از رياست برکنار کنه   

 _خب نقشت چیه؟  

ا _يه نفر که تو کاره قاچاق آهن باشه پید

کن وبه مقدار زياد آهن بخر ولی به نمايندگی 

 مهسا   

 

 _باشه  

 _هرچه زودتر اين کارو بکن پول که داری؟  

 _بله  

_بعدا حساب میکنیم هرچقدر خرج کردی...کی 

 انجام میشه؟  

 _چندروز ديگه آهنا دستته  

 _من ديگه میرم کارارو زود انجام بده خدافظ  

 _به سلامت  

بیرون زنگ زدم مهسا بیاد از خونه اومدم 

 شرکت خودمم رفتم سمت شرکت.  
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توشرکت نشسته بودم منشی يه سری برگه آورد 

خوندم وامضاشون کردم بعد از رفتنش مهسا 

اومد گفتم:خانم سلیمی میشه اون برگه ای 

که گفتم آماده کنین برام بیارين؟  چشمی 

 گفت ورفت گفتم:بشین  

مهسا نشست گفت:چی شده يهويی گفتی بیام شرکت 

 قرار بود با رومینا بری بیرون  

_آره ولی ديشب يه فکری به سرم زد تا انجامش 

 ندم فکرم مشغول میشه  

 _چه کاری؟  

_میخوام برای محکم شدن جات تو شرکت مسئول 

 خريد بذارمت  

 _جدی؟  

سلیمی اومد تو اتاق برگه رو داد ورفت برگه 

 رو دادم به مهسا گفتم:اگر موافقی امضاش کن   

با خوشحالی امضاش کرد مطمن بودم همچین 

موقعیتی رو رد نمیکنه. برگه رو گرفتم 

 گفتم:بیرون باش يه ربع ديگه بريم خونه  
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رفت بیرون به برگه نگاه کردم خدا خدا کردم 

دوماه پیش زدم سلیمی تاريخ رو نفهمه که 

ووحیدپور رو صدا کردم اومدن برگه رو دادم 

گفتم:از فردا کارای برکناريش رو شروع کنید 

میخوای لای منگنه باشه تا سهاماش ازش گرفته 

شه...آقای وحیدپور اينم برگه تايید 

پرداخت پول برای خريد آهن ببینم چی کار 

میکنید يادتون باشه دستمزد خوبی هم 

 میتونید بريد   میگیريد

رفتن بیرون فايلامو بستم وکیفمو برداشتم با 

 مهسا رفتیم خونه.  

   

۶ 
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 سه روز بعد  

صبح زود با کتی زدم بیرون رفتیم پارک جنگلی 

بعد از يکم ديدون تو يه آلاچیق نشستیم کتی 

گرمش شده بود زود دراز کشید يکم نازش کردم 

ونشستم رو نیمکت تکیه دادم به آهنای 

آلاچیق.به زندگیم فکر میکنم چقدر جنايی شده 

چیزی که حتی رو روياهامم فکرنمیکردم چه 

وهرم خانوادمو کشته،به برسه واقعی باشه؛ش

زور ازدواج کردم،با نقشه کل شرکت رو صاحب 

شدم، عشق ممنوعه دارم الانم که کسی که 

فکرمیکردم مثل خواهرمه فهمیدم مادر بچه 

شوهرمه وبرای ثروتم نقشه کشیده ومجبورم 

برای زندگی بچه ها وآيندشون براش پاپوش 

درست کنم بندازمش زندان يه پا مافیا شدم 

خودم!ساعت مچیمو نگاه کردم ساعت نه  واسه

بود بلندشدم وکتی هم دنبالم اومد سوار 

ماشین شديم وراه افتاديم گوشیم زنگ خورد 

مهران بود هروقت بهم زنگ میزنه قلبم تند 

تند میزنه احساس میکنم میخواد از جاش کنده 

شه جلوش سخته استايلمو نگه دارم وسستی نشون 

 دادم:بله   ندم نفس عمیق کشیدم جواب

 _سلام خانم  
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 _علیک سلام چی کار داری؟  

 _باز اينجوری حرف زدی؟  

 _کاری نداری قطع کنم  

_باشه باشه قطع نکن....برای استخدام شدن 

 کی بیام شرکت؟  

 _بهت خبرشو میدم خدافظ  

 _به امید ديدار  

قطع کردم کتی پارس کرد گفتم:چیه خب زن 

برم...آره  داره توقع داری قربون صدقشم

دوستش دارم ولی نبايد آدم مرزارو رد کنه 

چطور شما محدوده دارين ماهم واسه خودمون 

 محدوده داريم   

رسیديم خونه کتی رفت اتاقش ومنم رفتم 

اتاقم ودوش گرفتم سر میز نشستم مهسا 

داشت باگوشی ور میرفت گفتم:رومینا کو؟  

 _سالار برد مدرسه  

 _آهان  

 گوشیم زنگ خورد جاسم زنگ زد جواب دادم:بله  
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_آبجی حله آهنارو خريدم اون آدرسی که گفتی 

فرستادم به امضا همونی که گفتی برگه ها هم 

 ديروز رفت شرکتت  

 _چه زود  

 _بالاخره جاسم کله خرم ديگه  

جلو خندمو گرفتم وبا جديت بیشتری 

 گفتم:متوجه شدم خدافظ  

 _خدافظ  

 یزی شده؟  مهسا گفت:چ

 _اينو من بايد از جنابالی بپرسم  

 _وا چت شده اول صبحی؟  

_وسايلتو بردار برو خونه بابات تشريفتم ببر 

 شرکت دسته گلی که آب دادی جمع کن  

 _شیوا چت شده دی...  

_کاری که گفتمو بکن وگرنه يه 

برخورد ديگه میکنم...تا نیم ساعت 

ديگه از اين خونه میری  از جاش 
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بلندشد ورفت.تودلم گفتم:حالا مهسا 

خانم میبنی يه من ماست چقدر کره 

داره  صبحانه رو خوردم صدای درو 

 شنیدم از نصرت پرسیدم:مهسا رفت؟  

 _بله  

و نبره با _عموسالارو بفرست دنبالش رومینار

 خودش  

 _چشم  

رفتم اتاق گوشیم زنگ خورد حسابدار شرکت بود 

 جواب دادم:بله  

_خانم ياری يه اتفاقی افتاده هرچه زودتر 

 بیايد  

 _چی شده؟  

_خانم محمدی يه سری آهن بی کیفیت قاچاق 

 خريده جريمش هم اومده نمیدونم چی کار کنم  

 _الان راه میفتم  
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لباسمو پوشیدم رفتم شرکت وکیل شرکت هم 

اونجا بود مهسا رو ديدم که نگرانی وترس 

 توچهرش معلوم بود وداشت با وکیل حرف میزد.  

 وکیل شرکت اومدپیشم گفت:سلام خانم ياری  

 _سلام...پشت تلفن گفتن چی شده تو راهشو بگو  

_يکی که شما شکايت نکنید واز خسارتتون 

بدين يکی هم شکايت کنید بگذريد وجريمه رو 

وخسارتتون رو بگیريد وجريمه هم خوده خانم 

 محمدی پرداخت کنن  

 _شکايت میکنم  

 _خانم...  

_گفتم شکايت میکنم هفصد تومن کم پولی نیست 

 نمیتونم بگذرم  

 _باشه من ترتیبشو میدم  

مهسا اومد گفت:توروخدا شیوا شکايت نکن 

 بدبخت میشم  

بود منم خوب بلدم جوابتو  _جواب اعتمادم اين

 بدم  
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_شیوا به جون رومینا من اصلا از اينا خبر 

 ندارم برام پاپوش درست کردن  

_هرچی میخوای بگو من شکايت میکنم به فکر 

 پرداخت خسارت باش  

رفتم اتاقم ويکم بعد وکیل شکايت نامه رو 

آورد امضا کردم رفت بیرون از اتاق رفتم 

تم گفت:خانم بیرون وحیدپور اومد سم

 ياری....  

 گفتم:چی شده؟  

 _خانم محمدی...چیزه...  

 _بريم داخل  

دنبالم اومد درو بست گفتم:چی بود که جلو 

 بقیه نگفتی  

_آقا جاسم مدارکی درباره خانم محمدی 

 فرستادن   

 _خب؟  

 _از رو کنجکاوی خوندم درباره دخترشونه  

 برگه رو گرفتم خوندم زنگ زدم جاسم جواب

 داد:گرفتی رئیس؟  
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 _مطمنی درسته؟؟  

 _بله مطمنم از خوده بیمارستان گرفتم  

قطع کردم نشستم رو صندلی گفتم:وکیل رو بگو 

 بیاد  

رفت بیرون وچند دقیقه 

بعد وکیل اومد نشست 

گفتم:اين برگه رو بخون  

خوند گفتم:پدر رومینا 

شوهرم بوده سرپرستیشو 

 بهم میدن يا نه؟  

_يکم روال قانونیش طول میکشه ولی راه 

میانبرش اينه که يه وکالت از آقا کامران 

 داشته باشین وبا يکم پرداخت پول حلش کرد  

 _پس اينکه میگی پول بدم غیر قانونیه؟  

 _میشه گفت قانونیه  

_وکالت سرپرستیه کامران رو دارم هرچقدر 

لازمه پرداخت میکنم برو دنبال کاراش...هرچه 
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دتر میخوام مهسا بیفته زندان وسهاماشو زو

 بگیرم  

رفت بیرون مغزم داشت سوت میکشید چرا اينقدر 

اين بشر پیچیدس هر روز يه چیزه جديد ازش 

میفهمم.از جام بلند شدم از اتاق زدم بیرون 

رفتم خونه به نصرت گفتم رومینارو آماده کنه 

ببرمش شهربازی.توماشین نشستیم گفتم: 

 و دوست داری؟  رومینا دايیت

 _آره دوستش دارم ولی بداخلاقه  

 _چرا اينو میگی؟  

 _همیشه دعوام میکنه دوستم نداره  

_میخوای بگم 

اونم باهامون 

بیاد شهربازی  

چیزی نگفت 

گفتم:پیشه من 

 دعوات نمیکنه  
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 _باشه بیاد  

اس ام اس دادم به مهران وزودجواب دادم الان 

 راه میفتم میام.  

بیست دقیقه بعدازما مهران اومد رومینارو 

سوار وسیله بازی کرديم ويه گوشه 

وايستاديم گفتم:میدونستی رومینا 

 خواهرزادت نیست؟  

 با تعجب وصدای بلندگفت:چی؟!؟!  

 _چرا داد میزنی   

 _جدی نمیگی؟آخه چطوری میشه؟  

_بچش سقط شده اين وسط نمیدونم چطور شده 

گه داشته يعنی داده کامران بچه يکی ديگه ن

دسته مهسا ومهسا هم از موقعیت نهايت 

 استفاده رو کرده   

 _پس بچه کیه؟  

_باباش کامرانه ولی مامانش يکی ديگس 

نمیدونم کیه علاقه ای هم ندارم دنبالش بگردم 

به اندازه کافی تواين يه سال از کارای 

 کامران خسته شدم کشش ندارم  
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_حتما از 

دوست دخترشه  

یم زنگ گوش

خورد جواب 

 دادم:بله  

جاسم:آبجی يه خبر دارم خوب وبدشو نمیدونم 

 مامان رومینارو پیدا کردم  

 _کیه؟  

_خوده ننهه نمیدونه فکر میکنه بچش مرده 

شوهرت بچشو همون روز بدنیا اومدن پیچونده 

از بیمارستان گفته بهش بگن بچش مرده...ننهه 

مهسا  رو میشناسی نامزده آقا مهران داداش

 خانمه  

 !میگی؟ ؟   _جدی 

 _بله  

ازمهران فاصله گرفتم گفتم:اينو به هیچکسی 

نمیگی کسی بفهمه میفرستمت همونجايی که درت 

 آوردم  
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 _باشه چرا قاطی میکنی هیچی نمیگم  

قطع کردم رفتم سمت مهران،مهران که به نرده 

تکیه داده بود تکیشو گرفت گفت:چی شده چرا 

 ؟  چهرت بهم ريخته

 _چیزی نیست خانوادگیه  

 _کاری میتونم بکنم؟  

 _نه...رومینا داره میاد بريم پیشش  

رومینارو دوباره سوار وسیله ديگه کرديم 

 مهران گفت:واقعا دوسش داريا  

 _کیو؟  

_رومینارومیگم بهش اونجوری که به پسرت نگاه 

میکنی نگاهش میکنی خوش به حالش بااينکه 

 مامانش نیستی اينقدر دوستش داری  

 _توهم نگاهت به بچت مثله نگاه من میشه  

 _من بچه ای ندارم  

 _فکر کنم زنت حاملس  

_اون بچه من نیست به چه زبونی بگم بابا حتی 

چه برسه ازم بچه  يه بارم باهاش نخوابیدم

 دارشه  
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 _پس از کیه؟  

از چهرش معلوم بود قاطی کرده گفت:نمیدونم 

از يه خره ديگه...فقط خواهش میکنم تو يکی 

 سوال پیچم نکن  

ديگه چیزی نگفتم رومینا اومد شام خورديم 

وبرگشتیم خونه.يکم پیشه آرشام موندم وبعدش 

 رفتم اتاقم از خستگی زود خوابم برد.  

   

ا وکیل صحبت کردم برای اينکه شکايتمو پس ب

بگیرم قرار شد کل سهامش رو بده وبرای 

سرپرستی رومینا ادعايی نکنه وهمینم شد ولی 

نمیدونم از کجا يه آقايی پیداش شدوازش به 

خاطر کلاهبرداری شکايت کرد پیگیر نشدم 

ببینم چی شد ولی اين مهم بود که بچه ها رو 

 م.  درکمال آرامش بزرگ میکن

توخونه نشسته بودم که محدثه اومد همديگرو 

کرديم گفت:بی معرفت سر نزنم منو  حصار

يادت میره ها تو شرکتم که نمیبنمت معلوم 

 نیست کدوم گوری هستی نکبت  
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_بشین....اينقدر مشکل ريخته بود سرم کلافه 

 شدم   

 _چیا؟  

رومینا صدام 

کرد:مامان شیوا 

آرشام خرابکاری 

کرده  محدثه با 

تعجب گفت:مامان 

شیوا؟؟؟چه خبره 

 ايجا؟  

بلندشدم گفتم:بهت میگم برم 

جای بچه رو عوض کنم توهم 

بیا آرشامو ببین  با همون 

قیافه متعجب رفتیم اتاق 

 آرشام.  
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باديدن آرشام نیشش تا بناگوش 

وهم رفت ش کرد بعدقیافش تحصاربازشدو

گفت:اوه اوه ترکونده ها بیا عوضش کن  

خنديندم گفتم:بده به من بچه رو...رومینا 

 عزيزم مارو تنها میذاری  

رومینا رفت بیرون آرشام روگذاشتم رو تشک 

مخصوص عوض کردن پوشک وشلوارشو درآوردم و 

بردرم شستم ودوباره گذاشتم رو تشک محدثه 

نمیدی  رو صندلی نشسته بود گفت:خب توضیح

 چی شده؟  

 _رومینا دختره کامرانه  

 !ی؟ ؟  _چ

 _همین که شنفتی  

 _مامانش کیه؟  

_تا چندروز پیش فکرمیکردم مهسا باشه ولی 

 فهمیدم بچه اونم نیست   

 _خب کامران په ربطی به مهسا داره؟  

صبا کاظمی شیوا

niceroman.ir



   - 

  

  
 205 

  

_دوست دخترش بوده حامله میشه ازش اينم زن 

هم  سیقه ايش میشه ولی بچش میفته کامران

بچشو میده اين بزرگ کنه به همه هم گفتن 

بچه خودشونه که دردسری که کامران واسه 

خودش درست کرده بود از سرش رفع شه مهسا هم 

 به خاطر پول قبول کرد  

 _ببینم نکنه اينکه دستگیرشدنقشه تو بوده؟  

_کاره ديگه ای هست بکنم کلا ازش 

خلاص شم ولی مهران داغون میشه بلايی 

سرمهسا بیاد  يه لبخندی زد آرشامو 

گذاشتم جاش گفتم:چرا لبخندژکوند 

 تحويلم میدی؟  

 ش کنم  حصار_هیچی...عشق خالشو بده يه 

ش حصارآرشامو از تختش برداشتم دادم 

 گفتم:بیخودی اينجوری عکس العمل نشون نمیدی

 بگو ببینم چته  

_هیچی بابا چرا اينقدر جدی میگیری آراشمو 

 ديدم همین  
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 _لبخندت معنادار بود تو فکرت چیه بگو ديگه  

هواسشو مثلا داد به آرشام گفتم:خودتو کوچه 

 علی چپ نزن بگو   

 _ای بابا کلافم کرده هیچی بابا  

بهش نگاه کردم گفت:هیچی به اين فکرکردم 

رانو دوست داری ولی سعی چقدر لج بازی مه

 میکنی ازش دورباشی  

 _ديگه داری چرت میگی  

_چه چرتی میگم مهسا رسما گندزده تو زندگیت 

ولی کاری به کارش نداری فقط سهامتو گرفتی 

که يه وقت چیزيش نشه مهران ناراحت شه 

 اعتراف کن دوستش داری  

_محدثه به اون بچه نگاه کن...اون بچه 

ناهم اضافه شده گیريم شوهرسابقمه رومی

دوستش هم داشته باشم اين دوتا بچه رو 

نمیتونم بکنم وبال گردن مهران...ازش دوری 

 کنم بهتره  

بلندشد آرشامو گذاشت تو تخت گفت:به خدا تو 

ديوونه تو دختر وقتی عاشق همید چرا میخواد 

 ازهم دور شید  
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 _اون زن داره نمیشه اونو ول کنه  

که به فکره همه هستی جز _يعنی خاک تو سرت 

خودت...ابله آتنا آدمه ناراحت اون میشی 

فوقش میگن نامزده فلانی بوده اتفاق خاصی 

 نمیفته  

 _تو از کجا میدونی آتنا زنشه؟!  
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 _آتنا برای عروسی دعوتم کرده بود  

درزده شد وکیمیا اومد گفت:سلام مادر 

 برادرزاده گلم  

ش دراومدم حصارم کرد ازحصار

 گفتم:سلام...نسبتم چرا اينقدر دورشد؟  

 _همیجوری...معرفی نمیکنی؟  

 _ببخشید کیمیا خواهر کامران محدثه دوستم  

با هم دست دادن واحوال پرسی کردن 

کیمیا رفت سمت آرشام با صدای جیغی 

گفت:عشق عمه....بیا ببینم  محدثه 

 گفت:میرم دستشويی  

رفت بیرون درو بست گفتم:کیمیا چی شده بی 

 خبر اومدی  

 نم  _اومدم برادرزادمو ببی

صورتشو برگردوندم 

گفتم:چشمای سرخت اينو 
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نمیگه چی شده  آرشامو 

گذاشت تو تخت نشست 

گفت:بابا داره به زور 

 شوهرم میده  

 _به کی؟  

 _وحید  

 _نگو اون وحیدی که من میشناسمه  

_اتفاقا 

همونه...تو 

قضیه منو 

مهرابو میدونی  

با مکث 

 گفتم:آره  
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_بابام نمیدونم چطوری فهمیده 

میگه چون اينطوری شدی بايد با 

وحید ازدواج کنی  زد زيرگريه 

گفت:شیوا ازش متنفرم 

 نمیخوامش خواهش میکنم کمکم کن  

ش کردم گفتم:تو خودتو ناراحت نکن حصار

نمیذارم با اون آدم ازدواج کنی قول 

م حصارمیدم جلوی اين ازدواجو بگیرم  از 

فتم:اون تمايل داره به بیرون اومد گ

 ازدواج؟  

 _سنگ مفت گنجشک مفت مگه میشه نخواد  

_حلش میکنم کاری میکنم خودش بره کنار تو 

نگران نباش برو دست صورتتو بشور دوست ندارم 
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کسی بفهمه ناراحتی  رفت دستشويی اتاق 

 گفتم:من پايینم  

٢ 

دم پله ها محدثه اومد گفت:شیوا من ديگه برم 

   مهمون داری

_کجا بری غريبه که نیست دخترعمومه بمون 

 بابا  

_نه يه روز به صرف شام دعوتم میکنی اومدم 

 بهت سر بزنم برم  

 _هرجورمیلته  

تا دم در همراهیش کردم کیمیا اومد پايین 

 گفت:دوستت به خاطر من رفت؟  

 _نه اومده بود سربزنه بره....بشین  

میخوای روکاناپه نشستیم کیمیا گفت:جدی جدی 

 رومینا رو نگه داری؟  

 _آره  
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_واقعا چه دلی داری من بودم نمیتونستم آخه 

آدم بچه شوهری که دوستش نداره چطوری میتونه 

 بزرگ کنه  

 _به سادگی...اونو مثل دخترم میبینمش  

_عجب دل بزرگی داری...شیوا میشه امشب اينجا 

 بمونم  

_آره عزيزم چرا نشه فقط شب جايی میرم مشکلی 

 که نداره  

 _نه راحت باش  

_به نصرت میگم اتاقی که میخوای رو آماده 

 کنه من برم يه دوش بگیرم آماده شم برم  

رفتم اتاقم اسلحه وحیدکه دستم بود جاشو 

عوض کردم ورفتم دوش گرفتم اومدم بیرون اس 

گ زدم ام اس مهران رو ديدم نوشته بود:زن

 جواب ندادی يه زنگ بهم بزن  

گوشیو با بی اعتنايی انداختم اونور 

ولباسمو پوشیدم نصرت اومد اتاقم 

گفتم:کیمیا هرجا میخواد بره تظاهر کنین 

متوجهش نشدين اومد اتاقم بهم خبر بده 
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پرسید کجا رفتم بگو میرم خونه دوستم 

 ديروقت میام  

شتی رفتم بیرون ماشین رو بردم تو کوچه پ

پارک کردم واز در پشتی اومدم داخل خونه 

ولی يه گوشه باغ موندم.يک ساعت ونیم بعد 

نصرت اس ام اس داد رفت اتاقتون رفتم تو 

 خونه وآروم وارد اتاقم شدم.  

کیمیا سرگاوصندوق بود ومتوجه حضورم نشد 

گاو صندوق رو بازکردو اهَی گفت بلندشد 

 برگشت سمتم جیغ زد گفتم:دنبال چیزی

 میگردی؟  

 به تته پته افتاد:شی...شیوا..مم...من  

_از خونم گمشو بیرون به اون وحید هم بگو 

 به اون اسلحه نمیرسه  

٢ 

داد زدم:گمشو بیرون...ديگم خونم نمیای نه 

تو نه خانوادت تو گوشتون فرو کنید 

نمیتونید زندگی منو بچه هامو تهديد 

 کنید...برو بیرون...  
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دويد بیرون واز صدای درفهمیدم رفته به 

نصرت گفتم:اگه هرکدوم از اقوام شوهرم 

مخصوصا کیمیا اومدن راهشون نمیدين حالا به 

 هربهونه باشه حق ورود به خونمو ندارن   

چشم گفت ورفت.گوشیم زنگ خورد مهران بود 

خواستم ردتماس بزنم ولی گفتم شايد 

دايی که کارواجب داره جواب دادم:بله  با ص

معلوم بود مسته گفت:شیوا...میشه بیای 

 پیشم  با نگرانی گقتم:تو کجايی؟  

_پارک جنگلی تو همون آلاچیقی که همیشه 

 میرفتیم  

 _ازجات تکون نخور الان میام  

قطع کردم وبا عجله رفتم سمت ماشین که بیرون 

پارک کرده بودم.خودمو رسوندم پارک پیاده 

سمت آلاچیق مهران رو شدم درو قفل کردم رفتم 

ديدم که کتشو درآورده بود يه گوشه انداخته 

بود ودوتا دکمه اول پیرهنشو بازکرده بود 

وموهای بهم ريخته ای داشت ولباساش خاکی 
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بود وضعیتش خیلی بد بود نشسته بود رو نیمکت 

وتقريبا چشماش بسته بود.نا خودآگاه دويدم 

چی  سمتش نشستم پیشش با نگرانی گفتم:مهران

شده چرا اينطوری شدی  باچشمای خمارش نگاهم 

 کردگفت:مُرد  

نگرانیم بیشتر شدگفتم:کی مرد؟...مهران جون 

 به لب شدم بگو  

_ديشب با صدف سره بچش دعوام شد گفت خودمو 

میکشم جدی نگرفتم امروز باباش زنگ زد گفت 

رگشو زده تا برسن بیمارستان 

یمیرم مرده....شیوا دارم از عذاب وجدان م

 اون بچه...  

گريه کردوگفت:اون بچه به خاطرحماقت من حق 

 زندگی ازش گرفته شد... شیوا من خیلی بدم...  

ش کردم گفتم:مهران خودتو اذيت نکن کی حصار

گفته تو بدی خیلیم آدمه خوبی هستی سرنوشت 

اون بچه اين بوده حتما  باگريه گفت:من 

 اطرافیانمو اذيت میکنم...  
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م درآوردگفت:مهسارو من باعث صارحخودشواز 

شدم به اين راه ها کشیده شه به خاطربرآورده 

شدن توقعاتم همه کار کرد الانم 

زندانه...بابامو اينقدر حرص دادم سکته 

کرده الان بیمارستانه...صدفو اونجوری 

برخورد کردم به جای لباس عروس کفن تنش 

 میکنن...توروهم که....  

وبیشترازهمه عذاب گريش بیشتر شدگفت:تور

 دادم....  

انگشتمو گذاشتم رو لبش گفتم:تو هیچ وقت 

 عذابم ندادی ازتو هم هیچ وقت ناراحت نشدم  

 _ولی من...  

۶٢  
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_کافیه تو حالت خوب نیست نمیدونی چی 

 میگی...بلند شو بلند شو بريم  

 _کجا؟  

_خونه من اين وقت شب نمیتونم با اين حال 

 تنهات بذارم بلندشو  

به سختی تونستم بلندش کنم وکشون کشون 

رسوندمش به ماشین سوار ماشین کردمش ورفتم 

 کتشو برداشتم گذاشتم تو ماشین وراه افتادم.  

ديم خونه به عمو سالار گفتم بیاد کمک با رسی

 ديدن مهران تعجب کردگفت: دخترم...  

 _عمو بهتون میگم الان ببرينش اتاق مهمون  

هیچی نگفت کولش کردوبرد تو اتاق مهمان اومد 

 بیرون گفت: خب توضیح؟  

 _زنش خودکشی کرده 

 _امیدوارم همین باشه  

عصبانی شدم گفتم:عمو از شما توقع 

 ارتباطتم...من اگه میخواستم باهاش نداش
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داشته باشم آرشام الان بچه مهران بود نه 

 کامران  _دخت...  

_نمیخواد چیزی بگین...نصرت يه قهوه درست 

 کن ببر اتاق مهران  

رفتم اتاقم لباسمو عوض کردم پیش آرشام 

رفتم خوابیده بود باولبخند نگاهش کردم 

گفتم:وجودت يه پرتو جديد تو زندگیمه 

 پسره خوشگلم  

دستشو آروم بوس کردم ورفتم بیرون.چندروزه 

کتی رو سر نزدم رفتم اتاقش قهر کرده 

بوديکم باهاش بازی کردم غذا دادم بهش واز 

دم اتاق رومینا رفتم  اتاقش اومدم بیرون.

در زدم وآروم درو باز کردم رفتم تو ديدم 

خوابه درو بستم اومدم بیرون رفتم طبقه 

 پايین نصرت رو ديدم گفتم:قهوه رو دادی؟  

 _بله خانم شما هم میخواين؟  

 _نه برو استراحت کن شب بخیر  

 _شب بخیر  
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رفتم سمت اتاق مهران در زدم ويکم بعد رفتم 

تو داشت قهوه شو میخورد با ديدنم فنجون رو 

 کنارگذاشت.گفتم:خوبی؟  

 _با ديدنت مگه میشه بد بشم  

 _خب شیرين زبونیت نشون میده خوبی  

برگشتم برم بیرون 

دويد ودستمو کشید 

گفت:نرو بمون همینجا  

_مهران ول کن 

دستمو...تو مستی 

 نیست چی میگی   حالیت

 _اتفاقا حالیمه چی میگم...ولم نکن  

_اگه میخواستم ولن کنم نمیاوردمت خونم 

 بمونی...بگیر بخواب فردا صحبت میکنیم  

 _شیوا...  

 دستمو کشیدم گفتم:خستم فردا صحبت میکنیم  
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رفتم بیرون ودرو بستم به در تکیه دادم 

دستمو گذاشتم رو سینم قلبم تند تند میزد 

ساس کردم داره میاد بیرون؛نفس عمیق اح

 کشیدم وسمت اتاقم رفتم.  

نشستم رو تخت،راستش تمايل داشتم پیشش 

بمونم ولی همینجوريش عمو دربارم بد 

فکرمیکنه بمونم پیشش ديگه واويلاست.سرمو 

گذاشتم رو بالشت ولی مگه فکروخیال میذاشت 

 بخوابم ...  

   

   

 مهران  

   

   

صبح به سختی بیدارشدم رفتم دستشويی اتاق 

دست وصورتمو شستم لباسامو ديدم تعحب کردم 

گرمکن تنم بود ولی ديشب يادمه پیرهن تنم 

بود شونه هامو انداختم بالا رفتم تو اتاق 

گوشیمو از رو عسلی برداشتم شارژ نداشت 

رفتم بیرون اتاق با يه خانم میان سالی 
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خشید شارژر آيفون برخورد کردم گفتم:سلام بب

 دارين؟  

_من اينارو نمیفهمم گوشیتون مثله شیوا 

 خانمه از خانم بپرسین  

 _بیدارن؟  

_بله تو اتاقشونن...من میرم ازشون شارژر 

 بگیرم  

 _اگه میشه گوشیمو بدين بذارن شارژ  

 _باشه  

 _ممنون  

گوشیو دادم گرفت ورفت .يه آقای میان سالی 

کر کنم باديگاردشه ديدم خیلی گنده بود ف

 اومد سمتم گفت:مهران تويی پس؟  

 _بله چطور؟  

 _سالار هستم محافظ وراننده شیوا  

 _خوشبختم  

دست داديم گفت:ديشب يه چیزايی شیوا 

گفت ولی درست نفهمیدم چرا با اون 
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حالت آوردتت خونه  آهی کشیدم 

گفتم:زنم حامله بود خودکشی کرده 

 تا برسونن بیمارستان مرده  

 _تسلیت میگم  

 _ممنون خدا رفتگان شمارو بیامرزه  

_اتاق غذا خوری اونوره بريد برای صبحونه 

 میاد  يکم ديگه شیوا هم 

 _رومینا کجاست؟  

 _مدرسه  

 _آها ممنون  

پشتشو کردورفت منم رفتم سمت سالنی که 

نشون داده بود.عجب میزی چیشده بودن برای 

دوسه نفر زياده.همیشه درباره زندگی مجلل 

شیوا کنجکاو بودم يه شاخش اينه همونه 

 غذايی که تو دانشگاه میدادن سیرش نمیکرد.  

ازافکارم اومدم بیرون با صدای بازشدن در 

وبه سمت صدا نگاه کردم با ديدن شیوا انگار 
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دنیا بهم لبخند زد ناخودآگاه لبخند زدم 

با يه خنده ای گفت: علیک سلام عوض سلام لبخند 

ژکوند تحويلم میدی  گفتم:هان ببخشید سلام 

صبح بخیر  نشست سر میز گفت:نمیخوای بشینی؟  

 نشستم وبهش نگاه کردم...  

   

 یوا  ش

   

نگاهش عجیب بود ازاون نگاه هايی که آب میشم 

از خجالت گفتم:ايرادی دارم اينجوری نگام 

 میکنی؟  

 _نه فقط نگاهت میکنم  

_گوشیت تو اتاقم تو شارژه فقط از سايلنت 

درنیاوردی رمزشو نمیدونستم رو صدا بذارم 

 زنگ خورد بفهمی  

 _رمزش اسمه توهست  
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تعحب کردم گفتم:ديوونه ای 

تو...صبحونتو بخور ديشب گفتی 

امروز تشیع جنازه آتناست  چهرش 

رفت توهم گفت:آره بايد برم خونه 

لباسامو عوض کنم... راستی اينا 

 چین تنمه؟  

_نصفه شب اومدم از اتاقت گوشیمو بردارم 

ديدم بدجور خوابیدی به يکی از آدمام گفتم 

شکی برات بیاره بره خونت گرمکن ولباس م

کلیدو با اجازه از جیبت 

 برداشتم...لباستم همون آدمم عوض کرد  

 _لباسای ديشبم کجاست؟  

 _نصرت دادم بشوره تا شب خشک میشه  

 _مرسی  

_خواهش میکنم...راستی منم تو مراسم شرکت 

 میکنم نه هم نمیاری  

 _باهم؟  
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 _ماشین داری؟  

 _نه دسته آتنا بود  

 م بريم  _پس بايد باه

 _آخه...  

 _گفتم باهم میريم صبحونتو بخور دير نکنی  

بی هیچ حرفی مشغول خوردن شد با شنیدن صدای 

گريه آرشام از اسپیکر دويدم سمت 

اتاقش.بعداز غذا دادنش رفتم سر صبحونه ديدم 

مهران با لبخند معناداری نگاهم میکنه 

گفتم:چی شده؟  _چه مامانه خوبی هستی تا 

یدی زود ديويدی سمت بچت  آهی کشید صدارو شن

گفت:هیچ وقت محبت مادری نديدم خوش به حال 

 آرشام  

از ديدن حال ناراحتش دلم آتیش گرفت خواستم 

 چیزی بگم گوشیم زنگ خورد جواب دادم:بله  

مهران بلند شد رفت منم رفتم نشستم سر 

میزوکیل گفت:سلام خانم ياری میخواستم 
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برای سرپرستی بگم فردا دادگاه داريد 

رومینا خانم البته حضانت کاملا به شما 

 میرسه ولی رواله قانونیه  

 _باشه مشکلی نیست فردا صبح میبینمتون  

قطع کردم ومشغول خوردن شدم.بعداز صبحانه 

رفتم اتاقم مهران رو اونجا ديدم داشت تلفن 

صحبت میکرد پشتش بود به من متوجه نشد اومدم 

پشت تلفن داد میزد:به خودم مربوطه کجا 

میرم...دخترخودت که معلوم نبود بچش از کی 

بود با اين حال قبول کردم باباش باشم همه 

من.... امروز فقط به خاطر چیو میندازی گردن 

روی مامان واحترامی که براش قائل بودم میام 

 نه شما  

قطع کرد برگشت سمتم چهرش قرمز شده بود 

گفت:ببخشید نفهمیدم اومدی،اومدم گوشیمو 

 برداشتم زنگ خورد  

 _کی بود که اينقدر حرص خوردی؟  

 _بابای آتنا بود  

 _برو حاضر شو الان میام باهم بريم  

 اشه  _ب
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رفت بیرون درو بستم رفتم سراغ کمدم.همیشه 

مهران وقتی عصبانیه اون دريای طوفانی 

درونش پیش من يه دريای صاف وآروم میشه 

همین رفتارشو خیلی دوست دارم نصرت اومد 

اتاقم گوشیمو آورده بود با ديدنم خنده ای 

 کرد گفت:چی دخترمو خوشحال کرده؟  

 _چی؟!  

ه زدی به خاطر اون پسره _اون لبخند قشنگی ک

 هستش  

_نصرت میخوام لباسمو عوض کنم برو به کارت 

 برس  

خنده شیطنت باری زدورفت.مانتو مجلسی مشکی 

که نوارای طلايی داشت با کفش پاشنه 

بلندمشکی وروسری مشکی که لبه هاش طلايی بود 

ويه کیف دستی مشکی که يه زنجیرمشکی داشت 

يکم ريمل زدم يه برداشتم ولباسمو عوض کردم،

رژ کمرنگ زدم وخط چشم کشیدم ورفتم بیرون 

به آرشام سر زدم خوابیده بود رفتم پايین 

نسرين رو ديدم گفتم:نسرين...آرشام الان 

خوابه بیدار شد جاشو عوض کن وغذاشو بده 
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وسايل بازی که هفته پیش خريدم اونارو 

 استريل کن دم دستش بذار   

رفت.سوئیچ بنزمو چشمی گفت واسپیکرو گرفت و

برداشتم ورفتم سمت پذيرايی مهران رو 

کاناپه نشسته بود وبا حلقه ای دستش بود 

بازی بازی میکرد صداش کردم گفتم:مهران 

 بريم؟  بلندشد کتشو درست کرد وگفت:بريم  

رفتیم سمت پارکینگ گفت:تو رانندگی نکن 

 من...  

 _نمیخواد توحالت خوب نیست خودم میرونم  

چیزی نگفت سوار ماشین شديم وراه 

افتاديم.مستقیم رفتیم بهشت زهرا رفتیم 

قطعه ای که آتنا رو خاک کردن دير رسیده 

 بوديم خاکش کرده بودن.  

با ديدن حال بد مامانش دلم آتیش گرفت زن 

خوبیه برعکس دختروشوهرش رفتم سمتش تسلیت 

م کرد حصارگفتم باديدنم از جاش بلندشدو

خترم اومدی فکرنمیکردم با اون گفت: مرسی د

کارايی که آتنا باهات کرد بیای...کی بهت 

 خبر داد  
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 _مهران  

 _آتنا بهم گفته بود همديگرو میخواستین  

 _بله ولی خب هرکدوم همسر داشتیم  

بغض کردگفت:الان مانعی ندارين باهم باشید 

 بهمم میايد  

_خاله همچین حرفی نزنین آتنا هیچوقت مانع 

نبود دخترتون کاری به ما نداشت فقط مهرانو 

 دوست داشت همین  

با فريادی که پشتم زده شد برگشتم سمت صدا 

که ديدم بابای آتنا بود گفت:دختره بی شرف 

اينجا چه غلطی میکنی...تو واون شوهرت 

دخترمو بدبخت کردين بس نبود الانم که با 

وقت دخترمو کردی زير خاک دلت خنک نشده معش

 اومدی مطمن شی مرده  

گفتم:آقای محترم،احترام خودتون رو نگه 

 داريد   

_تويه بی آبرو پاشدی اومدی مراسم 

دخترمن....من که میدونم اون بچت از شوهر 

نکبتت که مرده نیست از اين مهران بی شرفه 

 تو از احترام وآبرو حرف نزن  
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انگار آب جوش ريختن روم با اين حرفش 

خواستم برم سمتش مامان آتنا دستمو کشید 

که يهو مهران رفت سمتش وسیلی محکمی بهش 

زد جوری که افتاد زمین مهران داد 

زد:مرتیکه پیره خرفت چرا چیزی نمیدونی زر 

میزنی من وشیوا حتی دوست هم نبوديم چه 

 داشته باشیم تو اون...   ارتباطبرسه 

واد درباره بچه آتنا بگه میدونستم میخ

داد زدم:مهران...بسه بذار هرچقدر میخواد 

 حرف بزنه ومنو مثل اطرافیان خودش بدونه   

 دوباره بابای آتنا گفت:ببند دهنتو دختره...  

مهران يه لگد بهش زد دستمو از دسته مادر 

آتنا درآوردم ورفتم جلو ومهران رو هلش 

 دادم گفتم:مهران به خودت مسلط باش

 پیرمردو نزن  

مهران گفت:نمیبینی داری چی بلغور میکنه 

 مرتیکه خرفت  

 _اون هرچیم بگه تو نبايد از کوره در بری  

بابای آتنا از جاش بلند شد گفت:برای خودم 

متاسفم تورو به عنوان دامادم قبول کردم 

 وقتی معشوقه داری  
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مهران خواست بره جلو دستمامو به قفسه سینش 

فشار دادم گفتم:مهران خواهش میکنم زشته 

 حداقل احترام آتنا رو نگه دار  

به صورتم نگاه کرد رفت عقب وپشتشو کرد 

نفسشو محکم داد بیرون وبرگشت سمتمون 

انگشترشو درآورد پرت کرد جلوی پای بابای 

ی بدون آتنا گفت: ديگه جلوتون ظاهر نمیشم ول

اگه به تهمت زندنت به شیوا ادامه بدی بدجور 

 حسابتو میرسم  

باباآتناگفت:آره خوب آدم از معشوقش دفاع 

 میکنه  

اين دفعه من گفتم:ديگه داريد پاتونو 

بیشتراز گلیمتون دراز میکنید احترام موی 

سفیدتون ودوستی چندسالمو با آتنا نگه داشتم 

رچی به چیزی نگفتم ولی حالیتون نیست ه

دهنتون میاد میگید...بین من ومهران تا الان 

چیزی نبوده اون بچه هم بچه همسر سابقمه 

جنابالی نگران پدراون بچه نباش تو برو 

 خودتو جمع کن که دخترتم لنگه خودت بود  
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_گنده تراز دهنت حرف میزنی..آره خوب رئیسی 

هرچی بگی کسی چیزی بهت نگفته احترام بزرگتر 

 عادت داری به اين کارا   خالیت نیست

_ربطی نداره به اين چیزا شما خودتو 

کنترل کن آبرو خودت نره يهو ديدی دهنم 

بازشد پتتو ريختم رو آب  داد زد:دختره 

هر** به تو ياد ندادن با بزرگترت 

چطوری رفتار کنی برمیگردی اين چرت 

 وپرتارو میگی  

سمتم يورش آورد که مهران هلش داد عقب 

ره سمتش که برادرای آتنا جلوی خواست ب

هردوشون رو گرفتن 

گفتم:مهران....مهران...کافیه بريم فقط 

خواستیم برای آتنا فاتحه بخونیم که 

 خونديم  

به من نگاه کرد واز دستای برادرای آتنا 

خودشو کشید بیرون انگشت اشاره شو بالا 

پايین کردبه سمت بابای آتنا گفت:پسرات 
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ری بدی بخوای اين بودن اين سری ولی س

زرارو بزنی يه درس حسابی بهت میدم  دستمو 

گرفت ورفتیم سمت ماشین سوار شديم 

 گفت:زودتراز اينجا دورشیم  

ماشینو روشن کردم رفتیم پارکی که همیشه 

اونجا قرار میذاشتیم.نشستیم رو نیکمت رفتم 

دوتا آب معدنی خريدم يکیشو دادم مهران 

 گفتم:بخور يکم آروم شی  

گرفت وتشکر کرد بازکرد يکم خورد ودرشو بست 

گذاشت کنارش گفت: کاشکی تو نمیومدی بهت 

 اون مرتیکه توهین نمیکرد  

_جدی نگیر اون به خاطر چرت وپرتايی که آتنا 

بهش گفته بود همیشه منو به اين چشم میديد 

 خودتو درگیرش نکن  

 _آخه...  

 دستمو گذاشتم رو شونش گفتم:فکرشو نکن  

دستم نگاه کرد دستمو از شونش برداشتم  به

 گفتم:خب الان تصمیم داری چی کار کنی؟  
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_نمیدونم اول بايد يه جارو پیدا کنم زندگی 

 کنم بعدشم دنبال کار بگردم  
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 _مگه جای زندگی نداری؟  

_خونم به اسم مهسا بود که به خاطر بدهیش 

گرفتن ماشینمم که آتنا انداخته ته دره  

يکم پول دارم پايین مايینا میتونم يه خونه 

 اجاره کنم  

 _خونه بابات چرا نمیری؟  

 _قطع رابطم باهاش  

 _بريم خونه بابات...  

 _باهاش نمیخوام زير يه سقف زندگی کنم  

_بذار حرفمو بزنم....میريم وسايلتو جمع 

میکنی خونه من زندگی میکنی تا وقتی خونه 

بخری...کارم که قرار بود تو شرکت من کار 

 کنی ماشین هم ماشین من هست  

  _آخه... 

 _آخه نداره بلندشو بريم  

بی هیچ حرفی بلندشد سوار ماشین شديم رسوندم 

 خونه باباش.  
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نیم ساعت بعد اومد پايین از قیافش معلوم 

بود دعواش شده ولی چیزی  نگفتم ساکاشو 

گذاشت صندوق عقب سوار شد راه افتادم تا 

خونه ساکت بوديم.رسیديم وسايلو برد اتاقش 

ران يه مدت مهمونمون به نصرت گفتم:آقا مه

هستن تا خونه بخرن باهاش خوب رفتار 

 کنین...رومینا اومده؟  

 _بله اتاقشه  

رفتم دم اتاق رومینا در زدم و وارد 

شدم.سر درساش بود با ديدنم با 

خوشحالی گفت:سلام مامان شیوا  دستامو 

م حصارباز کردم گفتم:سلام عسلم بیا 

 ببینم  

رفتیم رو تختش م بعد درو بستم حصارپريد 

 نشستیم گفتم:خب ببینم امروز چی کاراکردی  

_ديکتمو بیست گرفتم بعد رياضی درس جديد 

ياد گرفتیم يه همکلاسی جديد داشتیم امروز 

باهاش دوست شدم اسمش بیتاست خوشگله وبا 
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هم میشینیم از شیراز اومده دوست  حصارادب 

 باشم باهاش؟  

_اگه میبینی 

دختره خوبیه 

شی  چرا نبا

بوسم 

کردگفت:مرسی 

 مامان شیوا  

 _ناهار خوردی؟  

 _آره يه ناهار مفصل خاله نسترين بهم داد  

 

_نوش جونت....مشقاتو بنويس بعد بريم پیش 

 دايیت  

 _دايی؟؟  

_آره پیشمون زندگی میکنه تا وقتی خونه 

 بخره....مشکلی که نداری دخترم؟  
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 _نه دايیمو دوست دارم  

 _حالا برو سر درست  

رفتم بیرون رفتم اتاقم لباسمو عوض 

کردم.رفتم تو حال نشستم تلويزيون رو روشن 

کردم نصرت برام میوه آورد داشتم پوست 

میکندم مهران اومد نشست رو کاناپه روبه 

روم گفتم:میخوری؟  دستشو برد بالا گفت:نه 

 نوش جونت  

از اينکه ناراحت بود ناراحت میشدم 

 باز چرا پکرَی؟  گفتم:

 _هیچی  

 _مهران بگو چته  

 _بهت حسوديم میشه  

 _چرا؟مگه چی دارم؟  

_پسری داری که عاشقشی دختری که بچت نیست 

ولی بهش مثل بچه خودت رسیدگی میکنی زندگی 

 مرفه داری به هرچی خواستی هم رسیدی  
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_به همه چی نرسیدم يه چیزی هست که نمیتونم 

 بهش برسم  

   _چی هست؟

 موندم چی بگم که رومینا اومد گفت:سلام دايی  

آخیش راحت شدم نمیخواستم جوابشو بدم چون 

چیزی که بهش نرسیده بودم مهران بود 

وباتمام وجودم میخواستمش ولی شک وشبهه 

دارم که میتونم اونجور که لیاقتش هست 

خوشبختش کنم يا نه.با صدای رومینا به خودم 

اومدم گفت:مامان شیوا امشب بريم پیتزا 

 بخوريم؟دايی موافقه توچی؟  

 بريم   _باشه

 _آخ جوووون...آرشامم میبريم؟  

_نه يه چندماه ديگه اونم با خودمون میبريم 

 بیرون  

 

 _باشه  

 _حالا برو درساتو بخون تا شب بريم بیرون  
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رفت اتاقش نشستم گفتم:هنوزم ماشین مورد 

 علاقت لن کوروزه؟  

 _آره چطور؟  

_يه لن کوروز مشکی دارم قبل از به دنیا 

اومدن آرشام گرفتم ولی هنوز سوار نشدم اونو 

 بردار سوار شو  

 _آخه شیوا زياديه برام  

_يکی از ماشینای پارکینگ رو خوب بردار 

 میدونم الان نمیتونی بخری  

 _باشه ولی به يه شرط  

 _هوم؟  

 _پولشو بهت بدم قسطی  

 _اين ديگه چه شرطیه  

 _شیوا رد نکن قبول نمیکنما  

_خیل خب باشه...راستی شرکتی که همدان 

داشتم انتقال دادم تهران راحت برم سر 

بزنم مسئول اونجايی فردا باهم میريم بهت 

 جاشو نشون بدم   

 _باشه  
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بلند شدم رفتم اتاق آرشام بیدارشده بود 

باهاش بازی کردم متوجه گذر زمان نشدم با 

اومدن رومینا فهمیدم وقت رفتنه آرشامو 

گذاشتم تو تختش ورفتم اتاق خودم لباسامو 

عوض کردم ويکم آرايش کردم رفتم پايین به 

 مهران گفتم بريم پارکینگ کارت دارم  

م:هرکدومو سری تکون دادورفتیم پايین گفت

 میخوای انتخاب کن  

 _الان؟  

 _پ ن فردا...میخوام تو ببری مارو امشب  

به ماشینا نگاه کردوسانتافه رو انتخاب 

کردرفتیم بالا سوئیچ رو دادم بهش وسه تايی 

سوار شديم رفتیم رستورانی که مهران مورد 

نظرش بود.ساعت يازده برگشتیم خونه رومینا 

ش کرد حصارمهران  توماشین خوابش برده بود

برد اتاقش خوابوند.لباسامو عوض کردم رفتم 

پیش آرشام خوابیده بود رفتم پیش کتی يکم 

باهاش بازی کردم ورفتم اتاقم زود خوابم 

 برد .  

۶ 
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صبح ساعت نه از خونه زديم بیرون رفتیم 

شرکت و وکالت دادم به مهران برای انجام 

کارا به جز فروش يا واگذاری سهام شرکت که 

اونو خودم بايد تايید میکردم.بعد از اون 

 رفتم شرکت ديگم وبه کارام رسیدم.  

سرم به کارام گرم بود که منشی جديدی که 

ببخشید استخدام کردم اومد اتاقم گفت: 

خانم ياری يه خانمی اومدن میگن فامیلیشون 

 محمدی هست با شما کار دارن  

 _بیرون باش بهت خبر میدم  

 رفت بیرون زنگ زدم جاسم جواب داد:بله آبجی  

_جاسم پنج دقیقه وفت داری ببین مهسا محمدی 

 چرا از زندان آزادشده  

 _به روی چشم  

مهسا قطع کردم از دوربین نگاه کردم خوده 

بود داشت لابی رو رژه میرفت ومنتظر بود من 

بگم بیاد تو.ازديدنش جا خوردم فکر 

نمیکردم از زندان بیاد بیرون نکنه کاری 

باهام بکنه اين بیشتر منو میترسونه هم 

رومیناروگرفتم هم اموالشو بعدشم واسته 
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شدم مردی که سرش کلاه گذاشته بود پیداش 

م فکرکنم از کنه باباشم که سکته کرده اون

من میدونه.جاسم زنگ زد به تلفن نگاه کردم 

ونفسی کشیدم وگوشیو برداشتم  جواب 

 دادم:چی شد؟  

_يه هفته مرخصی گرفته چیزه خاصی نیست نگران 

 نباش  

 _باشه  

قطع کردم تلفن رو برداشتم به منشی گفتم:بگو 

 بیاد تو   

قطع کردم وبرگه های رو میز رو جمع کردم 

گذاشتم تو کشو مهسا اومد تو نگاهش کردم 

 سنش بالاتر رفته بود انگار،گفتم:بشین  

نشست گفتم:دلیل 

خاصی داشت 

اومدی اينجا؟  

_اومدم حلالیت 
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بطلبم خیلی بهت 

 بدی کردم  

 _همچین میگی انگار دور از جون داری میمیری  

رم يک ماه ديگه ببشتر _تومور بدخیم مغزی دا

 فرصت ندارم  

 _با شیمی درمانی...  

_دکتر گفت خیلی دير فهمیدی نمیشه کاريش 

 کرد....منو میبخشی؟  

سرمو انداختم پايین خواستم چیزی بگم که 

گوشیم زنگ خورد از خبری که بهم دادن شوکه 

شدم گوشی از دستم افتاد مهسا با نگرانی 

 گفت:چی شده شیوا؟!؟  

نفسای کوتاه با صدا میکشیدم يکم که به 

خودم اومدم گفتم:نیومده مرضتو به مهران 

 ريختی بعد اومدی برام نمايش بازی میکنی  

با تعجب گفت:شیوا چی میگی؟اصلا مهران خبر 

نداره اومدم بیرون هنوز نرفتم ديدنش اول 
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رفتم پیش بابام بعد اومدم پیشه 

 تو....مهران چی شده؟  

فتم:يه تصادف بد داشته اونم به بغض کردم گ

طرز عجیبی يعنی ممکنه ماشین دست کاری شده 

 باشه  

 _چی؟؟؟؟  

_وای به حالت تو اين 

کار دست داشته باشی 

گورتو کندی  کیفمو 

برداشتم گفت:میشه 

 منم بیام  

وايستادم نفسمو دادم بیرون وگفتم:باشه ولی 

 تو راه يه کلمه هم حرف نمیزنی  

از اتاق رفتیم بیرون سوار ماشین شديم با 

سرعت سمت بیمارستان رفتم مهسا برگه رضايت 

عمل رو امضا کرد وسريع وارد عمل شدن.عملش 

ساعت ها طول کشید سالار رو گفتم بیاد 

بیمارستان بايد برم پیش بچه ها با اومدن 
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سالار سمت خونه راه افتادم.رومینا خوابیده 

ش شیر دادم وجاشو بود رفتم پیش آرشام به

عوض کردم خوابوندمش ورفتم اتاقم که بخوابم 

ولی خوابم نمیبرد اشکام راه خودشونو پیدا 

کرده بودن وبی توقف میومدن.خدا نمیخوام 

 مهرانو از دست بدم خواهش میکنم کمکش کن.  

دراز کشیده بودم با زنگ گوشیم پريدم عمو 

 سالار بود،جواب دادم:چی شده؟  

 وفقیت بوده الان مراقبت های ويژست  _عملش با م

 _خداروشکر مهسا کجاست؟  

 _بعداز شنیدن سلامتش رفت نمیدونم کجا رفت  

_مراقب باش هرکسی وارد اتاق مهران نشه فقط 

 دکتر بره  

 _باشه  

قطع کردم ودراز کشیدم ولی بازم خوابم 

 نمیبرد  
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 مهسا  

   

   

ازشنیدن اين خبرکه مهران عملش با موفقیت 

بوده خیلی خوشحال شدم ولی نمیدونم چرا 

نخواستم بیمارستان بمونم رفتم پیش بابام 

بمونم.تو اتاقم نشسته بودم که بابام اومد 

م گفت:شیوارو ديدی حصارتو اتاقم نشست 

 امروز؟  

 _آره  

انگار جا خورد ولی خودشو جمع جور کرد 

 ؟  گفت:خوب چی شد

_چرا جا خوردی رفتم ديدن شیوا من که گفتم 

 میرم ببنمش  

 _هیچی جا نخوردم که  

 _ولی...  

 _چی شد ديديش؟  

صبا کاظمی شیوا

niceroman.ir



   - 

  
    

  
 248 

  

_تازه داشتیم صحبت میکرديم گوشیش زنگ خورد 

گفتن مهران تصادف کرده ديگه رفتیم 

بیمارستان ولی شب شد به خاطر بچه هاش رفت 

الان باديگاردش اومد   رنگش پريد گفت:الان...

مهران چطوره؟  _عملش خوب بوده مراقبت های 

 ويژس الان  

يکم صورتش قرمز بود که نشون از عصبانیت 

 بود گفتم:از چی عصبانی شدی؟  

 _هیچی   

رفت بیرون از رفتارش تعجب کردم ولی خوب 

پسرشه ديگه حق داره قاطی کنه.به زور 

خوابیدم وصبح زود بیدار شدم رفتم پايین 

وزنگ زدم شیوا گفت که دکترای  صبحانه خوردم

مهران گفتن وضعتش خوبه پلیسا هم گفتن 

تمرمزهیدرولیک ماشین دستکاری شده بوده 

خوده شیوا احتمال میده کاره يه نفره که 

وارده ممکنه يه مهندس باشه.اينکه گفت 
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داداشم بهتره خوشحالم کرد از جام بلندشدم 

 رفتم پذيرايی صدای بابامو پشت تلفن شنیدم 

میگفت:مطمنی؟...آخه ماشین شیوا دسته 

مهران چی کار میکرد....مرتیکه يه ماشینو 

دستکاری میکردی که مطمن بودی 

برمیداره...خفه شو فقط دعا کن سره پسرم 

بلايی نیاد وگرنه من میدونم وتو  قطع کرد 

 سمتم برگشت گفت:تو اينجايی؟  

_بابا چطورتونستی اين کارو بکنی  با يه 

 وتا بچه داره  زنی که د
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 _بريم صبحانه بخوريم  

 _بابا جوابه منو بده چرا اين کارو کردی  

_يه نگاه به وضعیتمون بنداز...تورو انداخت 

زندان تمام اموالتو گرفت از کار بیکارمون 

کرد برادرتم ازمون دور کرد رومیناهم گرفت 

 نیاز بود يه گوش مالی حسابی بدمش  

_بابا نمیفهمم تو چطور آدمی هستی تو به 

شیوارو دارن نیستی فکر اون دوتابچه که فقط 

به فکر احساسات پسرت نیستی عاشقشه...تازه 

میفهمم به کی رفتم به تو رفتم ولی نه به 

توهم نرفتم تو خبیث تراز اين 

حرفايی...مامانم راست میگفت مرد به 

 دردنخوری هستی  

با سیلی محکمی به صورتم زد افتام از درد 

داشت اشکم درمیومد.ازجام بلندشدم رفتم 

اتاقم وسايلمو برداشتم از خونه زدم بیرون 

رفتم سمت بیمارستان شیوا داشت با پلیس حرف 

میزد رفتم پیششون گفتم:من میدونم تصادف 
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کاره کیه  شیوا باتعجب نگاهم کردگفت:کاره 

 کیه؟  

 _بابام  

 ؟؟  _چی؟؟

_ماشین تورو دست کاری کرده که 

تو بلايی سرت بیاد ولی مهران 

ماشینو برداشته  پلیس 

 گفت:خانم محمدی مطمنید؟  

_بله امروز شنیدم  با يه نفرکه دستورو داده 

 بود حرف میزد  

   

 شیوا  

   

   

مهسارو بردن کلانتری باورم نمیشه آقای 

گ محمدی همچین کاری بخواد بکنه از شرکت زن
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زدن امروز جلسه داشتم فراموش کرده بودم 

 سوارماشین شدم راه افتادم سمت شرکت.  

جلسه کسل کننده بعداز کلی بحث با شريک شرکت 

 تموم شد زنگ زدم عمو جواب داد: بله دخترم  

 _سلام عمو...خبری شده؟  

_مهران همونجوريه مهساهم هرچی میدونست 

گفت پدرشو بازداشت کردن الان مهسا 

 پیشمه...شیوا جايی نداری خونمون بیاد؟  

_نه ببرش هتل با هزينه خودم...نمیخوام با 

 رومینا روبه روشه  

 _باشه هرجور میلته....کی میای؟  

_میرم خونه رومینا امروز وقت دندونپزشکی 

 داره شب میام  

 اشه میبینمت خدافظ  _ب

 _خداحافظ  

قطع کردم رفتم سمت خونه رومینا رو آماده 

کردم ورفتیم سمت دندونپزشکی کارش طول کشید 

نزديکای شب رسیديم خونه رومینارو گذاشتم 

رفتم بیمارستان عمو روصندلی نشسته بود با 
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ديدنم بلندشد سلام کردم جواب سلاممو داد 

 گفتم:مهساکو؟  

 .ديراومدی  _بردمش هتل..

 _کاره رومیناطول کشید...مهران در چه حاله؟  

_فرقی نکرده دکترش هنوز نرفته میخوای باهاش 

 حرف بزن بذاره بری تو ببینیش  

 _باشه بريم باهاش صحبت کنم  

رفتم اتاق دکتر 

بلندشد گفت:سلام 

بفرمايید بشینید  

سلام کردم ونشستم 

دکترگفت:امری 

 داشتین خانم ياری؟  

خواستم بدونم میشه مهران يعنی آقای _می

 محمدی رو ببینم  

 _خانم ياری ايشون تو کماست...  
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_میدونم میدونم...من رشتم تو مدرسه تجربی 

بوده اطلاعات پزشکیم زياده يه جا خوندم 

 کسی که تو کماست توانايی درک محیط رو داره  

_بله درسته ولی شما چه نسبتی دارين با 

 ايشون؟  

ی بگم گفتم:قرار بود ازدواج کنیم موندم چ

 همديگرو دوست داريم  

سری تکون داد گفت:اگه اينجوريه که میگید 

 باشه ولی کوتاه...تشريف بیارين  

خوشحال شدم ودنبال دکتر رفتم پرستار بهم 

لباس مخصوص داد پوشیدم وراهنمايیم کرد 

 رفتم جايی که مهران بستری بود.  

با ديدنش دلم آتیش گرفت اون شیلنگايی که 

بهش وصل بود واون سره تراشیدش که جراحیش 

کردن لوله هايی که تو سرش برای جريان خون 

فرو کرده بودن بدترين صحنه ای هست که يه 

 نفر میتونه از معشوقش ببنه.رفتم کنارش 

دستشو گرفتم گفتم:نامرد منو ترسوندی وقتی 

و باختم ولی گفتن خبره تصادفو دادن خودم

عملت با موفقیت بوده خیلی خوشحالم کرد 
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راستش ايمان داشتم چیزيت نمیشه پوست کلفت 

تر از اين حرفايی...مهران يادته وقتی 

کامران مرد گفتی بهت يه فرصت بدم من 

میخوام اين فرصتو بدم پس لازمه که 

برگردی...مهران من دوست دارم بی تو دوام 

ز مثل مرغ پرکنده نمیارم تو اين سه رو

 بودم...  

گفتم:خواهش میکنم ترکم نکن برگرد مهران 

 برگرد..  

پرستار 

اومد 

گفت:بیايد 

بیرون  

گفتم:باشه 

يه دقیقه 

 ديگه میام  
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پرستار رفت بیرون خم شدم سمت گوشش وآروم 

 گفتم:خیلی دوست دارم مهرانم  

اشکام سرازير شد ديدن مهران هم خوشحالم 

وضعیتش اذيتم  کرد هم ديدن اون

میکرد.لباسمو عوض کردم صورتمو شستم رفتم 

 بیرون عمو با ديدنم بلند شد گفت:چی شد؟  

 _هیچی با مهران حرف زدم...  

 تلفنم زنگ خورد نصرت بود جواب دادم:بله  

_شیوا خانم رومینا تب کرده با سعید آوردمش 

 بیمارستان نزديک خونه زود بیا اينجا  

 _باشه الان میام  

گوشیمو قطع کردم گفتم:عمو رومینا تب کرده 

 بايد برم هرچی شد بهم خبر بده  

منتظر جواب نشدم دويدم سمت ماشین وبا سرعت 

به سمت بیمارستان رانندگی کردم. رسیدم 

بیمارستان نصرت رو ديدم گفتم:نصرت بچم چش 

 شده؟  

_چیزيش نیست تبشو آوردن پايین ولی بايد يه 

 اره تب کنه  شب بمونه ممکنه دوب
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 _چطور شد؟  

_از وقتی اومد همش میگفت گرممه ديدم تب 

داره پاشويش کردم قرص هم دادم تبش پايین 

نیومد ترسیدم چیزيش بشه آوردم اينجا 

خداروشکر دکترگفت به موقع آوردين تبشو 

 آوردن پايین الان تو اتاقشه  

 _بريم ببینمش  

وکیفمو رفتیم اتاقش با ديدنم لبخندزد دويدم 

ش کردم گفتم:مامان حصارانداختم رو صندلی و

 نگرانم کردی چی شدی؟  

_نمیدونم از مدرسه اومدم همش گرمم بود ولی 

الان گرمم نیست دکترا بهم آمپول زدن خوب 

 شدم  

 _نترسیدی که؟  

 _آمپول مگه ترس داره من قويم  

خنده ای کردم لپشو کشیدم گفتم:قربون دختر 

 شجاعم برم  

م بلندشدم با کلی اصرار نصرت وسعید رو ازجا

فرستادم خونه وخودم پیشه رومینا موندم.کم 
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کم خوابش برد منم لب تابم که همراهم بود 

روشن کردم کارامو انجام دادم چون دکتر گفت 

همراه بايد بیدارباشه اينم تنها راه بود 

بیدار باشم.ساعتو نگاه کردم چهار بود 

اموش کردم چشمام میسوخت لب تاب رو خ

روکاناپه ای که تو اتاق بود دراز کشیدم به 

 پشت خوابیدم که زياد خوابم عمیق نشه.  

بیدار شدم گوشیمو نگاه کردم ساعت نزديکای 

شیش بود رفتم دستشويی صورتمو شستم واز 

اتاق رفتم بیرون زنگ زدم عمو با صدای 

 خوابالويی جواب داد:بله  

 _خواب بودين؟؟  

خونه به نصرت گفتم امروز _آره...اومدم 

 بمونه بیمارستان  

 _ببخشید نمیدونستم خوب بخوابید  

 _خدافظ  

 قطع کردم زنگ زدم نصرت جواب داد:بله  

 _سلام نصرت...مهران در چه حاله؟  
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_ديشب مثل اينکه 

حرکت داشته ولی 

هنوز بیهوشه  

بهترين خبری بود که 

میشد امروز بهم بدن 

 گفتم:مطمنی؟  

يه خانمه که از اتاقش اومد بیرون  _آره از

 پرسیدم گفت...رومینا چطوره؟  

_اتفاقی نیافتده الان خوابه فکر کنم امروز 

 مرخص شه...کاری نداری؟  

 _نه خدافظ  

 _خدافظ  

قطع کردم.باشنیدن اين خبر انگار دنیارو 

بهم دادن رفتم داخل اتاق لوازم آرايشمو 

از کیفم درآوردمو يکم آرايش کردم سره کیفم 

بودم که پرستار اومد گفت:ديشب بیدار شد 

 بگه گرمه يا سرده؟  
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 _نه تا همین الان خواب بوده  

 _پس مشکلی نیست امروز مرخصش میکنن  

 _ممنون  
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يه ساعتی گذشت رومینا بیدار شد.کارای 

ترخیص رو انجام دادم رفتیم خونه رفتم پیش 

آرشام يک ساعتی با اون بودم بعد رفتم حموم 

اومدم بیرون زنگ زدم شرکت تمام جلسه هامو 

کنسل کردم نیاز به خواب داشتم دوسه روزه 

درست حسابی نخوابیدم.ولو شدم رو تخت وبا 

 م.  فکر مهران به خواب رفت

   

بعدازظهر با صدای تلفنم بیدارشدم آرزو به 

دل موندم يه بار وقتی خونم اين گوشیم زنگ 

نخوره به سختی بر داشتم شماره ناشناس بود 

 جواب دادم:بله  

 _خانم شیوا ياری؟  

 _بله خودم هستم  

_خانم مهسا محمدی فوت کردن شماره ای که 

برای رزرو اينجا دادن برای شما بوده با 

شما تماس گرفتیم خبر بديم چه نسبتی داشتین 

 باهاشون؟  _دوست چندسالم بودن  
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_تسلیت میگم...بردنشون سردخونه ولی برای 

 کارای تسويه وتحويل وسايل بیاين هتل  

 _باشه خدافظ  

 _خدانگهدار  

خبرشوکه کننده ای بود همینو کم داشتم که 

مهسا اين وسط بمیره از جام بلند شدم دست 

رتمو شستم لباسمو عوض کردم رفتیم وصو

پايین به سعید گفتم سوئیچ ماشینمو بیاره 

 نصرت گفت:کجا میری؟  

_از هتل بهم زنگ 

زدن گفتن مهسا 

فوت شده  دستشو 

زد به صورتش 

گفت:ای وای 

 چرا؟  

_نمیدونم شايد به خاطره مريضیش بوده تومور 

 بدخیم داشت  
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_ای وای دختره جوون..چطوری میخوای به 

 رومینا بگی  

_نمیدونم...میشه تو بگی نمیدونم چطوری بهش 

 بگم  

باصدای پارس کتی دويدم به سمت باغ رفتم سمت 

صداش ديدم وايستاده رويه مرده که به پشت 

رو زمین بود از تفنگی که اونجا بود فهمیدم 

 طرف برای دزدی يايه کاره خلافی اومده از

کیفم دستکش درآوردم اسلحه رو برداشتم به 

کتی گفتم بره اونور به مرده گفتم:برای چی  

 اومدی اينجا؟  

چیزی نگفت گفتم:هم تفنگ دستمه برای راحت 

کردنت هم سگم هست برای لت پار کردنت هم 

اينکه میتونی حرف بزنی وهیچیت نشه کدومو 

 انتخاب میکنی؟  

 

 حسابش برس  بازم چیزی نگفت گفتم:کتی به 

پاهاشو جمع کرد دستشو آورد بالا گفت:باشه 

 باشه میگم فقط بگو اين بره اونور  

 _کتی بیا اينجا...حالا حرف بزن  
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 _منو نادر محمدی فرستاده  

 _برای چه کاری؟  

_کشتن تو گفت شیوا رو بکش پوله خوبی بهت 

 میدم  

گوشیمو رو حالت رکورد گذاشته بودم قطع کردم 

 جات تکون نمیخوری   گفتم:از

زنگ زدم پلیس وگزارش دادم.يکم بعد اومدن 

صدايی که ضبط کردم رو به پلیس دادم اسلحه 

هم تحويل دادم ازدوربینايی که بین درختا 

بود تصاوير ضبط شده رو ديدن وشکايت کردم 

اون مرد هم دستگیر کردن.کارای شکايت 

وکلانتری تا  شب طول کشید ديگه نشد برم هتل 

تم تو خونه بعداز شام رفتم اتاق کارم رف

نشستم رو صندلی.مغزم داره سوت میکشه چرا 

تو زندگیم آرامش ندارم مشکل رو مشکل میاد 

خسته شدم.نقشه هامو کشیدم ساعت سه رفتم تو 

 رخت خوابم چون خسته بودم زود خوابم برد.  

با صدای گريه آرشام بیدار شدم اسپیکرو 

ش کردم حصارتاقش وگوشیمو برداشتم رفتم ا

وبهش شیر دادم ساعتو نگاه کردم ساعت هفت 
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بود به چهره معصوم آرشام نگاه کردم لبخند 

زدم گفتم:به خاطر مشکلاتم رسیدگیم به توهم 

 کم شده ببخشید پسرم  

گوشیم کنارم بود برش داشتم زنگ زدم به عمو 

 که ديشب رفت بیمارستان جواب داد:بله  

 _سلام عمو شبح بخیر  

 _سلام دخترم صبح توهم بخیر   

 _چه خبر؟  

_همون حرکتی که ديروز کرد همونه ديگه عکس 

 العملی نشون نداده  

 _باشه...خدافظ  

 _خدافظ  

قطع کردم.آرشام هم سیر شد جاشو عوض کردم 

گذاشتم تو تختش ورفتم اتاقم دوش گرفتم 

رفتم تو اتاق غذاخوری نشستم نصرت داشت 

 :رومینا مدرسس؟  آبمیوه میريخت گفتم

 _آره سعید بردش مدرسه  
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صبحانمو خوردم از خونه زدم بیرون سوار 

ماشین شدم رفتم سمت هتل مدارکمو نشون دادم 

تصويه حساب کردم و وسايل مهسا رو گرفتم 

راه افتادم سمت سردخونه روال قانونی انجام 

شده قرار شد فردا دفنش کنن زنگ زدم جاسم 

و اين چیزارو زود انجام بهش سپردم کارای قبر

بده رفتم شرکت.تا شب کارام طول کشید ساعت 

هشت رفتم بیمارستان دکترش نبود نذاشتن برم 

داخل از پشت شیشه ديدمش يک ساعتی اونجا 

بودم وتودلم باهاش حرف زدم راه افتادم سمت 

خونه.با بازی بابچه ها سرگرم شدم چندساعتی 

دشون رفتم از مشکلاتم خارج شدم بعداز خوابون

 اتاق خودم به جاسم زنگ زدم جواب داد:بله  

 _کاری که گفتم امروز انجام دادی؟  

_حله فردا دم غسال خونه همو میبینیم بهت 

 نشون میدم قبرش کجاست  

 _باباش نمیشه فردا آزادشه؟  

 _با يه مامور میشه بیاد  

صبا کاظمی شیوا

niceroman.ir



   - 

  
      

  

  

  

_آمادگی داشته باش ممکنه از دست ماموره 

فرار کنه عمو سالار وسعید هم میگم بیان فردا 

 میبینمت  

 _خدافظ  

 قطع کردم ورفتم تو رخت خواب.  

   

تدفین مهسا خالی از آدمی بود فقط پنج نفر 

بوديم از آشناهاشم فقط باباش بود بعداز 

تدفینش پدرشو میخواستن ببرن بهم گفت:شیوا 

 يه خواهشی ازت دارم  

 _بفرمايید  

_مهران بهوش اومد بزار حالش خوب شد ماجرای 

 منومهسارو بگو   

_شما نمیگفتینم نمیگفتم دوست ندارم 

 ناراحتش کنم  

_منو ببخش جلوی شماهارو گرفتم واون 

کامرانو انداختم توجونت که پسرمو به خیالم 

بدبخت نکنم ولی اشتباه کردم تو بیشتراز 

 خانوادش نگرانشی  
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 _پس دوستیه منو مهرانو شمابه کامران گفتین؟  

سرشو به علامت تايید بالا پايین کردگفتم:حق 

ه دارين شوهر داشتم فکر میکردين عشقه پوچی

ولی کارای بعداز مرگ کامران رو درک نمیکنم 

من که همه جور شرايطی براتون مهیا کردم 

 چرا باهام اين کارو کردين؟  

_طمع مهسا...مهسا همیشه بهت حسادت میکرد 

به کارات تصمیمات موقعیتی که داری به اينکه 

کامران اينقدر عاشقته وشوهر توهست...طمع 

باتلاق که اون بچه هممون رو انداخت تو 

هرچقدردست وپا زديم بیشتر فرو رفتیم منو 

ببخش دخترم نتونستم از امانتی بابات خوب 

 نگه داری کنم  

۶ 
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سرشو انداخت پايین گفتم:شمارو مثل پدرم 

 میدونستم ولی لیقاتشو نداشتین  

پشتمو کردم مامور هم اونو برد برام سخت بود 

کسی که مثل پدرم میدونستم کسی که بهم بال 

وپر داد رو قبول کنم قصد جونمو کرد به 

اموالم چشم دوخت مجبورم کرد چشمامو رو تمام 

محبتاش ببندم سخته خیلی سخته.عمو سالار اومد 

 سمتم گفت:دخترم بیا بريم  

شما با صورتمو برگدوندم سمتش گفتم:

جاسم بريد من جايی کار دارم بعدش میرم 

بیمارستان دير میام خونه  باشه گفت 

 وسه تايی رفتن.  

بالاسرقبر مهسا نشستم گفتم:دارم به اين 

فکرمیکنم چطوری توروی رومینا نگاه کنم 

وقتی میپرسه مامان مهسام مرد ومنم مجبورم 

بگم آره نمیدونم چطوری میتونم دل اون 

نم...نمیدونم چطوری به مهران دخترو بشکو

بگم خواهری که عاشقش بودی ديگه نیست دوست 

چندسالم نیست کسی نیست باهاش کل کل کنم 

کسی نیست بهم حسودی کنه منم به حسوديش 
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بخندم کسی که جای خواهرامو پرکرد ديگه 

نیست...مهسا با رفتنت خیلیارو ناراحت کردی 

س بی معرفت قرار بود رومینارو باهم عرو

کنیم قراد بود ساقدوش عروسی من ومهران شی 

 چرا زود رفتی چرا...  

اشکام سرازيرشد دوتا دستمال درآوردم 

بايکی اشکمو پاک کردم با يکی بینیمو.بلند 

شدم خدافظی کردم ورفتم سوار ماشین شدم 

راه افتادم سمت شرکت يه سری امضا که لازم 

بود رو ازم گرفتن وبعدش رفتم بیمارستان 

انس گرفتم نصرتو فرستادم خونه.رفتم پیش آژ

دکتر مهران تو اتاقش نبود از پرستار 

پرسیدم گفت بالا سره مريضه رفتم نشستم تا 

 بیاد.  

يکم بعد دکتر اومد لبخندی زدگفت:سلام خانم 

 ياری مژدگونی بدين  

 _مهران بهوش اومده؟  

 _بله کاملا هم بهوشه همشم اسم شمارو میگه   

نیشم تابناگوش بازشد  خوشحال شدم

 گفتم:میتونم ببینمش؟  
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_خیلی کوتاه...اگه شرايطش نرمال باشه 

فردا از بخش مراقبتهای ويژه منتقل میشه 

 اون موقع همش میتونید پیشش باشید  

 _خیلی ممنون دکتر  

دويدم سمت اتاقش لباس مخصوص پوشیدم رفتم 

تو مهران با ديدنم لبخند زد از خوشحالی 

ش کردم گفتم:شوخی حصارام جمع شد اشک توچشم

شوخی داشتی ولم میکرديا  ماسکشو برداشت 

 گفت:تا حلوای تورو نخورم نمیرم  

آروم زدم به بازوش گفتم:خوب از موقعیتت 

استفاده میکنیا به اين فکر کن مرخص شی چه 

 بلايی سرت میارم  

_يا ابلفضل از الان تهديدات شروع شد خدا به 

 خیر بگذرونه  

 _کچل  

 _کچل؟چرا کچل؟  

 _نصفه سرتو تراشیدن خونريزی داشتی تو مغزت  
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_پس قیافم الان خنده داره سربازی رفتم همه 

 میخنديدن کچل میشم عین منگلا میشم  

 _منگله خودمی عشقم  

خنديد به سرفه افتاد ماسکو گذاشتم براش 

پرستار اومد گفت وقت تمومه گفتم:فردا 

 میبنمت عزيزم  

پیشونیشو بوس کردم واونم لبخند تحويلم داد 

بعدش اومدم بیرون خیلی خوشحال کننده است 

عشقت برگرده پیشت انگار کلی امید بهت تزريق 

میکنن.زنگ زدم نصرت خبرو دادم خیلی خوشحال 

شد رفتم خونه با خیال راحت سرمو گذاشتم رو 

 بالشت وخوابیدم.  

   

مانتو  صبح با انرژی پاشدم دوش گرفتم يه

سفید شلوار سفید ويه کفش پاشنه بلند مشکی 

وروسری مشکی پوشیدم سوار ماشین شدم رفتم 

شرکت جلسه داشتم شرکتی که قراره مهران 

ادارش کنه نشستیم دوره میز هیات مديره 

 گفتم:خب جلسه رو شروع کنیم وقتم کمه  

آقای نديمی:خانم ياری شما آقای مهران محمدی 

اينجا منصوب کردين ولی  رو به عنوان مديره
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ايشون فقط همون روزی که باشما بودن اومدن 

 يه مدير نبايد اينقدر بی مسئولیت باشه  

خانم رئیسی:منم با ايشون موافقم شما که 

چندساله تو شرکت مشغول کاريد میدونید اين 

چیزارو چرا همچین آدمی رو انتخاب کردين 

فقط به خاطر علاقتون بهم بهشون اعتماد 

 ردين وهمچین مقامی بهشون دادين  ک

گفتم:به خاطر علاقه واين چیزا نبوده اين 

قابلیت هم درشون ديدم که به مديريت هیات 

مديره منصوب کردم درضمن ايشون مسئولیت 

 پذرين مشکلی دارن موقتا نمیتونن بیان  

آقای کريمی:من سايقه کاريشون رو خوندم 

ه بخش ايشون هیچ تجربه ای تو مديريت حتی ي

کوچیک تو شرکت نداشته وفقط به مهندس 

اجرايی بودن يه مهندس که کارش کلا تو 

ساختمون بوده چطوری از پس کارای اداری يه 

 شرکت به اين بزرگی برمیاد   

 گفتم:شما منو قبول دارين؟  

آقای کريمی:اين چه حرفیه خانم ياری شما 

 چندساله مدير ما هستید  
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نصبی میدم علاوه بر گفتم:خب پس من به کسی م

توانايیاش چیزايی هم بهشون ياد میدم بابت 

مديريت نگران نباشید هرچیزی که ندونن من 

 بهشون میگم  

 خانم رئیسی:مسئولیت خالی کردن هم جزوشه؟  

گفتم:خانم رئیسی چرا اينقدر تاکید داريد 

بگید بی مسئولیتن...ايشون مشکلی دارن که 

 نیومدن  

يکم صداشو برد بالا گفت:بیشتر از يک هفتس 

بدون هیچ دلیل وهیچ خبری نیومدن  شما به 

اين میگید مسئولیت پذيری  گفتم:خانم رئسی 

فقط شما داريد مخالفت میکنید چون با 

درخواست رياستتون مخالفت کردم اينقدر 

 ايراد میگیريد به آقای محمدی  

 _چه ربطی داره  

نی که گفتم آقای محمدی _ربط داره شما از زما

نماينده من تو مديريت هستن شما به طور 

مداوم باهام تماس میگیريد وگلايه 

میکنین...اگر به ايراد های الکیتون ادامه 
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بدين سهامتون رو میگیرم واز شرکت بیرون 

میکنم...لازم به يادآوريه که سهامی که بهتون 

دادم قرض بوده زمانش هم تموم شده کاری 

ه مجبورشم از مقامتون کنار بذارمتون  نکنین ک

عصبانی شده بود چیزی نگفت آقا نجفی گفت:خب 

 الان آقای محمدی کجان؟  

_هفته پیش تصادف کردن ولی 

حالشون بهتره هفته های آينده 

برمیگردن سره کارشون  آقای 

 کريمی:کدوم بیمارستانن؟  

_نیازی به ملاقات نیست همین که تو شرکت 

کنید کافیه...اگر مسئله ديگه باهاش همکاری 

ای برای مطرح کردن نداريد جلسه رو تموم کنم 

 شرکت ديگه کار دارم  

 _نه  

_پس ختم جلسه خسته 

نباشید...آقای 
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نجفی بیايد اتاقم  

از جام بلند شدم 

رفتم اتاقم نجفی 

 هم پشتم اومد.  

بالاسرقبر مهسا نشستم گفتم:دارم به اين 

مینا نگاه کنم فکرمیکنم چطوری توروی رو

وقتی میپرسه مامان مهسام مرد ومنم مجبورم 

بگم آره نمیدونم چطوری میتونم دل اون 

دخترو بشکونم...نمیدونم چطوری به مهران 

بگم خواهری که عاشقش بودی ديگه نیست دوست 

چندسالم نیست کسی نیست باهاش کل کل کنم 

کسی نیست بهم حسودی کنه منم به حسوديش 

جای خواهرامو پرکرد ديگه بخندم کسی که 

نیست...مهسا با رفتنت خیلیارو ناراحت کردی 

بی معرفت قرار بود رومینارو باهم عروس 

کنیم قراد بود ساقدوش عروسی من ومهران شی 

 چرا زود رفتی چرا...  

اشکام سرازيرشد دوتا دستمال درآوردم 

بايکی اشکمو پاک کردم با يکی بینیمو.بلند 

رفتم سوار ماشین شدم شدم خدافظی کردم و
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راه افتادم سمت شرکت يه سری امضا که لازم 

بود رو ازم گرفتن وبعدش رفتم بیمارستان 

آژانس گرفتم نصرتو فرستادم خونه.رفتم پیش 

دکتر مهران تو اتاقش نبود از پرستار 

پرسیدم گفت بالا سره مريضه رفتم نشستم تا 

 بیاد.  

يکم بعد دکتر اومد لبخندی زدگفت:سلام خانم 

 ياری مژدگونی بدين  

 _مهران بهوش اومده؟  
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 ۵١ 0 

  

 _بله کاملا هم بهوشه همشم اسم شمارو میگه   

خوشحال شدم نیشم تابناگوش بازشد 

 گفتم:میتونم ببینمش؟  

_خیلی کوتاه...اگه شرايطش نرمال باشه 

فردا از بخش مراقبتهای ويژه منتقل میشه 

 اون موقع همش میتونید پیشش باشید  

 _خیلی ممنون دکتر  

دويدم سمت اتاقش لباس مخصوص پوشیدم رفتم 

تو مهران با ديدنم لبخند زد از خوشحالی 

ش کردم گفتم:شوخی حصاراشک توچشمام جمع شد 

لم میکرديا  ماسکشو برداشت شوخی داشتی و

 گفت:تا حلوای تورو نخورم نمیرم  

آروم زدم به بازوش گفتم:خوب از موقعیتت 

استفاده میکنیا به اين فکر کن مرخص شی چه 

 بلايی سرت میارم  

_يا ابلفضل از الان تهديدات شروع شد خدا به 

 خیر بگذرونه  

 _کچل  
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 _کچل؟چرا کچل؟  

 يزی داشتی تو مغزت  _نصفه سرتو تراشیدن خونر

_پس قیافم الان خنده داره سربازی رفتم همه 

 میخنديدن کچل میشم عین منگلا میشم  

 _منگله خودمی عشقم  

خنديد به سرفه افتاد ماسکو گذاشتم براش 

پرستار اومد گفت وقت تمومه گفتم:فردا 

 میبنمت عزيزم  

پیشونیشو بوس کردم واونم لبخند تحويلم داد 

بیرون خیلی خوشحال کننده است  بعدش اومدم

عشقت برگرده پیشت انگار کلی امید بهت تزريق 

میکنن.زنگ زدم نصرت خبرو دادم خیلی خوشحال 

شد رفتم خونه با خیال راحت سرمو گذاشتم رو 

 بالشت وخوابیدم.  

   

صبح با انرژی پاشدم دوش گرفتم يه مانتو 

سفید شلوار سفید ويه کفش پاشنه بلند مشکی 

ری مشکی پوشیدم سوار ماشین شدم رفتم وروس

شرکت جلسه داشتم شرکتی که قراره مهران 
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ادارش کنه نشستیم دوره میز هیات مديره 

 گفتم:خب جلسه رو شروع کنیم وقتم کمه  

آقای نديمی:خانم ياری شما آقای مهران محمدی 

رو به عنوان مديره اينجا منصوب کردين ولی 

بودن اومدن  ايشون فقط همون روزی که باشما

 يه مدير نبايد اينقدر بی مسئولیت باشه  

خانم رئیسی:منم با ايشون موافقم شما که 

چندساله تو شرکت مشغول کاريد میدونید اين 

چیزارو چرا همچین آدمی رو انتخاب کردين 

فقط به خاطر علاقتون بهم بهشون اعتماد 

 کردين وهمچین مقامی بهشون دادين  

گفتم:به خاطر علاقه واين چیزا نبوده اين 

قابلیت هم درشون ديدم که به مديريت هیات 

مديره منصوب کردم درضمن ايشون مسئولیت 

 پذرين مشکلی دارن موقتا نمیتونن بیان  

آقای کريمی:من سايقه کاريشون رو خوندم 

ايشون هیچ تجربه ای تو مديريت حتی يه بخش 

به مهندس کوچیک تو شرکت نداشته وفقط 

اجرايی بودن يه مهندس که کارش کلا تو 
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ساختمون بوده چطوری از پس کارای اداری يه 

 شرکت به اين بزرگی برمیاد   

 گفتم:شما منو قبول دارين؟  

آقای کريمی:اين چه حرفیه خانم ياری شما 

 چندساله مدير ما هستید  

گفتم:خب پس من به کسی منصبی میدم علاوه بر 

ايی هم بهشون ياد میدم بابت توانايیاش چیز

مديريت نگران نباشید هرچیزی که ندونن من 

 بهشون میگم  

 خانم رئیسی:مسئولیت خالی کردن هم جزوشه؟  

گفتم:خانم رئیسی چرا اينقدر تاکید داريد 

بگید بی مسئولیتن...ايشون مشکلی دارن که 

 نیومدن  

يکم صداشو برد بالا گفت:بیشتر از يک هفتس 

دلیل وهیچ خبری نیومدن  شما به بدون هیچ 

اين میگید مسئولیت پذيری  گفتم:خانم رئسی 

فقط شما داريد مخالفت میکنید چون با 
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درخواست رياستتون مخالفت کردم اينقدر 

 ايراد میگیريد به آقای محمدی  

 _چه ربطی داره  

_ربط داره شما از زمانی که گفتم آقای محمدی 

ما به طور نماينده من تو مديريت هستن ش

مداوم باهام تماس میگیريد وگلايه 

میکنین...اگر به ايراد های الکیتون ادامه 

بدين سهامتون رو میگیرم واز شرکت بیرون 

میکنم...لازم به يادآوريه که سهامی که بهتون 

دادم قرض بوده زمانش هم تموم شده کاری 

نکنین که مجبورشم از مقامتون کنار بذارمتون  

د چیزی نگفت آقا نجفی گفت:خب عصبانی شده بو

 الان آقای محمدی کجان؟  

_هفته پیش تصادف کردن ولی 

حالشون بهتره هفته های آينده 

برمیگردن سره کارشون  آقای 

 کريمی:کدوم بیمارستانن؟  
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_نیازی به ملاقات نیست همین که تو شرکت 

باهاش همکاری کنید کافیه...اگر مسئله ديگه 

ای برای مطرح کردن نداريد جلسه رو تموم کنم 

 شرکت ديگه کار دارم  

 _نه  

_پس ختم جلسه خسته 

نباشید...آقای 

نجفی بیايد اتاقم  

از جام بلند شدم 

رفتم اتاقم نجفی 

 هم پشتم اومد.  

شستم اشاره کردم بشینه گفت:امری پشت میزم ن

 داشتین  

پرونده از کشوم درآوردم گفتم:اينا مربوط 

به يکی از معدنامون هست چون مهندس معدن 

هستید فعلا بهش رسیديگی کنید تا شرکت جمع 
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وجورشه ومهندسای لازم رو استخدام کنم مشکلی 

 که نداريد  

 _نه  

 د  _حقوقش هم جداگانه میگیريد...میتونید بري

بلندشد رفت وسايلمو جمع کردم رفتم پايین 

ماشینمو آوردن سوار شدم.از حرفای رئیسی 

کلافه شدم فقط چون با رياستش مخالفت کردم 

هرکاری میخوام بکنم مخالفت میکنه ايرادای 

بنی اسرائیلی میگیره رو اعصابم میره همش 

ولی ديگه فکرنکنم دهنشو باز کنه يه سهام 

یتونه بگذره.رسیدم شرکت پر ارزش رو ازش نم

اولم اونجا هم جلسه داشتم تا يکم طول کشید 

رفتم خونه ناهار خوردم وسمت بیمارستان راه 

افتادم.امروز بردنش بخش راحت میتونم 

ببنمش.گل وکمپوت خريدم رفتم اتاقش خوابیده 

بود وسايلو کنار در گذاشتم که با صدای 

و مشبی بلند نشه ونشستم رو کاناپه ای که ت

اتاق بود سه ساعتی شد تا منتظر شدم بیدار 

شد با ديدنم لبخند زد بلند شدم رفتم سمتش 

ش کردم لپمو بوس کرد خجالت کشیدم حصار
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خنديد گفتم:خوب سو استفاده میکنی از 

 موقعیتت  

 _آره دقیقا  

گل وکمپوت رو برداشتم وهرکدومو گذاشتم 

تو جاشون کمپوت گرم رو دوست داشت يکیشو 

باز کردم وبهش دادم گفتم:با دکترت حرف 

زدم اگه حالت به همین شکل خوب شه آخر 

 هفته مرخصی  

 _تو خونم رسیديگیت اينحوريه  

 _بزنمشا بچه پرو  

خنديد يکم بعد گفت:وقتی 

تصادف کردم ترمزنگرفت 

دستکاری شده بود آره؟  

سرمو انداختم پايین 

گفتم:آره  _مشخص شد کی 

 کرده؟  

صبا کاظمی شیوا

niceroman.ir



   - 

  
    

  
 ۵١ 8 

  

 _حالا بعدا درباره اين چیزا حرف میزنیم  

 _بابام کرده که نمیگی آره؟  

جیزی نگفتم خواستم از جام بلند شم دستمو 

ين گرفت گفت:خبر داشتم بابام میخواست ا

کارو کنه اون روزم داشتم میرفتم يقشو 

بگیرم که از خوش شانسیت همون ماشین خراب 

 رو برداشتم   

 _چرا چیزی بهم نگفتی  

_نخواستم ناراحتت کنم...الانم پلیس بیاد 

حتما شکايت میکنم نمیخوام تو زندگیت 

 مزاحمتی درست کنه  

 _مهران...  

آدم _شیوا هرچیم اصرار کنی من ديگه با اون 

خوب نمیشم هیچ وقت پدر خوبی برام نبوده 

ونیست برای مهسا هم خوب نبوده زندگی اونو 

همین مرتیکه خراب کرده اگه تحريکای اون 

نبود مهسا هیچ وقت سمت شرکتت نمیومد که يه 

وقت قضیشو با کامران نفهمی چه برسه بخواد 

سهام رومینارو بگیره...راستی مهسا چه خبر 

 گشته زندان  فکر کنم الان بر
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اينو گفت دلم آتیش گرفت مهران با تمام 

ماجراهاش با خواهرش اونو خیلی دوست داشت  

چطوری میتونم بهش بگم کاشکی زمین دهن 

بازکنه منو بکشه پايین چیزی نگم مهران 

دستمو گرفت گفت:شیوا چی شده چرا 

 ساکتی؟...شیوا عزيزم بگو...  

به چشمای نگرانش نگاه کردم 

 سا....مهسا فوت کرده  گفتم:مه

دستم که تودستش بود رها کرد تو چشماش اشک 

 جمع شد گفت:جدی نمیگی؟؟  

 _متاسفانه جدی میگم  

 _چطوری شده؟  

_گرفتگی عروق...تو هتل بود اينحوری 

 شد...پدرت هم اون لو داد  

 _آبجیم مرد؟؟؟تنهاشدم؟؟؟  

 _مهران...  

 اشم  _شیوا تنهام بذار امروز میخوام تنها ب

وقتی عصبانی وناراحته سعی میکنه تنها باشه 

کسی رو ناراحت نکنه حرفی نزدم کیفمو 
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برداشتم رفتم بیرون تو سالن نشستم وسرمو 

به ديوار تکیه دادم ونفسمو بیرون 

دادم.چقدر سخته همچین خبری بدی رو 

بگی.گوشیم زنگ خورد شماره ناشناس بود جواب 

 ندادم.  

   

ساعت ده بود که رفتم تو اتاق مهران با 

 ديدنم تعجب کردگفت:تو هنوز نرفتی خونه؟؟  

 _مگه میتونم اينجوری تنها بذارمت  

درو بستم رفتم تو گفتم:حالا از کجا فهمیدی 

 نرفتم؟  
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_تیپت همونه چهرتم 

معلومه خواب بعر از 

ظهر نداشتی  خنديدم 

گفتم:قربونت برم 

تیز هوش...الان حالت 

 چطوره؟  

_خوبم تنها بودن بهم کمک کرد...بیا بشین 

 اينجا  

کنارش رو تخت نشستم گفت:تصادفه کارسازبوده 

 خیلی خوب شدی باهام  

 _مگه قبلا چطوری بودم؟  

 _ابراز علاقه نمیکردی الان میکنی  

_اون موقع که بهم زنگ زدن گفتن تصادف کردی 

حالم بد شد تواين مدت هم که بیهوش بودی 

خوابم نمیبرد نگرانت بودم  درست حسابی

تازه فهمیدم بیشتراز چیزی که فکر میکردم 

 دوست دارم  
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 _پس اون چیزی که بهش نرسیدی من بودم هان؟  

با تکون دادن سرم تايید کردم منو کشید 

جلو پیشونیمو بوس کردگفت:تنها بودنت 

کنارم بهم توان تحمل مشکلاتو میده...کی 

 مرخصم میشم؟  

 لا مهمونی اينجا  _دکترت گفت فع

 _حدسم میگه اوضاع شرکت بهم ريخته آره؟  

_چه جورم...دعوام شد با يکی از اعضای هیات 

 مديره  

خنديد گفت:مرخص شم يه حالی ازشون میگیرم 

 خانممو چرا عصبانی کردن  

 _حالا نمیخواد غیرتی شی  

تخت دستشو رو تخت کوبید  حصارخودشو کشوند 

 ی؟  گفت:امشبو بهم قرض مید

 _بدهیمو میدم  

 لبخندزدمو کنارش دراز کشیدم.  

صبح با صدای نفساش بلند شدم نفساش غیر عادی 

بود صداش 
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کردم:مهران...مهران...عزيزم...مهران 

 بلندشو  

گیج بود انگار صدامو نمیشنید سريع از جام 

بلندشدم رفتم بیرون اتاق به پرستار خبر 

م کردن دادم دکترا که اومدن از اتاق بیرون

ويه سری دستگاه آوردن قلبم داشت میمود 

دهنم چی شده هرچیم میپرسم چیزی بهم 

نمیگن.کل راهرو رو راه رفتم وقتی يکی از 

دکترا اومد بیرون دويدم سمتش گفتم:دکترچی 

 شده؟  

 _الان خوبه ولی منتقل میکنیمش آی سی يو  

 

_شما که ديروز بهم گفتید وضعیتش خوبه چرا 

 امروز چیزه ديگه ای میگید؟  

_بهتون گفتم هنوز کاملا خوب نشدن هرلحظه 

ممکنه يه شوکه عصبی تحريکش کنه امیدتون 

 که مشکلی پیش نمیاد   Vبه خدا باشه ايشا

تلفنم زنگ خورد از بانک بود پوله وامی که 

رکت از داده بودن میخواستن بايد میرفتم ش

طرفی مهران هم نمیخواستم ول کنم ولی چاره 
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ای نبود زنگ زدم نسرين بیاد.نسرين که اومد 

با سرعت رفتم سمت شرکت رفتم تو دفترم 

نماينده بانک هم پشت سرم اومد نشستم گفتم: 

مگه سه هفته ديگه وقته پرداخت نیست چرا 

 الان اين پولو میخواين؟  

بحران مالی _متاسفانه شنیديم شرکتتون با 

روبه روهست ماهم نمیتونیم اين ريسک رو 

 بکنیم وپولمونو از دست بديم  

_آقای شرفی تاحالا شده ما قسطامونو پرداخت 

 نکنیم؟  

 _خیر ولی..  

_اين دفعه هم به موقع پرداخت میشه شما 

 نگرانش نباشید  

 _متاسفم تا آخر اين هفته پول رو تسويه کنید  

ی میزندا...هفصدمیلیون _آقای شرفی شمام حرف

يک باره چطوری پرداخت کنم خواهش میکنم 

 همچین فشاری به شرکت وارد نکنید  

 _منافع خودمون هم بايد توجه کنیم  

_حداقل بذاريد سره قسط سوم که سه هفته ديگس 

دوتا قسطو بدم امکانش نیست همچین پولی 

صبا کاظمی شیوا
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پرداخت کنم همه ی پولا تو کاره خواهش میکنم 

 ای بکنید   يه مذاکره

 _بذاريد ببینم چی میشه  

تلفنشو برداشت زنگ زد واز اتاق رفت 

بیرون.سرمو بردم بین دوتا دستام همینو کم 

داشتم که خدارو شکر اينم اضافه شد مشکلاته 

من تموم بشو نیستن.با اومدن آقای شرفی 

ازافکارم بیرون اومدم گفت:حداکثر تا سه 

 هفته ديگه تسويه کنید  

 _همینم خوبه ممنون  

_امیدوارم 

عقب نیفته 

خدانگهدار  

بلندشدم 

وگفتم:خدان

 گهدار  
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بعداز رفتنش تلفنو برداشتم به منشی گفتم 

 مسول مالی شرکت رو بگه بیاد.  

واقعا داشتم ديوونه میشدم تا بعدازظهر تو 

شرکت کار کردم رفتم خونه حمام کردم لباسمو 

ووقتی  عوض کردم با بچه هام بازی کردم

خوابیدن رفتم بیمارستان.مهران بیهوش بود 

وديدنش عذابم میداد نمیخوام از دستش بدم 

 تازه بدستش 

 

آوردم خدا نکن اين کارو،نکن توان تحمل 

اين عذابو ندارم.عمو سالار اومد پیشم 

ورفتیم تو کافی شاپ بیمارستان نشستیم 

عمو گفت:تاحالا اينقدر سردرگُرم نديده 

 بگو دخترم   بودمت چی شده

آهی کشیدم گفتم:عمو حجم مشکلات داره لهم 

میکنه...مهران اين وضعه شرکتم بحران مالی 

داره بانک داره بهم فشارمیاره پولشو 

زودتراز موعد بدم بچه هام که جای خود دارن 

بهشون وقت نمیکنم برسم...خسته شدم عمو 

 توانم داره تموم میشه  

صبا کاظمی شیوا
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_اين حرفو نزن تو همیشه صبروتحملت 

بالابوده همیشه به اولفضل میگفتم اين 

دخترت بین بچه هات استثناست صبورتر 

وباهوش تروبا درايت تره...اين حرفات 

 تصوراتمو از بین میبره که  

_آخه عمو اينا خارج از توانمه خسته شدم فقط 

 میخوام زودتر تموم شه  

_تموم میشه  با يه پايان خوب تو امیدت به 

خدا باشه...الانم برو خونه استراحت کن من 

 اينجا هستم چیزی بشه بهت میگم  _عمو..  

_دخترم حرف گوش کن...اصلا با بچه هات فردا 

 برو گردش  

_نه نمیتونم شرکت بهم ريخته اوضاع نابسمان 

شرکت درست شه اون موقع میتونم به اين چیزا 

 کنم   فکر

_به هرحال نمیذارم امشب دوراز خونه 

باشی..مسعود اينجاست میبرتت خونه رو شرکتت 

 تمرکز کن که آينده بچه هات تو اين شرکته  

 _باشه...خبرم کنی چیزی شد خدافظ  
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 _باشه خدافظ  

سوئیچو دادم مسعود ومنو رسوند خونه رفتم 

اتاق آرشام بیدار بود بردمش اتاقم 

آرشام آرامش  حصاروندمش،وکنارخودم خواب

خاصی بهم میداد اين همون جاذبه حس 

 مادريه.  

   

   

باصدای آرشام بیدار شدم با صدای خواب 

آلويی گفتم:قربونت برم مامانی پسر سحر 

 خیزم که نمیذازی مامانت هروقت خونس بخوابه   

بهش شیر دادم بردم اتافش خوابوندمش وبعدش 

اومدم اتاقم ساعتو نگاه کردم هفتصبح بود 

رفتم پیش کتی ويکم باهاش بازی کردم ورفتم 

دوش گرفتم لباسمو پوشیدم رفتم پذيرايی 

رومینا آماده بود که بره گفت:مامان شیوا 

 امروز جلسه اولیاس میای ديگه؟؟  

 _ساعت چنده؟  

۶ 

صبا کاظمی شیوا
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 _ده  

 _سعی میکنم بیام  

از لب ولوچه آويزونش فهمیدم ناراحت شده 

رفتم جلوش خم شدم چونشو گرفتم گفتم:دختر 

خوشگلم مامان شیوات الان يکم کاراش زياد شده 

دايیتم که اونجوری شده يکم خستم کرده ولی 

قول میدم وقتم آزاد بود بیام...قربون دختر 

 خوشگلم برم  

_همیشه به شرکتت میرسی دوهفتس نمیبینمت 

هم میبینمت پیشه آرشامی خیلی مامان  وقتی

 بدی هستی  

اينو گفت ودويد رفت.خیلی ناراحت شدم 

دلشو شکوندم هرجورشده امروز بايد برم 

مدرسش تا يکم از دلش دربیارم.نصرت 

 اومد گفت:میری مدرسش؟  

_سعیمو میکنم حتما برم نمیخوام دخترم ازم 

 دلخور باشه  

ق میدم نشستم رو کاناپه نصرت گفت:بهت ح

دخترم مديريت کردن کل خانواده تو همچین 

بحرانايی سخته ديشب با وکیل حرف میزدی 

 فهمیدم وضع مالی شرکتت يکم خرابه  
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 _آره متاسفانه ولی يه راهی براش پیدا میکنم  

 _به امید خدا میتونی فقط نبايد خودتو ببازی  

_نصرت فقط میخوام چشمامو ببندم ووقتی 

فشارا از روم برداشته شده  بازکردم تمام اين

 باشه همینو میخوام  

_اونم میشه اگه خوب مديريت 

کنی...الانم معدتو مديريت کن 

برو صبحونتو بخور  خنده 

کوتاهی کردم رفتم سر میز 

وبعداز صبحانه رفتم اتاقم 

زنگ زدم عمو سالار  گفتم:سلام 

 عمو خبره تازه ای شده؟  

 ن نباش  _بهوش اومده وضعیتشم نرماله نگرا

 _خیلی خوشحالم خبره خوبی دادی فعلا خدافظ  

قطع کردم زنگ زدم شرکت گفتم که نمیام.رفتم 

سره لب تابمو يه سری کارامو انجام دادم 

ساعتو نگاه کردم نه ونیم بود لباس مشکی 
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رسمی پوشیدم رفتم تو پارکینگ وبنز مشکیمو 

برداشتم وراه افتادم سمت مدرسه 

مدرسه،رومینا داشت بازی رومینا.وقتی رسیدم 

میکرد ساعتو نگاه کردم يک ربع تا جلسه 

مونده بود رفتم سمتش کنار زمین بازيشون 

وايستادم وصداش کردم برگشت سمتم با ديدنم 

جا خورد داد زد:مامان شیوا وبا خوشحالی 

 ش کردم گفت:فکر میکردم نیای  حصاردويد سمتم 

رو زانو نشستم گفتم:مگه میشه دخترمو تو 

 اولويت کارام نذارم   

يه دختر بچه که از اندامش مشخص بود که از 

رومینا بزرگتر بود اومد پیشمون گفت:مامان 

 شیوات اينه پس  

صورت رومینا رفت توهم آروم در گوش رومینا 

 گفتم:اذيتت میکنه بگو  

سرشو به معنی نه تکون داد 

مینا نمیای بازی دختره گفت:رو

يکی ديگه رو بیارم  

گفتم:رومینا يه دوستی داشتی 
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اسمش بیتا بود اونو بهم نشون 

میدی؟  با دست اشاره 

کرد:اونی که نشسته رو زمین 

 عینک داره  

 _باشه تو برو بازيتو بکن  

نفهمیدم چرا حرف اون دختره 

لبخندشو محو کردرفتم سمت 

بیتا گفتم:بیتا خانم  بهم 

 نگاه کرد گفت:بله  

نشستم رو زانوهام گفتم:مامان شیوائه 

 رومینام ازت يه سوالی داشتم  

_مامان شیوا شمايید چقدر خوشگل 

 وجونید...بپرسید  

لبخندی زدم گفتم:اون دختره که هیکلش از همه 

 چمشاش سبزه   بزرگتره 

 _سارا رو میگی؟  
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 _اسمشو نمیدونم کفششم سفیده  

 _همونه ساراس  

_خوب همون سارا 

خانم...رومینا رو 

اذيت میکنه؟  مِن 

مِن میکردگفتم:بگو 

 دخترم مشکلی هست؟  

_آره به خاطر اينکه تو مدرسه پخش شد که 

مامانش نیستی ومامانش زندانه خیلی اذيتش 

 ش میکنه  میکنه وجلو همه ضاي

 _کی اينو گفته مامانش نیستم؟  

 _مامان خودش به مامانای ما گفته  

 _يه کاری بگم انجام میدی؟  

سرشو تکون دادگفتم:مامانشو بعداز جلسه بهم 

 نشون میدی؟  

 _باشه  

 _مرسی خانم خوشگل من رفتم سر جلسه خدافظ  
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 _خدافظ  

خوب شد امروز اومدم اين مسئله رو بايد حل 

 وگرنه رومینا اذيت میشه.  کنم 

جلسه تموم شد رفتم بیرون بیتا دم پله ها 

وايستاده بود رفتم پیشش گفتم:مامان سارارو 

 ديدی؟  

 _نه هنوز نیومده.....اِ مامانم  

 حصارم بود حصارخانمی که 

کرد بعد گفت:مامان اين 

خانم مامان شیوا هستن  

مادرش دستشو 

درازکردگفت:خوشبختم 

فاطمه هستم  دست دادم 

 گفتم:همچنین  

 _فکر نمیکردم اينقدر جوون باشین  

 _چطور؟  
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_آخه دخترم گفته بود شرکتای***مال شماست 

 ودوتا بچه دارين وشوهرتون فوت شده   

_پسرم چندماهشه کوچکتراز رومیناس شرکت هم 

رو بیشتر از ده ساله دسته منه قبلش پد

 برادرام مديريت میکردن  

 _ببخشید چندسالتونه؟  

 _بیست وهشت سالمه  

_به زنم به تخته با اين سن اين همه موفقیت 

 عالیه  

 _ممنون نظر لطفتونه  

 بیتاگفت:خاله شیوا مامان سارا داره میاد  

فاطمه گفت:ببخشید با مامان اون بچه چی کار 

 دارين؟  

ايی گفته _شنیدم درباره رومینا يه چیز

 ساراهم همش تو سر رومینا میکوبتشون  

_دخترش بچه خوبی نیست همه رو اذيت میکنه 

 باهم بريم پیشش  

 _باشه  
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بیتا رفت سرکلاسش ومن وفاطمه رفتیم پیش 

مادرسارا که فاملیش ساسانی بود گفتم: 

ببخشید خانم ساسانی چند لحظه میشه وقتتون 

 رو بگیرم  

 با يه چهره مغرور گفت:وقت ندارم ببخشید  

صبا کاظمی شیوا
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گفتم:شي

وا ياری 

هستم  

وايستاد 

گفت:تو 

شیوايی؟

 ؟  

 _بله مشکلی داره؟  

 _نه  

_فکرکنم همسرتون جواد ساسانی بايد باشه 

 درسته؟  

 _بَ...بله...چیزی شده؟  

_پس خبره اينکه رومینا بچه خودم نیست از 

 همسرتون گرفتین؟  

 _بله  

صبا کاظمی شیوا

niceroman.ir



   - 

  

  

 ۶١ 1 

  

_لطفا چیزی درباره مادره اون بچه 

ون منتقل نکنید دفعه نمیدونید به دخترت

بعدی بشنوم درباره مادرش چیزی به رومینا 

 گفته کلاهمون میره توهم  

 _من کی باشم....  

_حرفامو زدم...لطفاتو تربیت دخترتون 

تجديد نظر کنید بقیه هم ازش شاکین...حالا 

به کاری که وقتتونو گرفته بود میتونید 

 بريد  

با نگرانی خدافظی کردوزود رفت 

گفت:خوشم اومد پوزه اين فاطمه 

زنیکه مغرورو خوابوندی زمین  

 خنديدم گفت:چیزه خنده داری بود؟  

_نه هیچی...ماشین دارين اگه نه من 

 میروسنمتون  

 _نه با اتوبوس میرم  

 _مگه میشه من بذارم بفرمايید ماشین هست  

 _خونمون فکرکنم ازتون دوره پونکیم  
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 رسونم  _اتفاقا اونجا کار دارم شمام می

باشه ای گفت وسواره ماشین شديم.ازنگاهاش 

متوجه شدم تاحالا سواره اينجور ماشینا 

نشده.رسوندمش خونش ورفتم سمت يکی ار 

ساختمونايی که داشتیم میساختیم ودرباره 

پروژه با مهندس پروژه صحبت کردم.بعداز ظهر 

 رفتم 

بیمارستان وضعیت مهران بهترشده بود ولی 

اجازه ملاقات ندادن واز پشت شیشه ديدمش 

 وبرگشتم خونه وبه بچه هام رسیدم.  

   

   

   

تو دفترم نشسته بودم به منشی گفتم 

مسول مالی شرکتو بگه بیاد.داخل 

اومد گفتم: بفرمايید بشینید  نشست 

 گفت:کاره مهمی دارين؟  

_همونجورکه میدونید شرکت با مشکل مالی روبه 

روشده وبرای رفع اين بحران میخوام واحد 
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های ساختمون مسکونی که مهندس رضايی میسازن 

پیش فروش کنید تا چهار ماه ديگه تموم میشه 

ولی تا ماه آينده با دوتا از بانکا بايد 

تسويه کنم...قسد قبلی رو با فروش دوتااز 

م ولی اين سری نمیخوام زمینام تسويه کرد

چیزی بفروشم پس میخوام اين کارو به خوبی 

 انجام بدين وسريع  

 _سعیمو میکنم  

_سعی نه بايد بتونید وگرنه شرکتی نمیمونه 

که توش کار کنید همونجورم که میدونید مدير 

مالی يه شرکت ورشکسته رزومه خوبی نیست 

وهرجايی کار نمیدن پس بايد بتونید... 

میتونید بريد بیرون  بعداز رفتن مدير مالی 

منشی اومد گفت:ببخشید يه آقای اومدن 

 باهاتون کار دارن  

 _کیه؟  

 _نمیدونم گفتن از فامیلاتونه  

 _بگو بیاد تو  
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گوشیم اس ام اس اومد داشتم جوابشو میدادم 

که با ديدن اون شخص خشکم زد...گوشی از دستم 

افتاد نمیتونستم حرفی بزنم غیر ممکن بود 

 اون...اون...نه...  

   

 مهران  

   

بعداز دوماه تو بیمارستان خوابیدن گفتن سه 

میشم به شیوا اس ام اس دادم روز ديگه مرخص 

ولی جوابی نداده نصرت اومد گفت:چی شده پسرم 

 پريشونی  

 _شیوا هنوز جوابمو نداده  

_مثل اينکه کارای شرکت  دوسه هفتس بهم 

ريختس خودشم زياد حرف نمیزنه بیشتر از 

همیشه هم تلفنش زنگ میخوره هرسريم 

عصبانی میشه حتما سرش شلوغه نديده جواب 

 بده  

 _امیدوارم...نمیدونم چرا دلم شور میزنه  

 _الکی شور میزنه  
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آقا سالار اومد داخل بعداز احوال پرسی 

 گفتم:آقا سالار همه چی آمادس؟  

_بله آمادس 

ولی فکر 

نمیکنی يکم 

زوده  نصرت:چی 

آمادس به منم 

 بگید  

آقا سالار:مهران میخواد از اينجا مرخص شد 

 به شیوا پیشنهاد ازدواج بده  

نصرت:پسرم کاره خوبی میکنی ولی الان وقتش 

خوب نیست...شیوا به خاطر کارای شرکتش تحت 

فشاره ازدواج هم بخواد بکنه اين فشارو 

 چندبرابر میکنه  

با مکث گفتم:باشه شما میگید قبول میکنم پس 

 شه صبر میکنم  تا کاراش حل 
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آقا سالار گفت:چه لباشم آويزون میشه 

نگران نباش بابا يه چندماهه بعدش 

واسه خودته پسره عاشق  لبخندی زدم 

گفتم:دوريش برام سخته همش دلهره 

 دارم از دستش بدم  

_بیخودی دلهره داری کسی نیست اونو ازت 

 بگیره  

 که اينجوريه   V_ايشا

واب نداده زنگ به گوشیم نگاه کردم شیوا ج

زدم خیلی بوق خورد جواب نداد رفت رو پیغام 

گیر گفتم:عزيزم چرا جواب نمیدی دارم نگران 

 میشم تو اولین فرصت باهام تماس بگیر  

اولین بار نبود جواب نمیداد خوب اين موقعه 

شرکته الانم که مشکل مالی داره کاراش چند 

برابره حق داره جواب نده ولی دلهره داشتم 

 یدونم چرا.  نم

برای تقويت زبان انگلیسیم کتاب رمان 

انگلیسی میخونم تمومش کردم پشتشو نگاه 
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کردم نوشته بود"عشق حسی هست پرو که هرچه 

پیش روی آن را بیشتر میخواهی هرگز از آن 

سیر نمیشوی اما امان از آن روزی که از آن 

سیر شوی...ديگر هیچ عشقی برايت معنا ندارد 

رگی خواهد شد...پس آن را جرعه وزندگیت روزم

جرعه بنوش"  به نظرم خیلی زيبا وتاثیرگذار 

بود.زنگ زدم شیوا بازم جواب نداد نگرانیم 

 بیشتر شد نکنه اتفاقی افتاده....  

   

 شیوا  

   

   
انگار داشتم خواب میديدم. 

گفتم:تو...تو...چطور زنده ای؟؟من خودم 

 ديدم چالت کردن  

_من اصلا از باغت بیرون نرفتم کامبیزو که 

يادته اونو جايه خودم فرستادم در ازای 

گرفتن پول وساپورت شدن خانوادش راضی به 

 اين کار شد  
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گوشیم مدام زنگ میخورد داشت کلافم میکرد 

يکی رو جواب دادم که زنده بودن اينو بهم 

خبر دادن وپرسیدن شکايت دارم آخه اينم 

ی بچم شکايت کنم؟؟؟ جواب نه سواله از بابا

دادم قطع کردم نشستم گفتم:چطوری تو 

 دوربینا نبودی؟  

_مگه میشه دوربینايی که خودم گفتم برن نصب 

 کنن رو ندونم کجاها هست کجاها نیست  

 _چرا برگشتی؟  

 _میخواستم پیشه خانوادم باشم همین  

 _فقط خواستی زندگیمو خراب کنی  

محض اطلاعت بگم تو _مهران جونتو میگی...

شرکت فعالیتشو خیلی وقته انجام میده ولی 

به تو نگفته...همیشه گوله احساساتتو 

 میخوری خانمم  

 _اينو از کجا میدونی؟  

نشست رو نزديک ترين صندلی میزم گفت:هیچ فکر 

 کردی چرا يهويی بانکا وامو پس میخوان؟  

سرمو به معنی نه تکون دادم گفت:کاره 

ايشونه خواسته ناخواسته داره زندگیتو به 
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فنا میده اينم که میدونم از طريق خانم 

 رئیسی فهمیدم قبلا هم برام کار میکرد  

دستمو تکیه دادم به دسته صندلی ودستمو 

گذاشتم رو پیشونیم گفتم:زنده بودنتو چی کار 

 کردی؟  

بودم حل شده که اومدم _سه ماهی هست درگیرش 

 نمیخواستم مشکل رو مشکلات بیارم  

 _کلا از دستت نمیتونم نفس راحت بکشم نه؟  

_گفتم که ولت نمیکنم خانمم تازه اون بچه 

هاهم اثباتشه...پیشنهاد میکنم درباره 

 کارای مهران يه تحقیقی بکن بیچارت نکنه  

گوشیمو برداشتم زنگ زدم جاسم جواب داد:بله 

   قربان

_کاره تحقیقی دارم برات...چهار ماهه اخیر 

 شرکت جديدم تمامه کاراشو برام درآر  

 _چشم تا کی؟  

 _هرچه زودتر بهتر  

 قطع کردم گفت:میخوام بچه هامو ببینم  
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 _تا نتايج بیاد بايد صبر کنی  

 _آخه...  

 _کامران گفتم نه  

_باشه قبول فقط تو عصبانی نشو...راستی برای 

 فروش واحدای مسکونیت اقدام کردی؟  

 _آره  

_من کمکت میکنم زودتر بفروشی اين تیموری 

يکم خنگه من يکم رو قلتک میندازمش نه هم 

قبول نمیکنم بالاخره شوهرتم ومجبوری 

سهاممو بدی  _برو بیرون سمت بچه هاهم 

 نمیای  

يه کاغذ گذاشت رو میزم گفت:شمارمه نتايج 

 اومد زنگ بزن  

رفت بیرون.باورم نمیشه کامران 

 میکنم خیالاتی شدم.  زندس...هنوزم فکر
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ديشب از فکر وخیال خوابم نبرد دوباره زمانی 

که به مهران نزديک شده بودم کامران سر وکلش 

پیدا شد؛سايش از زندگیم نمیره کلا بیخ ريشه 

همیم.از جام بلندشدم دوش گرفتم رفتم پايین 

همه سر میز صبحانه بودن جاسم همون لحظه 

اومد گفت:آبجی...بفرما چیزی که خواستی 

 دم بهت  گفتم اول وقت ب

برگه هارو گرفتم يه ربع درگیرش شدم همه ی 

حرفای کامران درست بود گفتم:جاسم مطمنی 

 کسی دست کاری نکرده؟  

 _بله مطمنه مطمنم  

 _باشه مرسی...صبحونه بخور  

 _نه میرم خونم خدافظ  

 _خدافظ  

پرونده بدست رفتم تو اتاق غذاخوری عمو 

 گفت:چیزی شده دخترم؟  

 _چیزی نیست  

نصرت  با يه ذوقی 

گفت:آقا مهران 

صبا کاظمی شیوا

niceroman.ir



   - 

  
  

  

  

  

داره مرخص میشه  

رومینا گفت:آخ جون 

 دايی داره میاد  

۶ 

با لحن جدی گفتم:رومینا اون دايیت نیست 

مادره واقعیت مامان مهسات نیست ومادره 

واقعیت فوت شده  همه از طرز رفتارم 

تعجب کردن ادامه دادم:اينو قبلا هم گفتم 

نیست ديگه هم بهش دايی  مهران دايیت

نمیگی  سرشو انداخت پايین آروم گفت:چشم 

ببخشید  نصرت گفت:دخترم اين چه طرزه 

 برخورد با بچس  

بی توجه به حرفه نصرت گفتم:عمو يه خونه 

برای مهران آماده کنید وسايلشم ببريد 
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اونجا حق نداره تو اين خونه بیاد   نصرت 

 ده؟  گفت:دخترم چی شده خطايی ازش سر ز

 _آره عامل مشکلات مالیم اونه  

حل میکنی  V_خب دخترم فقط پوله ديگه ايشا

 ازدواج...  

_همه چی تمومه...من 

شوهر دارم نمیتونم با 

کسه ديگه ای باشم  عمو  

با يه لبخندی 

گفت:دخترم کامران که 

مرده  گوشیو برداشتم 

 زنگ زدم گفتم:زندس  

بله غذا پريد تو گلوش،کامران جواب داد:

 خانمی  

 _نتايجو ديدم میتونی بیای بچه هارو ببینی  

 _درو باز کن اومدم  
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زنگ در به صدا دراومد نسرين باز کرد عمو 

 گفت:چطور ممکنه؟  

 _میبینید  

 رومینا گفت:بابام زندس؟؟  

 _آره دخترم زندس  

کامران تو چارچوب در ديده شد همه با تعجب 

به سمتش برگشتن رومینا از صندلی بلند شد 

ه حصاربا خوشحالی جیغ زد:بابا  پريد 

کامران اعتراف میکنم صحنه فوق العاده ای 

بود بعد از يک سال پدری که فکر میکرد مرده 

برگشته خوشحالیش وصف ناپذير بود.رومینا 

 گفت:مرده بودی بابا؟  

مران لبخندی زد گفت:نه يه مدت قايم کا

شده بودم میخواستم مامان شیوات پیدام 

کنه که نتونست خودم اومدم  دوباره 

صبا کاظمی شیوا

niceroman.ir



   - 

   

  

  

  

ش کرد؛گفتم:رومینا مامان ديرت میشه حصار

 برو آماده شو امروز بابا میبرتت مدرسه  

۶ 

خوشحال شد ورفت گفتم:بعدش میريم شرکت کارت 

 دارم  

اين به بعد  _به روی چشم خانمم...فقط از

اينجا زندگی میکنم ديگه يا بازم خونه مجردی 

 بگیرم واسه خودم؟  

 _يکی از اتاقا رو بردار واسه خودت  

 _بازم جدايی  

 _همینم از سرت زياديه...ماشین داری؟  

 _آره  

 _من میرم لباس بپوشم  

ازاينکه خشک برخورد کنم بدم میاد ولی بايد 

اين کارو کنم خیلی پرو هستش. لباسمو 

پوشیدم رفتیم سواره ماشین لن کورزه مشکی 

کامران شديم.رومینارو رسونديم رفتیم سمت 

 شرکت دومم تو راه بوديم   
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کامران گفت:اعتراف میکنم زن توانمندی 

هستی اين همه مشکلو تحمل کردی و دوتا بچه 

رو بزرگ کردی...راستی واسه آرشام تولد 

 میگیری؟  

 _آره  

_پس چه بهتر اونجا میگی من هستم خودم 

 توضیحشو میدم  

 _مهراب رو چطوری اثبات کردی تو نکشتی؟  

 _چون من نکشتم کامبیز کرد...اونشبی که

خواستم برم سراغش کامبیز نذاشت برم تو رفت 

کارشو خودش کرد...شیوا خیلی دلم برات تنگ 

شده بود...میدونم حالت ازم بهم میخوره ولی 

نمیخوام زن وبچمو بدم دسته يه آدمه احمق 

 وکلاهبردار وگرنه برنمیگشتم  

چیزی نگفتم پشت چراغ بوديم دست چپمو گرفت 

اری يا يدونه وبوس کرد گفت:حلقتو هنوز د

 ديگه بخرم چون من هنوز دارمش  

 دست چپشو آورد بالا گفتم:دارم لازم نیست بخری  

 _خوشحالم قبولم کردی  
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 _چاره ای جز اين ندارم  

رفتیم داخل شرکت هیئت مديره رو جمع کرده 

بودم واعلام کردم جای مهران کامران کار 

میکنه هرنوع فعالیت مهران رو با شرکت قطع 

ويه شکايت نامه هم علیه مهران ترتیب  کردم

دادم.داشتیم برمیگشتیم خونه کامران 

 گفت:فکرشم نمیکردم از مهران شکايت کنی  

۶۶ 
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_از پشت خنجر زد به علاقم توهین کرد بايد 

 تاوان بده  

 _يعنی شوهرتو قبول میکنی؟  

 _آره  

 _رفتارت مشکوکه شیوا،نقشه ای داری؟  

 _فعلا فقط میخوام شرکتم نجات پیدا کنه  

 _اون با من ولی اينکه مهرانو...  

_کامران اون برام خیلی وقته تموم شده بهش 

نه من باهاش ازدواج فرصت دادم خودشو ثابت ک

نمیکردم به صلاح اون وبچه هام بود ولی اون 

به همه چی گند زد...بحثمون همینجا تمومه 

 ديگه تکرار نکن  

 _باشه  

رسیديم خونه زود رفتم اتاقم قرص خوردم 

 وخوابیدم.  
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با ديدن چهره کامران ترسیدم وجیغ زدم 

ونشستم خودشم ترسید پريد عقب گفت:چته 

چرا جیغ میزنی  پتو رو دور خودم جمع 

کردم گفتم:هنوز اين عادت مضخرفتو داری 

 نمیخوای درست شی  

 _خب يهويی دلم واست تنگ شد  

 _ديوونه ای...برو بیرون لباسموعوض کنم  

ام بلندشدم سرشو انداخت پايین ورفت.از ج

رفتم توالت تو آينه به خودم نگاه کردم 

گفتم: اين هم از شروع صبحت شیوا 

 خانم...ببینم چطوری امروزو تموم میکنی  

دست وصورتمو شستم ولباسمو عوض کردم رفتم 

 تو هال نصرت گفت:سلام خانم  

 _سلام...رومینا رفت مدرسه؟  

 _بله آقا کامران برد مدرسه  

 _صبحونه آمادس؟  
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 _بله میزو جمع نکردم  

 _باشه برو به کارت برس  

رفتم اتاق غذاخوری شروع کردم به خوردن غذا 

کرده اومد  حصارکه ديدم کامران آرشامو 

 نشست گفت:چیه چیزه عجیبی ديدی؟  

 _نه چیزی نیست...نندازيش  

لقمه رو کردم دهنم گفت:آخره هفته با بچه 

ها بريم پیک نیک برای توهم خوب میشه يه روز 

از فشارهای کاريت خلاص میشی،ديگه شوهرت هست 

نگرانه شرکت نباش مشکلاشو حل میکنم خراب 

 کاری های مهرانو  

 _کاری انجام دادی؟  

_سه واحد ديروز فروش رفت دو واحد ديگه 

میتونیم بديم البته  فروش بره سه تا قسطو

الان فقط پوله پیش فروشه وگرنه همین سه 

واحد کافی بود  _کارای شرکت چطور پیش 

 میره؟  
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_کج دارمريض پیش میره يکم تو نیروها بايد 

اصلاحات انجام بدم..نیومده کلی ازم داری کار 

 میکشی خانمم  

از جام بلند شدم آرشامو گرفتم 

ها حرف طلاق گفتم:کامران فقط به خاطر بچه 

نمیزنم سعی کن حد ومرزتو بدونی حوصله 

 شوخی های بی مزت رو ندارم  

دم در ورودی بودم گفت:چون نذاشتم با اون 

 مرتیکه ازدواج کنی اينجوری میکنی  

برگشتم سمتش گفتم:فقط اون نیست تو با 

کارات به کل زندگیم گند زدی اول از 

همشونم خانوادم بعدشم رومینا وگندکاری 

 ای بعديت  ه

از دستای مشت کردش رو میز متوجه شدم 

عصبانی شده بلند شد گفت:من اون کامران 

سابق نیستم چرا نمیخوای بفهمی هرکاری 

 میکنم به نفعته  

 _نمیخوام به نفعم کاری کنی فقط راحتم بذار  

 _راحتت گذاشتم معشوقه پیدا کردی تو دانشگات  
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دن _کامران مضخرف نگو اگه خودتو به مر

 نمیزدی مريض بودم بهش امید بدم  

 _تو بیشتر امیدوار شدی  

نصرت اومد 

گفت:خانم،آقا 

مهران اومدن  

کامران جواب 

داد:بچه رو 

ببر بگو بیاد  

نصرت آرشامو 

گرفت ورفت يکم 

بعد مهران 

اومد گفت:سلام 

 خا.....  
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با ديدن کامران حرفشو خورد کامران گفت:محض 

اطلات ناموسه مردم خانمت نیست وهمچنین با 

خانم مردم نمیتونی ارتباطی داشته باشی 

ونمیتونی از قصد شرکتشو ورشکست کنی به خاطر 

انتقام گرفتن خانوادت وبچه ای که با خودکشی 

مادرش مرد وهیچ رقمه قبول نکردی بچه تو 

وا قبولت نکنه ونتونی بود که يه وقت شی

نقشتو پیاده کنی آقای مهران ياری برادره 

 عزيزم  

از حرفش برق از سرم پريد با جیغ 

 گفتم:چی؟!؟!؟!  

_بله خانمم درست شنیدی ايشون برادره من هست 

اما از يه مادره ديگه که مادرش با آقای 

نادرمحمدی ازدواج کرد وشد مهران محمدی 

بگیره چون اين  بابات نذاشت فامیلیمون رو

کاره بابام رو ننگ خاندانمون میدونست ولی 

همه خانواده جز تو وبرادرخواهر کوچیکت 

میدونستن  ايشون داداشه منه اينم برای 

انتقام زندگی که بابات گرفته بود خواست 

نزديک شه هیچ جوره هم قبول نکردی که نبايد 
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باهاش باشی وگرنه هیچوقت قرار نبود بفهمی 

 مو ديگه هم داری  يه پسر ع

 نشستم رو صندلی گفتم:جدی داری میگی؟؟  

_به نظرت چرا خواست ورشکست شی؟چرا خواست 

از من جداشی وقتی سهامو ازم گرفتی؟...چون 

 رسما هرجفتمون هیچی ندار میشديم  

تک تک کلماتی که کامران میگفت تیری بود تو 

قلبم.کامران دستشو کرد تو جیب شلوارش و رو 

مهران گفت:آقا مهران چشم ديدنه منو  کرد به

نداره چون من سوگولی خانوادم واگه نبودم 

به خاطره پسر بودنش اون سوگولی و وارس 

بود؛چشم ديدن تو هم نداره چون بابات جلوی 

گرفتن فامیلی ياری شد وباعث شد فامیلی 

محمدی نسیبشون شه  به مهران نگاه کردم با 

تم: نفرت کامران رو نگاه میکرد.گف

 مه...مهران...کا...کامران درست میگه؟  

با يه قیافه که انگار داره منو مسخره 

میکنه نگاه کردواون نگاه نفرت بارش به 

مهران جاشو داد به اين چهره وبا 
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پوزخندگفت:جزبه جزءش درسته جز يه جاش 

راستش بهت علاقه داشتم حتی زمانی که 

دبیرستان میرفتی بهت گفتم ولی منو جلوی 

 مه....  ه

به کامران اشاره کرد وادامه داد:حتی اين 

ضايع کردی منم تصمیم گرفتم از طريق تو 

پايان اين خاندان رو بنويسم که با چراغ 

 سبزی که تو نشونم دادی راهم هموار شد  

از جام بلندشدم وبهش سیلی زدم داد زدم:تو 

يه حیوونی..من بهت علاقه پیدا کردم وتو چی 

ه واقعا هم احمقم همیشه کار کردی؟؟...ه

شهاب بهم میگفت ساده ای وزود گول میخوری 

همیشه کامران میگفت زود باوری ولی من باور 

نکردم الان میبینم يه احمق به تمام معنا 

هستم....از خونم گمشو بیرون به خدا قسم 

جلوم ظاهرشی میفرستمت جايی که مهسا 

 خوابیده...گمشو...گمشو  

يکم ترس قاطیش بود رفت با همون پوزخند که 

دوباره نشستم کامران دستمو گرفت گفت: خانمم 

اعصابتو به خاطره اين خورد نکن ارزش 

 نداره...تو روی آينده بچه ها تمرکز کن  
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از حرفش تعجب کردم همیشه تو اينجوروقتا 

میگفت رو زندگیمون تمرکز کن ولی حرفش فرق 

کرد انگار از چشمام خوند گفت:زندگی بچه ها 

زندگی خودمونم هست...من میرم شرکت کاری 

 ؟  داری باهام

سرمو به معنی نه تکون دادم گفت:امروز نرو 

شرکت چیزی شد خودم خبرت میکنم کاره مهمی 

نداری تو شرکت امروز فقط استراحت کن به 

 هیچیم فکر نکن  

سرمو به نشونه تايید تکون دادم بلند شد 

پیشونیمو بوس کرد ورفت.به سختی از جام 

بلندش شدم رفتم تو اتاقم دراز کشیدم رو 

تخت هر چی فکرکردم دلم بیشتر میسوخت 

ومیخواستم مهرانو تنبیه کنم زنگ زدم جاسم 

 جواب داد:بله  

 _سلام کجايی؟  

 _پیشه برَوبچ  

دی بدون اينکه ردی _ میخوام يکیوگوش مالی ب

 بذاری  

 _کی؟  

صبا کاظمی شیوا

niceroman.ir



   - 

  

  

 171 

  

_مهران محمدی اگه تونستی که از اينجا دورش 

 کن که عالی میشه  

 _ يعنی بفرستمش اونور؟  

_خوشم میاد زودم میفهمی قاچاقی بفرست که 

 اونجا هم پرونده براش درست شه  

_ شما خودتو نگران نکن اونش به عهده من 

رو باهاش فقط چی کار کرده که میخوای اين کا

 بکنی؟  

 _سو استفاده کرده از سادگیم   

 _باشه من کارامو شروع میکنم خیالت راحت  

 _خدافظ  

 _خدافظ  

اين يکم آرومم کرد با صدای شنیدن گريه 

 آرشام رفتم اتاقش.  

   

 کامران  
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از اينکه شیوا همه چیزو فهمید ومطمنم 

بیخیال مهران میشه خوشحالم ولی میترسم 

بلايی سرش بیاره بايد از کارای شیوا 

 باخبرشم.چراغ سبزشد راه افتادم.  

رفتم شرکت اصلی پیشه مدير مالی.مدير مالی 

قديمیه اينجا بود منو میشناخت به همین 

خاطر هراطلاعاتی بهم میداد نشستم 

 رای پرداخت اقساط چقدر کمه؟  گفتم:ب

 _دويست میلیون  

 _ تا فردا درست میشه بانکا که چیزی نگفتن؟  

 _ نه گفتن تا چهارشنبه تسويه کنید  

_زودترم تسويه میشه...ممنون پولو میريزم 

 حساب شرکت کاراشو بکنید  

بلندشدم خدافظی کردم رفتم بیرون ورفتم 

ر کارم شرکتی که مسولیتش با من بود.تا عص

طول کشید.توراه برگشت برای شیوا گل خريدم 

گل خیلی دوست داره؛برای رومیناهم عروسک 

خريدم،شیرينی هم خريدم ورفتم سمت 

خونه.ماشینو پارک کردم وسايلو بردم تو 

خونه رومینا کنار شیوا نشسته بود با ديدنم 

صبا کاظمی شیوا

niceroman.ir



   - 

  

  

 173 

  

م نشستم رو پام گفتم:بابارو بوس حصاردويد 

 بهت بدم  کن يه چیزه خوب گرفتم 

لپمو بوس کرد عروسکو دادم گفت:آخ جون خیلی 

دوستش دارم اتفاقا داشتم به مامان شیوا 

 گفتم از اينا بخريم مرسی بابا  

 _خواهش میکنم دخترم  

دويد رفت اتاقش.کیفمو نصرت گرفت رفتم 

میشه شیوا گلو گرفتم جلوش گرفت وتشکر کرد 

 گفتم:يه خبره خوب دارم برات  

 _چی هست؟  

 _فردا قسط بانک تسويه میشه  

لبخند کمرنگی زدگفت:خبره 

خوبیه مرسی اگه نبودی مونده 

بودم چطوری حلش کنم  نشستم 

ش گفتم:امداد کامران حصار

 همیشه در دسرس  
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خنديد گفتم:از روزی که برگشتم اولین باره 

خندتو ديدم،از خنده هات لذت میبرم دوست 

دارم همیشه خوشحال باشی  از جام بلند شدم 

دستمو گرفت گفت:بشین نرو  از خداخواسته 

 نشستم  

   
 شیوا  

   

با چهره گشاده نشست گفتم:هیچ وقت به عشقت 

شک نکردم همیشه ته دلم میگفتم کامران 

 تراز همه دوستم داره ولی...  بیش

 _ولی چی؟  

_اينکه به زور ازدواج کرديمو کلا کارای 

 زوريت باعث دلسرديم میشد  

_قول میدم تا کاری نخوای نکنم مردونه قول 

 میدم  
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_خیالم راحت 

شد،هیچ وقت بد 

قول نبودی  

لبخند مهربونی 

زدگفت:مرسی 

 خانمم  

لپمو بوس کرد ورفت سمت اتاقش.حرفام قلبی 

بود ومطمنم کامرانو بیشتراز چیزی که نشون 

 داد خوشحال کرد.  

   

   

   

   

   

   

   

صبا کاظمی شیوا

niceroman.ir



   - 

  

  

 176 

  

   

   

   

پانزده سال از برگشتن کامران میگذره وهر 

روزم نسبت به روزای قبلیم بهتربوده.تو 

اين پانزده سال احساس کردم خوشبخت تراز 

همیشه هستم داشتن يه شوهر عاشق وبچه های 

 به اينخوبی يه آدم حس سرزندگی میده.  

مهران هیچ وقت پیداش نشد فقط فهمیدم خارج 

بعداز آرشام  از کشور زندگی میکنه.يک سال

دوقلو دختر وپسر به دنیا آوردم آيسودا 

وآرتین اسمشونو گذاشتیم.کارای شرکتا هم 

خیلی خوب پیش میره وهیچ مشکلی ديگه پیش 

 نیومد.  

   

تو تراس نشسته بودم کامران وآرشام وآرتین 

اومدن کامران گفت:بچه هات منو میخوان بکشن 

 از بس دوديم نفسم در نمیاد  
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آرشام با شیطنت 

گفت:حالا يکم 

فوتبال بازی 

کرديما  

آرتین:اعتراف کن 

 پیرشدی بابا  

آيسودا:خیلیم بابام جوونه فقط اون شکمش 

 نمیذاره راحت بدوه  

همگی خنديديم رومینا هم با 

نامزدش اومدن تو جمع 

گفت:به چی میخندين؟  

آرشام:شکم بابا که به قول 

 آيسودا نمیذاره راحت بدوه  

خندی زد وهمراه احسان نشست دور میز وهمگی لب

 مشغول خوردن میوه شديم.  
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آرشام وآرتین میخوان مثل من وکامران 

عمران بخونن ولی آيسودا علائقش مثله منه 

میخواد دکتر شه رومینا هم مهندسی ژنتیک 

میخونه قرار شد درسشون تموم شد ازدواج 

 کنن.  

اومدم با دستايی که دورم پیچید به خودم 

دستمو گذاشتم رو دستای کامران نشست 

 م گفت: به چی فکرمیکردی خانمم؟  حصار

بچه هامونم V _ به اينکه چقدر خوشبختم انشا

 خوشبخت شن  

_مگه من میذارم خوشبخت 

نشن بهت قول میدم 

خوشبخت میشن  لبخند 

زدم گفتم: همیشه بهت 

 اعتماد دارم عزيزم  
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سرمو گذاشتم رو شونش 

مدگفت: کفترای رومینا او

عاشق چی کار میکنین؟  

کامران گفت: يه شمال 

اومديم اگه گذاشتین دو 

دقیقه با مامانت خلوت کنم  

خنديد وبا لحن خاصی 

گفت:بالاخره شماله وخلوت 

کردناش  کامران نیم خیزشد 

 گفت:بزنمشا...  

رومینا جیغ کوتاهی زد ودويد داخل 

 ويلا.کامران گفت:اين بچه ها منو پیرمیکنن  

_ولشون کن همین 

حرفا شادشون 

میکنه بذار بزنن  
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لبخند مهربونی زد 

ودم گوشم 

 گفت:عاشقتم  
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 لپمو بوس کردوبلند شد گفت:نمیای تو؟  

 _يکم ديگه میام تو برو  

باشه ای گفت ورفت.اگه کامران نبود ممکن 

بود به خاطر اينکه مهرانو دوست داشتم واون 

بهم نارو زد بلايی سرش بیارم يا بلايی سر 

خودم بیارم؛حالا هرچی باشه مهم اينکه 

زندگیم خوبه.از جام بلند شدم رفتم داخل 

 ويلا.  

   

   

تازه خورشید داره طلوع میکنه همه خوابن 

سمو پوشدم رفتم لب دريا که هم بلندشدم لبا

طلوع خورشید رو ببینم هم يکم هوا بخورم.يه 

نیمکت ديدم نشستم روش ونفس عمیق کشیدم،يه 

بوی آشنايی برام اومد يه بويی که خاطرات 

خوب وبدی برام زنده کردگفتم: میدونم 

م نشست گفت:از حصاراينجايی بیا روبه روم  

 کجا فهمیدی اينجام؟  

 عطرو میزنی   _هنوزم همون
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لبخندی زد به چهرش نگاه کردم خیلی 

شکسته شده بود،رو پیشونیش ويکم کناره 

چشمش چروک افتاده بود گفت:هنوزم 

همونجور سرحالی معلومه کامران برات کم 

 نذاشته  

_توهم خیلی شکسته شدی ولی نگاهات همون نگاه 

 پونزده سال پیشته  

ونه _شخصیتمم همونه هنوزم همون عاشق وديو

 تو هستم  

خنديدم گفتم:تو عاشقه من؟؟مهران فکر کردی 

هنوزم همون شیوای ساده هستم که راحت حرفاتو 

قبول میکنه  _حق داری قبول نکنی کم بدی 

نکردم ولی دوست داشتم اينم که ازت فاصله 

گرفتم واومدم اينجا زندگی میکنم به خاطراين 

که از تو يا کامران ترسیدم نیست به خاطر 

ن بود که مطمن بودم کامران با تمام بدی اي

های که تو گذشته بهت کرد بازم عاشقته 

ومیتونه تورو خوشبخت کنه وتو اون يه سالی 

که مثلا ازت فاصله گرفته بود رو خودش کار 

کرده بود و خیلی تغییر کرده بود....من 

همیشه دوست داشتم خوشحالت کنم ولی ياده 
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ادم میديدم کاری که پدرت باهام کرد میفت

 نمیتونستم بیخیال انتقامم بشم  

_حرفت کاراتو توجیح نمیکنه...کامران تمام 

خانوادمو گرفت باعث شد به چیزی که آرزوم 

بوده نرسم ولی عشقشو قبول کردم وتصمیم 

گرفتم بهش فرصت بدم اونم به خوبی از فرصتش 

استفاده کرد برعکسه تو که فقط به فکر 

انتقامت بودی حتی محمدی هم با جون مهسا 

ی کنه البته تهديد کردی که باهات همکار

هرکاری میکردی به خودت برمیگشت کارای 

شرکت،زنت،تصادف وخیلی کارای ديگه که زير 

سر تو بود واون محمدی بیچاره جزاشو کشید 

البته وقتی فهمیدم کاره تو بود رضايت دادم 

اومد بیرون الانم تو شرکتم کار 

میکنه...خواهشی که ازت دارم همونجورکه گم 

جور گم وگورشو نمیخوام وگور شدی الانم همون

 آرامشم بهم بريزه...خدافظ  

٧ 

از جام بلند شدم برم گفت:باشه تو میخوای 

دوباره گم وگور میشم ولی بدون همیشه دوست 
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دارم هیچ وقت هم با کسی جز تو ازدواج 

 نمیکنم  

پوزخندی زدم گفتم:خیلی ديره واسه اين حرفا 

 خیلی...الان ازت فقط حس نفرت باقی مونده  

_به همونم راضیم همین که فراموشم نکردی 

برام کافیه فقط به کامران نگو منو ديدی 

 نمیخوام بد خلقی کنه ناراحتت کنه  

 _تو هم نمیگفتی نمیخواستم بگم ...خدافظ  

پشتمو کردم ورفتم که داد زد:شیوا عاشقتم 

 اينو فراموش نکن عشقم...خدافظ تا ابد  

م بهش نگاه سرجام يه لحظه ايستادم وبرگشت

کردم وتو دلم با اون نگاه مهربون خدافظی 

کردم وعشقی که همیشه تو دلم بهش داشتم به 

 دريا سپردم وبا سرعت سمت ويلا راه افتادم.  
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